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ودانش‌آموزان رسد 
٠‏ منتشر کرد 
راهنمای ۳ به گام 
۷ کناب ب شسم دیستان 
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!4 > سھ ایی تسق هاچ کا نے کسی 
صص اج با را ستصایی او رشن سوا 

وشن کال متلالب کہ شای ۶ررسی 
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بج دوزا درس دک د ۳ 


اتس كرش است الا تاق 


و بردارپرد افنخاني 


پیم‌ازشما.,چاپ ازما میتی ستب عل ۲ 
نقاشی جس بت تست نیسج ب 


یی صاحب امتیازنشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 


مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: 3۴۹0۱ 


روابط عمومی 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat com‏ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


شماره ۳۵۶۷ - چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۲ 
۸رمضان ۱۴۳۴ ۱۷ جولای ۲۰۱۳ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


وفات حضرت خدیجه (س) 
پدراو: خویلد بن عبدالفری بن قصی بن کلاب است مادر او فاطمه دختر زائده‌بن آصم است. تولد: 
۶۸سال‌پیش از هجرت.فرزندان:قاسم.عبدا...زینب.ام کلئوم. فاطمه ور قیه می باشند. لقب: طاهره. 
سیده نسوان. وفات: در ماه رمضان سال دهم بعئت و سه روز بعد از وفات ابوطالب است. 

پیغمبر(ص) اورادر حجون دفن کرد وخوداورادر قبر گذاشت.اوبه‌هنگام وفات ۵ ۶سال داشت. 
حضرت خد یجه(س) که از زنان نامدارو ثروتمند قریش بود پانزده سال قبل از بعثت با پیامبر اسلام (ص) 
ازدواج کر د.وجود حضرت خد یجه بر ای پیامبر اسلام به قدری اهمیت داشت که پیامبراکرم(ص) رحلت 
این بانوی بزرگ را مصیبتی عظیم خواند و سال رحلت حضرت خدیجه و حامی بزر گ دیگر خود یعنی 


۳ حضرت ابوطالب را «عام‌الحزن» نامید. 


کشتارمردم در ۳۰قیر | ۱۳۳ 


بعدازانتخاب مر حوم‌محمدمصدق‌به‌نخست وزیری 
وباتوجه‌به‌نقشی که‌اووآیت الله کاشانی در مبارزات 
و ملی شدن فشت داشتند وبه دنیالانعتلاف پیش آمدهبین 
أ نخست وزير و شاه د کتر مصدق استعفا کرد و شاه احمد 
قوام رابه عنوان نخست وزیری منصوب نمود. در پی‌این 
۸ 5 حادثه وبادرخواست آیت الله کاشانی برای حمایت از 
نخست وزر مدمه انار وخه با ندیه گر فتن حکومت ام اعلام ده توسط حکومت وقت؛ 
به مقابله باشاهوحمایت از مصدق پر داختند. دراین روزمأموران حکومت‌نظامی به کشتار وسیع مرد م 
دست زدند. سرانجام مبارزات مردم شاه را وادار به بر کناری قوام و قبولی شرایط دکتر مصدق نمود. 


قتل «خواجه نظام الملک» 

خواجه نظام الملک در اصل از دهقان زاد گان بیهق بود. اما در طوس 
تربیت یافت.اویس از تحصیلادب وفقه, وارد د ستگاه حکومتی 
آلب ارسلان شد. خواجه نظام الملک, مشسهور ترین وزیر ایرانی است 
وا ار ره 
اقدامات مهم وی تأسیس مدارسی به نام «نظامیّه» در طوس.هرات. 
OT‏ .دراواخر دوران وزارت نظام الملک .رابطه‌ی او 
ملکشاه سلجوقی روبه تیر گی نهاد ولی شاه سلجوقی وی راعزل نکر د 
Ty‏ . سرانجام در سال ۵ق در سفری که نظام الملک به همراه 
ماک خی رد رد یی کر مانا ری در یں دوو ی آمد واوراباضربت 


دشنه‌ای مجروح ساخت و خواجه با آن جر احت در گذشت. اک 
از فداییان اسماعیلی است. نفوذ نظام الملک در دستگاه سلا جقه با قتل اواز میان نرفت. ؛زیرافر زندان‌او 
در دوران سلجوقیان. مکرّر به وزارت و مشاغل عمده‌ی دیوانی دست یافتند. 


o‏ کسی که عادت سوال و حالت پر س و جو دار د معتل 


_ 


ان است که نصف علم هار۱ 


ِ 


۰ 


کہ فته داشد 


امام حس (ع) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


این روزهاو به‌مناسبت فرارسیدن‌ماه‌مبارک 
رمضان کمتر به مسایل اقتصادی پر داخته می‌شود. به 
هر حال یک ماه فرصت روزه‌داری آنقدر کیمیاهست 
که نخواهیم مرتب از مسایل و مش کلات اقتصادی 
سخن بگوییم, در این فرصت بهتر است بیشتر به فکر 
آخرت باشیم و معنویت. اماچون معمولا ماه مبا رک 
که تمام می شود بخش قابل توجهی از بازار و کسب 
و کار می‌خواهد عقب‌ماند گی‌های خود راجبران کند 
واحتم ال شسوک‌های تورمی هم می‌رود بد نیست 
یادداشت این‌هفته رابه مسایل اقتصادی و گرانی 
اختصاص بدهیم واز خط ری بگوییم که فعلاً چندان 
پررنگ دیده نمی‌شود. 

این روزها بازار ارز و سکه و طلا راکد است. مسکن 
هم در ر کود به سر می‌برد. شر کت‌های تولیدی هم 
داق کال ورو رکو سے فار دراب ی مان اما 
بورس هر روز ر کور د می‌شکند ودر حال حاضر از 
۴ هزار واحد هم عبور کرده است که ر کورد خوبی به 
حساب می آید و آن خطری که گفته‌ام دقیقادر همین 
نقطه متمر کز است.چون این افزایش قیمت معمولادر 
بازار ثانویه اتفاق می‌افتد و ربط چندانی به افزایش سود 
ش رکت‌هاو با افزایش سرمابه ش ر کت‌ها ندارد. 

بخش قابل توجهی از این خرید وفروش‌هافرق 
ای را رای اد 
اقتصادی ندارد.یعنی بر گه‌هایی که دست افر ادهست. 
خرید و فروش می شود وافزایش قیمت آنها مابه‌ازای 
اقتصادی و تولیدی جندانی ندار د واگر این جو روانی 
مثبت یک مر تبه فر و کش کند.افت شاخص‌هاوافت 
قیمت‌سهام‌بسیاری‌ازسر مايه گز اران‌خر دراورشکسته 
می کند وهمین موضوع باعث آسیب پذیری شدید آن 
خواهد بود و این اتفاق می‌تواند باعث ر کود چندماهه 
بورس شود و بسیاری از سرمایه‌ها از این بخش به سایر 
بخش‌ها هدایت کند در ان صورت چون تولید جاذبه 
ال ای ورای جا کدی سکن ما 
از این بخش ندارد. احتمال ایتکه مجد دادر بازار دلالی 
زمین و مسکن بیتوته کند و تورم شدیدی رادر این 
بخش واسطه گری دامن بزند زیاد است. 

درهر صورت در حال حاضر یکی از مشکلات 
اساسی بازار کار و سرمایه کشور این است که نقدینگی 
فراوانی داریم که باوجود همه نیاز بخش تولید به 
سرمایه مرقب‌راه کج می کند وبه این طرف وان 
طرف می‌رود. 

این پارادو کس در فضای کسب و کار کشور سالها 
و به ویژه در چند سال اخیر موجب شده است تا فضای 
کسب و کار کشور به سمت توسعه‌یافتگی واصلاح 
ساختار های اقتصادی ح کت نکند بعنی نقدینگی به 


۳ 
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بخش مولد وبه بخش تولید راه‌نیابدودر بخش‌های 
دیگری ایجاد مشکل کند. 

تازمانی که این شیب انحرافی و مسیر نادرست 
وجود داشته باشد نمی توان حرف از توسعه و رفع 
م کل ار وا ال زر در ال تا هه 
می‌دانیم که جامعه به صد ها هزار شغل جدید نیازمند 
است ومادر سالهای گذشته متا سفانه در ایجادشغل 
جدید بسیار نا کام بوده‌ایم ودولت‌ه ای‌نهم ودهم 
کوتاهی‌های فراوانی در این مورد به خر ج داده‌اند. 

همین حال ر کودی که در بخش اقتصادی حاکم 
شده شغل‌های بیشتری رادر معرض خطر قرار داده 
است.بسیاری از فررصت‌های شغلی که در بخش 
خدمات ویاساختمان وجود داشته‌اند نیز در معرض 
آسیب قرار گرفته‌اند. افزایش شاخص‌ها در بورس 
کمک چندانی به واحدهای تولی دی ونقدینگی آنها 
نکرده است.حتی به اندازه یک سوم از سودی که 
واسطه‌ها از رونق بورس بر ده‌اند. نصیب شر کت‌های 
تولیدی نش ده است و در مورد کشاورزی نیز این 
فروش گندم به دولت ندارند.چرا که باوجود تا کید 
همه کارشناسان که حداقل قیمت تضمینی گندم باید 
هزار تومان باشد همچنان صحبت از ۰ ۷۲ تومان و 
۰ ۷۵تومان است و این احتمال نیز وجود دارد که سال 
آینده سطح زیر کشت گندم به میزان قابل توجهی 
کاهش یابد. 

اینهاهمه مشکلاتی است که قدرمسلم در دولت 
آینده‌بای د مورد توجه‌جدی‌قرار گیرد ولذاباید از 
همین حال به آنهااندیش ید ونگذاشت که‌مشکلات 
پیش روعرصه کار و تلاش رااز بین ببرد.از همین حال 
ارف ااا عرسا مسا 
اقتصادی فشار بیشتری بر مردم نیاورد تا بعضی از 
مس وف واه رو اس تافسف ها 
جبران کنند. اگر می‌خواهیم روزهای سخت آینده‌را 
به سلامت و با سر خوشی از سر بگذرانیم باید گام‌های 
بعدی راباهوشمندی تمام برداریم وهر چه بی تدبیری 
وبی‌قانونی تابه حال وجود داشته از بین ببریم و از 
این پس باعقلانیت و تدبیر به داد مردم در کشور 
Ee‏ 3 

کوته سخن اینکه دیگر دوران آزمون و خطاسپری 
شده‌است. مر دم پس از ماه مبار ک رمضان منتظرند 
تاببینند مسوّولان و مدیران تازه برای اقتصاد انان چه 
چاره‌ای می‌اند یش ند. چگونه بر مشکل تورم و گرانی 
لگام می‌زنند و چگونه مشکل بیکاری میلیون‌ها جوان 
اکر ےےل کرد وراج میک هراس راہ 
باید کمک بکنیم و بیش از همه دولت و مجلس باید 
دست دردست هم بدهند واجازه ندهند که خطرات 
بیشتری بنیان اقتصاد. فر هنگ و اخلاق جامعه رامورد 
آسیب قرار دهد. 

بیاییم در همین ماه خدااز خدا بخواهیم که به همه 
واز جمله به مسوولان و دولتمردان ما توفیق خدمت 
بی منت وحر کت در مسیر رفع گرفتاری‌هاومشکلات 
عنایت بفر ماید. ۰ 


ارو ۳۵۱۷ 


و 


نامه‌های‌بی واسطه 


فضیلت سور روم 
روایت از رسول خدا(ص) است که فر مود: 
هر کس سوره‌روم بخواند خدای تعالی اوراده 
حسنه بنویسد.به عدد هر فر شته‌ای که خدای رادر 
میان زمین و آسمان تسبیح می کند و هر طاعت که آن 
روز و آن شب کند مورد قبول واقع شود. 
محمود جعفری از کرمان 


«زمز مه‌های ز لال» 

پرورد گارا! همه می گوین د هر چهره‌ای با لبخند 
زیباست. من می گویم هر چهره‌ای با زمزمه‌های 
زلالش زیباست. هر چند. گریان باشد. هر که یادش 
نباشد,تو که یادت هست. آری ما همانیم که همه جا 
جارمی‌زنیم توارباب‌مایی.یا این که‌با توهر گز یتیم 
نخواهیم بود. چرا که ماطالب‌ایم و طلب‌مان باید به 
مطلوب خود برسد. هر چه بودیم. هر چه هستیم مارا 
ببخش.به قدر آدم. به وسعت عالم و به قدر هر آن چه 
هستی ما را ببخش. 

اکنون آغاز یک آغاز است. از زمزمه‌های زلال. 

آفرید گارا! اگر چه بر خی از ما جوان نیستیم. ولی 
ببین جوانه‌های دعایمان را وبخوان دعاهای جوانی‌مان 
را. بخوان مشق عشقمان را. بین شور و شیدایی‌ مان زا 
نگاه کن که چگونه از آشفتگی به شیفتگی رسیدیم.اینها 
همه‌شان شکوه‌های باشکوه ماست که از دل غریب و 
غربت زده‌ی ما بیرون می آید. در این حالا گر عمری 
باشد تو خوب‌می‌دانی که‌این آخرین نیاز مانیست. 
امیدوارم که آخرین ناز تو نباشد. چرا که نه در این دنیا, 
بلکه در برزخ و دوزخ هم به تو نیازمندیم. 

بر گرفته از کتاب زمزمه‌های زلال - فرزاد الله باری 


گر دان عمار 


...عراقی‌ها کلیه تجهیزات مدرن‌رادراختیار 
داشتند. علاوه بر این امکانات. در ار تفاعات مستقر 
بودند و بر نیر وهای ما تسلط داشتند. 

این بر تری‌ها باعث شده بود نیروهای قبلی نتوانند 
خط رابشکنند و تعدادی شهید و مجر وح داده‌بودند. 
فرصت ‌اینکه شهد ار اجمع کنند نبسود ومجروحین 
در گوشه و کنار ناله می کر دند. 

وقت آذان صبح شده بود. بر ادران در حین دویدن 
ونبرد وقت اذان را به یکدیگر اعلام می کر دند. در هر 
حالتی که بودند نماز صبح رازیر زبان زمزمه کرده و به 
نبر دادامه‌می‌دادند. کمک تیر بارهای من یکی مجروح 
ودیگری شهید شده بودند. از دوتن از تک تیر اندازها 
به عنوان کمک تیر بار چی استفاده‌می کر دم.هواداشت 
روشن می شد که با دادن تعداد زیادی شهید ومجروح 
توانستیم خط دفاعی عراقی‌ها رابش‌کنیم و به داخل 
پایگاه‌هایش ان نفوذ کنیم.وقتی خط دفاع عراقی‌ها 
شکست حفظ و نگهداری پایگاه‌به عهده گر دان مایعنی 
گردان عمار گذاشته شد. 


فرمانده گر دان جلوتر ازهمه و من نفر چهارم بودم 
که‌پشت سر آنهاپیش روی می کردیم.پا کسازی 
پایگاه دشمن به عهده گر دان ما بود. تعدادی ازنفرات 
باعنوان دشت بان مشغول انهدام سنگرهای دشمن 
شدند و باانداختن نارنجک دستی درون سنگرها 
آخرین مقاومت آنها رادرهم شکستند. 

فرستنده: عباس عابد (ساوجی) -انديشه 
(قسمتی از خاطرات جانباز محمد حسن شه رکی) 


دیگر گران‌نکنید! 

خسن مجله اطلاعات هفتگی این است که مطالب 
آن صرفاً یک دسته‌بندی یا درباره یک موضوع خاص 
تیست» مثلا من سالهاست که این مجله را مطالعه 
می کنم» به عنوان نمونه من آشپزی و فال می‌خوانم. 
دخترم قصه» شوهرم جدول وسر گرمی و خلاصه هر 
چیزی در مجله پیدا می‌شود. 

منتهانمی‌دانم چرااینقدر قیمت آن را گران 
کردید؟! در عرض جچند سال قیمت مجله از ۲۵۰ 
تومان حالا به ۱۵۰۰ تومان رسیده است. پس دیگر 
کافی است. 

شمارا به خدا دیگر بیش از این گرانش نکنید. 

الف -خشت‌مال از تهران 
کمک به یک زندانی سرپرست خانوار 

یک مددجوی‌سر‌پرست ار ۱ ۳ 
بیش از یکسال است در زندان چوبیندر به سر می‌برد 
نیازمند کمک شما افراد خیر و خداجوی است. 

کمک‌های ستاد ديه قزوین ووامی که به او 
اختصاص یافته امکان آزادی اورا فراهم نمی کند 
کمک شمامر دم خیر و تامین باقی مانده نیاز مالی وی 
برای آزادی باعث می‌ش ود تااو در این ایام پربر کت و 
الهی به آغوش خانواده خود باز گردد. 

اف رادخیربرای‌ارته کک ال ۰ ۰ 9 
دفتر مجله تماس بگیرند. 


این همه پول برای فوتبال؟ 

اخیرا تظاهرات میلیونی در کشور برزیل رخ داد. 
مردم این کشور اعتراض داشته‌اند با وجود این همه 
مشکل و معضل اقتصادی جرا بای د میلیاردها دلار 
مردم.رییس‌جمهور قول داد که فشارهای اقتصادی 
را کم کند و نیز هزینه حمل و نقل را که به خاطر کمک 
به هزینه‌های ب رگزاری جام جهانی زیاد شده بود. به 
وضع سابق بر گرداند. تازه برزیل کشوری است که از 


محل صادرات بازیکن کلی در آمد دارد. امادر ایران 
خودمان‌هر کاری که می کنیم. نمی توانیم جلوی‌ریخت 
وپاش. صرف هزینه‌های میلیاردی از بیت‌المال و 
سوعءاستفاده‌ها را بگیریم. بسیاری از بازیکنانی که 
برای یک فصل بین ۵۰۰ تا ۱ میلیاردتومان می گیرند. 
یک دهم این مبلغ هم کار نمی کنند. تازه وضع فوتبال 
ماهم همین است که همه می‌بینیم و استعداد زیادی 
در ان رشد نمی کند و فساد هم در آن فراوان هست و 
پول‌ها هم همه از کیسه مر دم خرج می‌شود. در حالی 
که مردم برای یکی دو میلیون تومان وام گر فتاری 
می کشند. اماقر اردادها در اینجا میلیاردی است و 
حساب و کتابی هم در کار نیست. چه وقت باید به 
این ناهنجاری‌ها رسید گی شود؟ و شر فوتبال را از سر 
کیسه بیت‌المال کم کرد ؟! 
محسن ذوالفقاری از ساوه 
بی‌تباتی باثبات؟ 
این روزها که شاهد موفقیت ملی‌پوشان والیبال در 
عرصه لیگ جهانی هستیم وسروقامتان والیبال کشور 
دنیارابه تحسین واداشته‌اند. به خوبی پی بر ده‌ایم که 
ثبات مدیریت و بر نامه‌ریزی مدون‌درازمدت چه 
اثراتی در ورزش باقی می گذارد. که فد اسیون والیبال 
نمونه‌ای از آن است. 


و 
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این فدراسیون از زمان تصدی مهندس یزدانی 
خرم و فعالیتش در فدراسیون و سپس با استمرار 
این برنامه‌ریزی و ثبات مدیریتی که در دوران آقای 
داورزنی بیش از گذشته پدید آمد یک ثبات قابل اعتنا 
در مدیریت داشت و همین عامل باعث شد که شاهد 
نتایج خیره کننده‌ای دراین رشته باشیم. 

بااین که مااثرات این ثبات مدیریت رادیده‌ایم 
اما همچنان بر طبل بی‌برنامگی می کوبیم. از جمله 
در آخرین مورد به سراغ تیم پرسپولیس رفتیم و 
بدون توجه به احساسات پرشور طر فدارانش تغییر 
مدیریت در این باشگاه رادر دستور کار قرار دادیم و 
نمی‌دانیم بر اساس چه منطقی دست به چنین اعمالی 
می‌زنیم ؟! 

آی‌انگیزه‌ای برای کار وفعالیت برای آقای 
رویانیان و مدیران نظیر او می‌ماند؟ 

ایا عاقلانه است که با وجود مشاهده ثمرات 
را 

الف-سرخوش از تهران 
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باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وباعرض 
پوزش همیشگی به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ 
به موقع به نامه‌های شما گر امیان. 
+ 36 3 

# مندنی غربت از دوگنبدان 

مطلب ارسالی را که در مورد سم مار مولک بود 
به تحریریه سپرده‌ام تا در یکی از قسمت‌های مجله 
مورد استفاده قرار گیرد. سرافراز باشید. 

+ مصطفی بیان از نیشابور 

مطلب جالبی که در مور ددزدان دریایی‌فر ستاده 
بودید تحویل تحریریه شد تادر یکی از قسمت‌های 
مجله به طور جداگانه مورد استفاده قرار گیرد. 

مطالب دیگر شمابه دستم سید از لطف شما 
متشکرم. سعی می کنیم قسمت‌هایی از آنها را مورد 
استفاده قرار دهیم. موفق باشید. 

# رضامحمدی از ابدان 

خبرهای ارسالی شما به دستم رسید که آن رادر 
اختیار مسوّل بخش ترازو قرار دادم تادر آن قسمت 
به تدریج مورد استفاده قرار گیرد. 

و ار 

٭ علیاکبر حیدری از گچساران 

یادم‌نمی آید که‌مطلبی ازشمایااصولا هر 
خواننده محترم دیگری به دستم رسیده‌باشد و کم 
لطفی کر ده‌باشم. تا آنجا که یادم می آید همین هفته 
گذشته مطلبی از شما چاپ کرده‌ایم. به هر حال 
این مجله متعلق به خوانند گان است و هر چه سهم 
خوانند گان بیشتر شود مورداعتماد بیشتری هم 
قرار خواهد گرفت. 

# صفر مدانلو کردی از بابلسر 

مطلبی را که درباره مر حوم شید ال اتقایی نوشته 
بودید به دستم رسید. مطلب خوبی است به بخش 
تحریریه سپرده‌ام که خلاصه‌ای از ان راد ر یکی از 
قسمت‌های مجله مورد استفاده قرار دهند. کاش 
خاطرات جذابتری از او که برای سایر خوانند گان 
هم جاذبه مطالعه داشته باشد.ذ کر می کر دید. به هر 
حال مطلب شمار| در جایی از مجله منعکس خواهیم 
کرد. موفق باشید. 

# حسین آزادی از همدان 

دراک اعد مه اا ن 
است که در مضیقه قرار گرفته‌ایم. خود بنده هم 
رضایت ندارم اما کاری از دستم بر نمی آید و جز 
شرمند گی سخن دیگری نمی توانم گفت. در مورد 
پیشنهاد دیگر تان باید بگویم به فکر هستیم که نامه 
به سردبیر راپیامکی کنیم. خاطرات روانپزشک 
ترجمه نب ود بلکه خاطرات خود مر حوم د کتر 
بهر وزی بود که دیگر در میان مانیست. سلام شما 
رابه‌همکاران رساندم و بقیه پيشنهادهایتان رانیز 
مورد بررسی قرار خواهیم داد. سرافر از باشید. 


نامه به سردییر بسح سح ۱ 


iB 


وقد 


انسان د اد 


دمامن 
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و سجده گان او ر ایو سد 


اما حسن (ع) 


3% هواپیماه ای رژیم صهیونیستی یک محموله 
مرش ای مت رو ے راد رر > 
سوریه‌بمباران کردند 

% آمریکاو آلمان خواستار آزادی مرسی شدند 

۶ مجازات مر بوط به فرار از خدمت سربازان تاپایان 
سال ۸۶بخشیده‌شد 

#* نرخ بیکاری به ۴ درصد رسید 

۴ انفجار انتجاری کر کوک ۳۸ کشته داشت 
«ملاله» دختر نوجوان پا کستانی در سازمان ملل: 
برای حقوق زنان می‌جنگم 

6 آزادی قریب‌الوقوع «اوجالان» 

#6 موجودی صندوق توسعه ملی ۵۲ میلیارد دلار 
اعلام شد 

6« رئیس نمایشگاه بین المللی تهران: واگذاری را 
متوقف نکنند استعفامی دهیم 

۶ احتم ال بر گزاری جلسه افزايش حق مسکن 
کارگران در هفته جاری 

ادعای علی مطهری‌دربارهنصب دوربین و دستگاه 
شنود در دفتر کارش 

6« وا کنش حسینی به مصوبه ۷۳ هزار میلیاردی؛ 
بانک مر کزی بدهکار دولت هم شد 

+ ایرانی‌ها گرم ترین هفته سال راتجربه می کنند 
کارشناس ان در واکنش به امیدواری غربی‌ها به 
مداکرات ا همان راهی رام رود 
که تا کنون رفته‌است 

6 نام ۲ چهره‌در گزارش حمله به لاریجانی 

مجلس باز هم مصوبه مهر آفرین رارد کرد 
روحانی دعوت مجلس را پذیرفت 

۶ احمدی‌نزاد این هفته به عراق می‌رود 

احتمال تشکیل حزب فراگیر در جبهه اصولگرایی 
۴« مهندس تر کان از واگذاری‌ها در پایان دوره‌دولت 
نتقاد کرد 

ابوترابی فرد: مجلس آماده‌بیشترین تعامل با 
دولت جدید است 

+ تظاهرات ضدجنگ در شسهرهای بز رگ آمریکا 
برگزارشد 

انگلیس برای بهبود روابط با ایران اعلام آمادگی 
کرد 

۶+ سیا:القاعده ۲ تن مواد منفجره واردلبنان کرده 
است 

۶« «راد ووان کاراجیسچ» رهبر صرب‌ها معروف به 
ای 
«هیگل» وزير دفاع آمریکا به قانونگذاران این 
کشور هشدار داد 


3% جوهر سارنایف. متهم بمب گذاری ماراتن 
بوستون.ادعای‌بی‌گناهی کرد 


رضا کیان 


تیار باکت درب 


اند کی پس از تر کیه, جهان اینک شاهد تظاهرات 
صدهاهزار نفری در شهرهای مختلف یکی دیگر از 
قدرت‌های نویای اقتصادی جهان. یعنی بر زیل است. 
بر خلاف تر کیه در برزیل دولتی چپ -میانه بر سر کار 
بوده‌است.بااین همه اعتر اضات در دو کشور تشابهات 
زیادی دارند. 

اکتبر ۲۰۰۷ زمانی که اعلام شد برزیل پس از 
سال ۱۹۵۰ برای یک بار دیگر در سال ۲۰۱۴ میزبان 
جام جهانی فوتبال خواهد بود. یکی از رویاهای بز رگ 
این ملت که فوتبال به مولفه‌ای مهم از فرهنگ و هویت 
آن بدل شده به واقعیت پیوست. کمتر.شهر و دهی 
بود که مردمش نسبت به این تصمیم شور وهیجان 
نشان ندهند و بعضا تاچندین روز در خیابان‌هاو اماکن 
عمومی جشن‌های سرور و شادمانی به‌پا نکنند. 

اما از چندی پیش شماری از شهرهای ب رزیل شاهد 
تظاهرات اعتر اضی مر دم هستند. اعتراض‌هایی که در 
۲۰ سال گذشته و به‌ویژه در دوره پس از پایان حکومت 
نظامیان کمتر سابقه داشته است. پلیس که کمتر برای 
رویارویی‌های مناسب بااین اعتراضات آموزش دیده 
باگازاشک آور و گلوله‌های پلاستیکی به رویارویی 
معترضاآن رفته ومعترضان نیز با پر تاب نا گیل و 
کو کتل مولوتف با این اقدامات مقابله می‌کنند . 

عکس‌ه از رفتن جوان آن معترض بر بام پارلمان 
برزیل حکایت دارند یاماشین‌هایی رانشان می‌دهند 
که در حال سوختن هستند. گویی به یک باره‌مردم 
فوتبال‌دوست و فوتبال‌پر ور برزیل به جای شادی از 
جام جهانی به مقابله با آن برخاسته‌ند. آن‌ هم درایامی 
که جام فوتبال میان قاره‌ها (جام کنفد راسیون‌ها) نیز 
در این کشور در حال بر گزاری بوده است. 

تصوير مثبتی که خدشه برداشت 

اعتراض‌ها البته از سائوپولو یعنی بزر گترین قطب 
اقتصادی کش ور ودراعتراض به افزایش مختصر 
قیمت استفاده‌از وسائل حمل و نقل عمومی شر وع شد. 
اما پلافاصله ابعادی گسترده‌تر یافت و نابسامانی‌های 
عمومیتری رانشانه رفت . 

حرفاساسی‌معترضان‌این‌است که‌هزینه‌بر گزاری 
جام جهانی برای برزیل گزاف است و بخش بز ر گی 
از آن می‌باید برای ترمیم و گسترش زیر ساخت‌های 
عقب‌مانده و نا کارای کشور در زمینه‌های آموزشی و 
بهداشتی اختصاص یابد. فساد و ارتشا و کاغذبازی هم 
معضل دیگر مورد اعتراض شهروندان است. 

برزیل معمولابه خاطر کار ناوال‌های پر رقص و 
شادی‌اش و طبیعت بکرش نام و آوازه‌ای در جهان 
داشته است. در سال‌های اخیر اما اخبار و گزارش‌های 


یز 
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مثبت در باره‌وضعیت اقتصادی نیز چهر هنمای‌این 
کشور در رسانه‌های بین‌المللی بوده‌ان د. به عنوان 
هفتمین قدرت اقتصادی جهان برزیل رشدی 
چشمگیر رادر دهه گذشته تجر به کرده‌است.اما 
امسال این رشد از ۰/۶ (شش‌دهم) درصد فراتر نرفته 
است.همزمان اماتورم از مرز ۶/۵درصد گذشته و 
در مورد اقلام اساسی مایحتاج مردم به ۱۲ درصد 
رسیده است. 

نظام اداری برزیل به شدت بورو کر اتیک.اسیر 
کاغذبازی وفساد زده‌است. گر چه دیلما روسف. 
رئیس جمهور.مبارزه‌ای جدی راعلیه فساد وارتشا 
شروع کرد و ۷وزیر کابینه رااز ابتدای‌سال ۲۰۱11١‏ 
کنار گذاشته. ولی همچنان احزاب‌سیاسی و نمایند گان 
پارلمان فساد زده‌ترین نهادها و محافل کشور به شمار 
و وه یتسیاب توا 
مناسباتی آلوده به رشوه و فساد دارند. در فهرست 
تازه موسسه شفافیت بین‌الملل که به میزان فساد و 
ناکارایی نظام اداری و حقوقی کشورها اختصاص دارد. 
برزیل به لحاظ فسادزدگی در میان ۱۷۴ کشور در 
رده ۶٩‏ قرار دارد. 

پیامدهای اصلاحات ناقص 

برزیل به رغم اجراو پیشرفت برنامه‌های دولت 
چپ -میانه لولا د سیلوا در دهه گذشته برای کاستن از 
شدت فقر و فاقه و با وجود ادامه همین بر نامه از سوی 
خلف وی یعنی خانم روسف همچنان از شکاف‌های 
عمیق اقتصادی و طبقاتی رنج میرد . 

کلان‌شهری مانند سائوپولو از گرانترین شهرهای 
دنیابه حساب می آید. همزمان اما گر چه در آمد 
فقیر ترین اقشار جامعه در سال‌های گذ شته دو برابر 
شده.اما میانگین حقوق ماهانه سا کنان سائویولو از 
۶ يورو فراتر نمی‌رود. همین فقر و تنگدستی است 
که سیب شدحتی فزایش بهای بیط انوبوس بهمیزان 
۶سنت (حدود یک بیستم یورو)در هفته گذشته 
به‌نارضایتی واعتراض‌های گسترده‌در سائویولو 
بیانجام د.این افزایش قیمت نیز قرار بود بخشی از 
هزینه‌های مر بوط به جام جهانی را تامین کند. 

در کنار تنگدستی, فقدان چش‌انداز و دستیابی 
به فرصت‌های شغلی نیز مزید بر علت است. نظام 
آموزشی,به ویژه‌در سطح ابتدایی وضعیتی فاجعه آمیز 
دارد. در دورهلولاد سیلوایعنی در دهه آخر قرن 
گذشته»سر مايه گذاری‌های قابل اعتنایی در زمینه 
توسعه دانشگاه‌ها شد. اما گسترش نظام آموزشی 
پایه چندان‌جدی گر فته‌ نشد. کیفیت نازل مدارس 
دولتی اینک سبب شده که اکثر دانش آموزان بیرون 
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کیفیت کشور پیدانکنند و عمدتااین امکانات در دست 
بخش‌های مرفه‌تر جامعه باشد که فرزندان خود رابه 
مدارس خصوصی روانه می کنند. تخصیص ده درصد 
از ظرفیت دانشگاه‌ها به دانش آموزان مدارس دولتی 
یاسرمایه گذاری‌های‌بیشتر در دوران‌روسف در 
امر آموزش پایه هنوز نتیجه ملموسی به‌بار نیاورده 
است. 

در زمینه امکانات حمل و نقل عمومی و 
سرویس‌های مربوط به بهداشت و خدمات درمانی 
نیزوضعیتی مشابه‌حا کم است. طبق قانون‌هر 
برزیلی حق بهره‌مندی از درمان رایگان رادارد. اما 
درعسل این حق تنهابرروی کاغذمی‌ماند.امکانات 
بیمارستان‌ها و موسسات درمانی به سختی کفایت 
می کنند و پاسخگوی انبوه‌مراجعان نیست. آنهایی که 
دستشان به دهانشان می‌رسد بابیمه‌های خصوصی 
مسئله راحل می کنند ولی بخش عمده جامعه فاقد 
چنین امکانی است. 

هزبنه‌ای که می توانست جای 
دیگری صرف شود 

درواقع گرجه سرمایه گذاری‌های دولتی در 
بخش آموزش و بهداشت به شدت نا کافی است» 
همزمان امادولت ۱/۵ ۱ میلیارد یورو برای جام جهانی 
فوتبال هزینه می کند وحدود ۰ ۱ میلیارد یوروهم‌برای 
پازی‌های المپیک که قراراست سال ۲۰۱۶دراین 
کشور بر گزار شود. بخشی از این هزینه‌ها بعضاتادو 
برابر بر آوردهای رسمی هستند. امری که سوءظن و 
تر دید در باره‌فساددولت وهدردهی‌اعتبارات عمومی 
از سوی آن رادر جامعه افزایش داده است. 

قراراست تاسال ۴ ۲دوازده‌استادیوم‌ورزشی 
ایجادیابازسازی‌شوقد.اين پروژه‌هاجابه جایی‌هزاران 
نفر واسکان آنها در مناطقی دیگر رادر پی داشته است. 
جابه‌جایی‌ه ای اجباری در بسیاری از موارد اهالی را 
از شعاع اصلی محل زند گی قبلی‌اشان دور کرده‌و 
مشکلات متفاوتی رابرای آنها دامن زده‌است.سازمان 
علل در گزارهی‌سیاست چابه‌جانسازی دول رزیل را 
در بسیاری از موارد ناقض حقوق بشر دانسته است. 

ازمتویی سب تادیوم‌های دز خال مد اکت چان 
بزرگ‌هستند که تنهابه کار جام جهانی می آیندو 
پس از آن بعضا در بهترین حالت یکدهم ظرفیتشان 
هم پر نمی‌شود. سوال بسیاری از شهر وندان این است 


آمده‌ازاین مدارس راهی به دانشگاه‌های سا 


که آیابرای چنین استادیوم‌هایی باظرفیت یک بار 
مصرف لازم است که هزینه‌های گزاف اختصاص 
یاب دو همز مان از تخصیص اعتبار برای‌بهسازی 
زیرساختهاغفلت شود . 

این نیز هست که دولت فعالیت گسترده و بسیج 
نیروی فشر ده‌ای رابرای تامین امنیت بازی‌های جام 
کنفدراسیون‌هادرحال حاضر و جام جهانی در سال 
۰۱۴ ۲انجام داده است. این در حالی است که کثرت 
جرم و جنایت و فقدان وناکارایی نیر وهای امنیتی و 
انتظامی در مقابله بااین پدیده‌هانیز یکی دیگر از عوامل 

فوتبال؛مولفه هویت و پیشرفت 
با زاینده معضلات؟ 

برزیل برترین کشور جهان به لحاظ توانایی‌ها و 
موفقیت‌هادر زمینه فوتبال اش ت جام جهانی فوتبال 
در سال‌های ۰۱۹۶۲۰۱۹۵۸ ۰۱۹۷۰ ۲۰۰۲۱۹۹۴ 
به‌اين کش ور تعلق گرفته است. بازیکنانی مانند 
گارینشا, پله. سو کر اتس. روماریو رونالدو و رونالدینو 
به اسطوره‌های فوتبال در سطح بین‌المللی بدل شده‌اند 
بز رگ داشته می‌شوند. هنوز هم هزاران نوجوان 
بر خاسته از خانواده‌های فقیر و تهیدست با توپ‌زدن 
در محله‌ها و خیابان‌ها و سواحل برزیل در رویای آنند 
برون‌رفت از فقر و فاقه بیابند.هنوزهم استادیوم‌های 
شهرها گاه و بی گاه‌محل تجمع هیجان آمیز هواداران 
پر و پاقرص فوتبال است وهنوز هم جامعه‌شناسان 
همه این خصوصیات رابه عنوان نشانه‌هایی از نبوغ و 
استعدادو گرایش هویت‌سازاین کشور درارتباط با 
فوتبال توصیف می‌کنند . 

با این همه تظاهرات اعتراضی اخیر نشان داد که 


م 4 
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قربانی کر دن همه چیز به پای فوتبال در تلفیق بافساد 
وناکارایی لزوما تحمل نمی‌شود.اقشار فقیر و تنگدست 
خواهان امکانات رفاهی بیشتر در زمینه‌های آموزشی 
وبهداشتی و زیر ساخت‌های دیگر هستند و قشر میانی 
که دراین سال‌ها بیش از پیش قوت گرفته مشا ر کت 
سیاسی واجتماعی ونظارت بهتر بر پروژه‌های بز رگ 
دولت راطلب می‌کند : 
«اعتراض» حق مشر وع شهر وندان‌است » 

دیلماروسف ضمن حيرت ازابعاد اعتراض‌هاآن 
راحق مشروع مردم و نشانه‌ای از دمو کراسی 
دانسته است. تا کید او این است که باید صدای 
خیابان شنیده شود. به گفته روسف بر زیل در 
ده‌سال گذ شته به هفتمین قد رت اقتصادی 
جهان بدل شدهو طبیعی است که شهر وندانش 
مطالبات وحقوق فزون‌تری راطلب کنند.او 
دراولی ن‌اق دام‌به سائوپولورفته تاباکاهش 
قیمت بلیط باوس‌ائل حمل ونقل دراین شسهر 
کمی از ابعاد نارضایتی ها بکاهد. هر چند که 
کا موضوع افزایش بهای بلیط تنهاجرقه‌ای برای 
سرریزاعتراض‌ها و مطالبات بیشتری که در 
این سال‌ها به آنها توجهی نشده تلقی می‌شود.. 

به رغم تظاهرات اعتراضی اخیر رو سف همچنان 
در نظرسنجی‌ها وضعیت مطلوبی دارد. هر چند که 
نسبت به انتخابات گذشته محبوبیت او روبه کاهش 
رفته این کاهش محبوبیت اما باعث نشده که احزاب 
اپوزیسیون وضعیت بهتری پیدا کنند. به عبارت دیگر 
اعتراض‌هامتوجه کل سیستم سیاسی کشور و نا کارایی 
و فسادزدگی آن است که با رشد چشمگیر اقتصادی و 
مطالبات تازه شهر وندان سنخیتی ندارد. 

ماهیت مشابه اعتراض ها 

در مجموع. تظاهرات اعتراضی کم سابقه اخیر 
درترکیه وبرزیل.یعنی دو کشوری که از ممالک 
در آستانه توسعه‌یافتگی و جزء گر وه بیست به شمار 
می آیند نشانه‌ای از بر خی جوانب ناموزون رشد 
اقتصادی چشمگیر این کشورها: بی‌اعتنایی به برخی 
عرصه‌ه ای مر بوط به زند گی عمومی و نیز غفلت از 
پاسخگویی به افزایش مطالبه قشر های میانی کشور 
به ویژه در امر مشار کت اجتماعی و سیاسی بسط 
وانکشاف دمو کراسی و کارایی وسلامت بیشتر در 
صرف هزینه‌های عمومی و لحاظ اف کار عمومی در 
انجام طرح‌های کلان است. 

هم‌درترکیه وهم در برزیل امادولت‌هاتا 
حدودی بابر خوردسخت‌افزاری با این مطالبات بر 
آتش اعتراض‌هاافزوده‌اند. در هر دو کشور هنوز هم 
نیروه ای‌امنیتی وانتظامی ذهنیتی مربوط به دوران 
نظام های بسته ودیکتاتوری رادارند ودر امر رویارویی 
نرم با جنبش‌های اجتماعی و کمک به کاهش تنش در 
این رویارویی‌ها آموزش لازم را ندیدلند . 

به نظر می آید که این نقص نیز بخشی از ناموزونی 
توسعه‌ای است که عمد تانگاه به جنبه اقتصادی ماجرا 
داشته و جنبه‌هایاجتماعی آن‌را کمتر در نظر گرفته 


" زدان عاقل در ,یس قلب اه و دل نادان دشت زدان اوست 


امام علی (ع) 


کیان فولادی 


سراب در خیابان حافظ 


بورس اوراق بهادار ایرانء در 
دوره‌هایی سودهای خوش طعمی 


برای صاحبان سهام به همراه آورده 
اما این روزها خطری بزرگ در کمین 


پس از بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری: 
بلافاصله آشفتگی عجیبی که در بازار ارز و طلاایجاد 
شده بود و قیمتها هر ساعت و هر چند لحظه گاه به اوج 
و فرود می‌رسید تاان دازه‌ای فرو کش کرد و کاهش 
کاهش داد. خوش بینی ایجاد شده‌برای رفع احتمالی 
ات پیش برد در سوی دیگر پس از افزایش بهای 
ناگهانی وفراوان در بازارمسکن که گاه تادوبرابر وحتی 
پیشتر نسبت به سال گذ شته اتفاق افتاد. بازار مسکن و 
خرید وفروش ملک هم به ر کودی در اولین روزهای 
تابستان رسید. همه این اتفاقات در نزدیک به یک ماه 


یک قدردانی شیرین 


چند ساعت پس از برگزاری 
جلسه‌ای از سوی صدا و سیمابرای 
قدردانی از دکتر محمود احمدی‌نژاد 


دولت تصویب می‌کند زمینهای 
مرغوب نمایشگاه بین‌المللی تهران 
به صداو سیما واگذار شود 


دولت آقای محمود احمدی‌نزاد در آخرین 
لحظات سکانداری کشور چند روز قبل واگذاری 
زمینهای نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا 
(6#آوسیمارابه تصویب رساند تا این بحث چندساله 
که سرنوشت نمایشگاه بین‌المللی تهران چه خواهد 
بود به سرانجام رسد و زمینهای مرغوب نمایشگاه 


دوربین مخفی. حتی برای شما 
دو رر 


بیانیه این نماینده مشهور تهران در 
مجلس شورای اسلامی»از رویدادی 


عجیب خبر می دهد که مجلس 
رسیدگی به ان رافعلا در اختیار 


حراست این نهاد قرار داده است 


گذشته, باعث شد بخشی از کک 
سرمایه‌های‌سر گردان‌در و 
ابتدای تابستان اه 
از سود آوری‌سکه‌وارزو 
نگران از رکودمسکن,به 
سمت بازارهای رسمی 
پولی از جمله بورس اوراق 
بهادار کشور بروند. و این 
سوق سرمایه همزمان شد 
باب الارفتن محصولات 
کارخانه‌هایی که سهامشان 
راورن کر هی ن و 
برخی از این بنگاههای اقتصادی هم به دلیل افزایش 
تورم سال گذ شته در پیش‌بینی سود برای سال اینده 
رقمهای بزر گی اعلام کر دند.ناگهان شاخص بورس 
طی ۲هفته گذ شته تحت تاثیر آنچه گفته شد. بر 
آسانسوری‌سوار شد که‌هر روز ر کوردی‌جدید در اوج 
گرفتن شاخص بورس متولد می‌شد. کار به جایی رسید 
که حتی در یک روز چند درصد به شأخص افز وده 
شد واین یعنی مژده سود فراوان به صاحبان سهام و 
هجوم خر یداران به ساختمان این بازار در خیابان حافظ 
تاخودرادر این افزایش ارزش سهام بورس‌ایران 
شریک کنند. در اخبار صداو سیما هم هر روز بالحنی 
وسوسهانگیزو شادی آفرین زاين افزايش شاخص 


در اختيار صدا و سا 
قرار ر هبات دولت 
البته طبق قانون مختار 
برای اداره کشور داشته 
CS‏ 
سالك در ارون لدعلا 
کار دولت تصمیم گیری 
شده و این کاملاً همزمان 
شده با بر گزاری جلسه‌ای 
با شکوه از سوی صدا و سیما برای تقدیر و قدردانی از 
زحمات ۸ ساله رئیس جمهور کنونی که در روزهایی 
که انتقادات فراوانی نسبت به عملکرد دولت در 
رسانه‌ها و تبلیغات ریاست جمهوری در فضا منتشر 


د کتر علی مطهری:نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی 
و فرزند شهید مطهری بیانیه‌ای منتشر کرده و به مر دم اطلاع داده‌اند 
که در دفتر کار ایشان از سوی‌افرادی که هنوز کاملا شناخته شده 
نیستند ومجوزی از مقامات قانونی نداشته‌اند.ابزار شنو د وفیلم بر داری 
مخفیانه کار گذاشته شد هو چند روز قبل کارمندان دفتر متوجه این 
امر شدهاند.اتفاقی که در این سطح و به این تر تیب کم سابقه یا بی سابقه 
است.از آنجا که مطابق قانون‌اساسی چنین عملی صریحاممنوع 
اعلام شده انتظار از قوه قضاییه و دادستان کل کشور به عنوان مر جع 
رسیدگی به تخلفات و نیز رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون 


8 
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این بازار تحریک می‌شدند با این هدف که با تحریک 


سرمایه‌های سر گردان برای آمدن به سمت بورس. 
کمکی به اقتصاد تولید در کشور شود و سرمایه‌های 
ایرانی در خدمت گسترش تولید وبالندگی بنگاههای 
اقتصادی به کار افتد.مدیران بورس‌هم سکوت 
اختیار کردند واین بالارفتن شاخص راتماشا کر دند 
تادرپای ان بتوانند آن رادلیلی بر تصمیم گیری‌هاو 
عملکرده ای صحیح خود به شمار | ورند. هر چند 
سس سومان ور کار هار وا کے وان 


تمام سرمایه خود رابه بورس وارد نکنند وتمام آن‌را 


شده بود مهمترین حر کت دفاعی در برابر انتقادات 
ار 
ذهنها ایجاد کر ده بلکه تمام استدلالهای قدیمی برای 
حفظ کاربری کنونی برای زمینهای نمایشگاه راهم 


۵ ای ری ر رل بل سرمانهها 
به سمت بورس نداشت. سرمایه‌هایی که در 
معرض خطر تشکیل حباب قیمت در بورس 
را ار ار 
خریدارانی که بی‌مهابا و بدون شناخت ساز 
و کاره ای بورس و رعایت احتیاطهای لازم. 
سرمایه خود رابرای شریک شدن در سودی 
بزرگ در کوتاه مدت وارد بورس کرده‌اند. 
در آینده‌ای‌نه چندان دور باید منتظر 
سقوط‌های نا گهانی باشند که معمولاً پس از 
این صعودهای نا گهانی وسریع روی می‌دهد 
و تاریخ بورس ایران هم چندین بار شاهد 
نمونه‌های مشابهی بوده‌است که‌اگر روی 
دهد,زند گی‌های زیادی رااز نظر مادی به 
آشوب و آشفتگی گرفتار می کند. مسئولان 
و مدیران بورس وظیفه دارن د برای حفظ 
خانواده‌ها از این خطرات در کمین, آن سوی 
سرو کله بورس راهم در چنین روزهایی.بارها 
وبارهابه مر دم نشان‌دهند وازیاد نبر ند مدير 
راحفاظت کندنه آن که‌برای دادن یک 
امارد ر ی نادت کرک 
زند گی مر دمان فرودست رادر سکوت» به 
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زنده کرده که وجود چنین نمایشگاهی در 
همین مکان کنونی راابزاری برای توسعه 
تجارت و بازر گانی و کسب و کار در کشور 
می‌دانند. هر چند با شناختی که از تمایلات 
و جهت گیری‌های دولت آینده وجود دارد. 
می‌توان اطمینان داشت. دولت جدید اجرای 
این مصوبه را با شکل فعلی آن نخواهد 
پذیرفت و تصمیم دولت فعلی را تنها به یک 
دوباره کاری بیهوده تبدیل می کند و احتمالا 
سازمان صداو سیما را در اولین روزهای 
کاری دولت جدید گلایه‌مند خواهد کرد و 
البته افکار عمومی در آینده قضاوت خواهند 
کرد آیااین آخرین تصمیم جدی دولت دهم 
باحسن نیت و کار کارشناسی انجام گرفت 
یاخیر؟ 

۳ 


اساسی این است که هم برای حفظ اعتماد 
به نیروهای امنیتی وجلو گیری از تخریب 
بدخواه ان ا نهادهای آمتیتی کشورو 
مجازات آنان که پا فراتر از قانون می گذارند. 
به آنچه برای این نماینده شناخته شده به 
عنوان عض وی از جامعه ایر ان روی داده در 
پیش روی مو کلانش رسید گی شود و تا آنجا 
که مصالح امنیتی کشوراجازه‌می‌دهد. چیزی 
از مقابل چشمان مردم پنهان نماند. 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


عشق در تر انه‌های فارسی معاصر 

ادامه قطره پیش 

...یا هنوز مثل قدیم‌هاعاشق به معشوق می گوید 
«گوشه چشاتونشون بده تاجون بدم» یا چون «شهریست 
پرکرشمه و خوبان ز شش طرف», جناب پسر می شود 
گوهرنایابسی که حتی گر مقادیری خلق وخوی منفی 
داشته‌باشد.بازهم زورش به عشق می چر بد ومی تواند 
در ترانه‌هایش به محبوبش ناسزا بگوید. دیدید چه شد؟ 
در یک دهه دخترها از پسرها بیشتر شدند. بنابراین عشق 
تغییر شکل داد ناجار زبان ترانه عاشقانه عوض شد. 
تکنولوژی هم که عوض شود. زبان نیز عوض می‌شود. 
زبان که عوض شود. عواطف فرق خواهد کرد. فرق است 
میان آن که به کسی بگوییم: بفرما یا بنشین یابتمر گ. 
اگر در جامعه‌ای فرهنگ بفرما به فرهنگ بتمر گ عوض 
شود وحتی اگر منظور بدی هم نداشته باشند. عواطف 
تغییر خواهد کرد. وقتی که زبان عاشق لطیف و مهربان 
و پر نیاز باشد. عواطف او نیز همان‌طور است. وقتی هم 
که عاشق تلخ و خشن با معشوق حرف بزند. عواطفش 
تلخ و خشن می‌شوند: «یاد می گیری یه وخ ناشتانشینی / 
جایی میری یه موقع آشناببینی /نه حسّ شو داری نه 


حال فک زدن/حر فات همیشه بوی غم میدن /تو آینه‌م 
تصویرادیگه گندیدن / گر گ باش!مثه من... مثه ببر /مثه 


جغد تو پرسه‌های شب /مثه سگ تو لحظه‌های سخت و 
لحظه‌های تنگ /نعره‌تو بذار تو بارون /رد شو و بشکن هر 
چی حتی قانون /دل نبند که تش تلخیه /میشی مثه من... 
میشی نفس تخلیه./باز زخمات هميشه بسته رو تنت /رو 
زخمات نمک وابسته بودنه /میشه شب. ميشه روز. ميشه 
فردا/ تو می‌خواستی نهرو کنی دریا؟» 

این زبان اعتراض جوان است که تنها رهایش کر دایم 
ونمی‌دان د باافکاری که دارد وبی‌خیال همه چیز شد ه. 
چه کار کند. شعر رپ. زبان آنهاست. باید آن را بیاموزیم 
تا به جوانان نزدیک شویم. 

قانون:اگر بخواهیم کسی رابشناسیم.اول باید زبانش 
رایاد بگیریم. «آدمی مخفی است در زیر زبان». زبان را 
که یاد گرفتیم. بای د آنهارادر ک کنیم تااز مانگریز ند و 
بتوانیم کمک‌شان کنیم. درک کردن مهم است: «همدلی 
از همزبانی خوش‌تر است». 

زند گی پهن شده. چیزهایی که انسان معاصر هر روز با 
آنها روبه‌روست. چندین و چند بار از زند گی انسان دیروز 
متنوع تر و متعددتر است. زمان رهی معیری‌هاء دخترانی 
که شیرین شیرین از بازار می گذشتند. نه موبایل داشتند 
نه تبلت سیمکارت خور و نه لب تاپ و بلوتوث و فیس بوک 
و چت و وبلاگ واس.ام.اس. هیچ‌یک هنوز اختراع نشده 
بودند. آنها که هیچ, ادیسون و گراهام بل هم خواب چنین 
چیزهایی رانمی‌دیدند. بر خی از پسرهای آن روزها که 
سنت شکن تر بو دند فوقش نامه‌ای می‌نوشتند و در شکاف 
دیواری کاهگلی می گذاشتند تا به دست محبوب بر سد. 
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اگر کسی خبری فوری می خواست» به مر کز زنگ می زد 
و می گفت: الو مر کز ؟ مشهد روبرام بگیر. خونه صالحی. 
یا به تلگر افخانه می رفت و تلگراف می‌زد: «سیب گلاب 
نوبرانه شمرون رسید. فرستادم برای شما.» همان تلگراف 
وتلفن هم در ژبان جامعه وادبیات اثر کرد. چناب ایرج 
در قصیده شیوای طلب اسب و هجو اسب. فر مود: «خواب 
دی دم که خدابال و پری داد مرا»تاجایی که می گوید: 
«نه تلگراف به گردم برسد نه تلفن». امروز دختر بچه‌ها 
وپس رک ها آن‌قدر وسیله خبردهی و خبر گیری دارند 
که مپرس. پیشرفته ترین وسیله سی سال پیش بی سیم 
تاکی واکی بود که تاسیصد متر برد داشت ود ختر پسرهای 
همسایه‌با آن به هم سلام می کر دند. اما سرانجام‌موبایل 
وبلوقوت مدند و تمام فاصله‌ها مجازی شدند. حالا 
دیگر درهر روستای دوردستی نیز هستند دختران و 
پسرانی که گوشی و متعلقاتش رادارند. اصطلاحاتش را 
هم دارند: ریجکت. آنتن نمیده, وان مسیج رسید(رسیو), 
ایمباکس(اینباکس)وبقیه‌اش. این اصطلاحات وارد زبان 
همه شده و «چو کودک لب از شیر مادر بشست /به 
گهواره‌اش.می‌نوازد نخست». این زبان و اصطلاحات 
جدید. خواه‌ناخواه فرهنگ خاصی نیز پدید می آورند و 
روی زنجیره‌های ر وابط جامعه‌اثر خواهند گذاشت.دراین 
کارزار عشق نیز تغییر خواهد کر د: جواد یساری که مال 
نسل قبل تر است.وقتی که محبوبش تر کش می کرد.با آهو 
ناله می گفت بعد از رفتن من خواهی گفت:«فلانی یار خوبی 
بود ومن قدرش ندانستم».جوادیساری امروزی می گوید: 
«ببین هیچ تریپی نیس. نه من کسیم نه فکر می کنم خیلی 
ازت سرم/من کبریت بی‌خطرم اصن /ولی بد نبودم به 
کاری کردی که از هر چی اسفندیه بدمبیاد./هوای خونه 
بدجوری رو اعصابه /زند گی بدون تو برام عذابه». 

اولین چیزی که در ترانه دومی دیده می‌شود. زبان آن 
است که‌اصطلاحات جد ید دارد: تر ییی نیس اسفندی,رو 
اعصاب و... موضوع دوم وزن تر انه است که هجایی است. 
یعنی همان وزن ترانه‌های قبل از انقلاب. ترانه‌های رپ» 
هیچ فر قی با آنهاندارند حتی قافیه‌های هر دوبه یک شیوه 
است وظرافت قافیه‌های شعرهای دوره‌اسلامی رائدارند. 
در قافیه‌های شعر هجایی و رپ. از الف تأسیس و دخیل و 
حرف روی وردف و شایگان خبری نیست. در شعر رپ 
کلمات«اصن-اصلاً» و «قسم» قافیه می‌شوند بنابراین 
دست شاعر باز تر است و هر مفهومی را که بخواهد. وارد 
شعرش می کند و آن مشکلی را ندارد که اخوان ثالث در 
کتاب بدایع وبدعت‌های نیما به آن اشاره کر ده:اندازه 
افاعیل عروضی و تعداد قافیه‌ها نباید دست و پای شاعر 
رابگیر ند. در شعر کلاسیک اروپایی نیز همچنین است. 
اما فکر نکنیم حالا که قافیه‌های شعر رپ الف تأسیس 
ودخیل و...ندارد. جفت و جور کردنش اسان است.نه! 
سخت است وذوق می‌خواهد زیر اهمین قافیه‌هاست که 
به ضرب‌المثل‌ها وشعرهاوتکیه کلام‌هااعتبار وسندیت 
می‌دهد. شاعر رپر این قافیه‌ها را خیلی خوب سر جایشان 
جاساز می کند. بعداً برای قافیه‌های آنها و «قوافی اشعار 
کلاسیک وعروضی» بسی قلم خواهم فرسود. 


ادامه دارد 


n‏ هر کس خودرادر مواضع 
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ده خیش زاس نش 


نمایند 


# امام على (ع) 


دیدنیهای‌ایران 


آنگاه که سحر گاهان, گیسوان آفتاب‌شرقی را 
از خاور دور.بر روی سر زمین تفتی دهو پر رمز وراز 
کویر مر کزی ایران می‌ریزد. تنها شانه ای که نوازشگر 
این گیسوان‌است. گوشهای از نخلهای زیباو سربه 
ا اا ار 
منطقه مر کزی‌ایران‌است. که امروزه آن‌رامنطقه 
«خوربیابانک»وبه م رکزیت شهری به نام «خور» 
یا اک چه علت این رورا را 
نهادند به درستی معلوم نیست.ولی واژه «بیابانک» 
درواقع نام ولایتی بوده که امروزه آن را«بیاضه» می 
خوانند و بسیاری از آثار موجود در این ولایت از خور 
بیابانک قدیمی‌تر است و بنابه نقل از تاریخ واسناد. 
این سرزمین روز گاری سرزمین «بیاذه» که بعدها به 
نام بیابانک تغییر نام داده‌مر کزیت این ولایت بوده 
و وادی خور از توابع مجموعه «بیابانک» بوده‌است. 
این مهم حتی در اسناد تار یخی این ولایت تا زمانی که 
جزو لاینفک استان پهناور « کومش» یا «قومس» به نام 
«ایالات قومس» به مر کزیت سمنان هم نقل و در حدود 
چند فرن پیش این ولایت بااضافه کردن یک کسره‌در 
حرف «ر» به نام خور بیابانک از توابع بیاذه‌بودهاست. 
البته در باب وجه تسمیه نام این ولایت مطلب و سخن 
بسیاراست و آنچه امروزه‌به‌عنوان مر کزیت منطقه 
ا خود شهرستان | خور بابانک ]است. 

خور بیابانک شسهری یکپارچه از خور شید است 
وشاید برازنده باشد که آن را شهر خورشید بنامیم 
چون تعامل خورشید وزمین مرغوب و آب شور در 
این وادی نخلستانی بی نظیر به مردمان ولایت هد یه 
کات کرت دران رکو اراک 
است.ولی بز ر گترین شانس د رخشیدن این ولایت 
قرار گرفتن آن در سر گذرگاه تاریخ است و همین امر 
کم کم باعث تر قی و کشیده شدن جمعیت به سمت 
آن‌شد در حالی که قدمت‌این شهر به ۱۰۰۰سال 
هم نمی رسد. مناطق مسکونی ‏ کت بابافت قدیمی 
MN E I‏ 
بوده و هنوز جمعیت خوبی رادر خود جای داده‌است» 


زبرنظر: محمود صفادار 


ولی ساختمانهای مدرن و امروزی به سرعت بافت 
کے ھی ار ار 
است بس ستودنی از شاهکار خداوند. در خلق رطب 
شیرین از آبی شور و تلخ که حیات بر زمینی جاری کرد 
که شیرابه آن از زقوم تلختر در زیر خاک وشهدی 
گورا بر فراز آن بر فرق ستونهای نخل خر ماء در چند 
رنگ, ودر هزار نوع شکل از گیاهان.و این ولایت در 
شرق ادامه دارد در کویری خیس ولم یزرع و بیابانی 
سو ان دراط ات کس اکری ات رام 
گلشن طبس»» از طریق راهی که امروزه آن را«طریق 
الرضا» می خوانند و تنها راه عمومی اتصال خور به شرق 
کشور همین راه بوده است. 
در یاچه خور بیابانک 

ووراتارست اا کا ریک اا 
جمعیت‌از کج ابه این منطقه کشیده‌شده‌منابعی 
معتبر در دست نیست و تحقیقات هوایی من از نقشه 
های‌هوایی.این ولایت رادر کنار رودی خشک شده 
نشان می دهد وچنین می نماید که اقوام اولیه پس از 
فرو کش کردن آبهای باستانی به سمت رودخانه ای 
که‌به دریاچه شرقی می ریزد.نقل مکان کر ده‌باشند 
ودرست.لغتی تحت‌عنوان (خور ) در کتاب احسن 
التقاسیم چنین معنی شده: که «خور» نهری بی آب در 
کنار دریا که هنگام مد آب. دریا بدان در آید و کشتیها 
در آن روان شوند و در هنگام جزر باز مانند. که البته 
شرح کامل آن رادر کتایی محفوظ داشتم وبیشباهت 
به موقعیت جغرافیایی خور نمی باشد. در اين منطقه 
اقوام و قبایل مختلفی وجود دار د وبا توجه به لهجه خاص 
مردم‌این ولایت که‌بی شباهت به اقوام ایران باستان 
نیست.می توان اینگونه بررداشت کرد که‌این خاک را 
از دیر باز توجهی از طرف اقوام ابتدایی ساکن پس از 
فر و کش کردن آبهای دریای مر کزی بوده است. 

کویر دشت مر کزی ایران - خوریابانکک 

تا کنون سیاحان بسیاری از این مکان عبور و در 
شسرح حال این ولایت قلم فرسایی کر ده‌اند.از جمله 
آنان می توان به آلفونس گابریل اتریشی. مک گریگور 
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اطلاعات ی ا رو ۳۵۲۷ 


تهران - تابستان ٩۳۲‏ -محمدر رضا فاضلی 


انگلیسی. اسون هدین سوئدی وریچارد فرای که از 
برجسته ترین این شخصیتها بوده است اشاره کر د. در 
اوایل اسلام هم مسافرین مشهوری به این مناطق پا 
نهاده‌اند که از آن جمله ناصر خسرو قبادیانی بوده که 
به شهر خور نیامده و از راه‌شترروی انار ک به گرمه و 
از ولایت «یپیاده» که همان «بیاضه» است سخن رانده 
است.مقدسی اصطخری, و به نقل مردم قدیم. شاه 
عباس کبیر در سفر به مشهد در «خور» اتراق و آثاری 
از وی به جا مانده است. 

این شسهر در حالی از بی آبی رنج می برد که سفره 
های‌غنی از ابهای زیر زمینی در زیر پای ان جاری 
وبه سمت دریای شر قی هدایت می شود که آمروزه 
دریاچه «پلایا» در خوربیابانک نامیده‌شده و با توجه 
به نمک واملاح زایدالوصف. تشکیل کویر دیدنی وبا 
ارزشی راداده که امروزه با مناظر بسیار زیبا چشم نواز 
گر دشگران و توریستهای بازدید کننده است. 

آب انبارهای دوقلو - خور بیابانک 

اگر چه شهر خور دچار مشکلات آب شرب بوده 
ولایت را تامین می کنند. دریاچه ش قی خور امروزه 
یکی از مراکز دیدنی و منابع باارزش ايران به شمار 
کو چک و نو پای کویری داشته است. همچنین وجود 
ا 
دریای باستانی ایران. سر نوشت آن را در راه‌اندازی 
صنایعی به نام شر کت «پتاس» د گر گون کر ده است 
که جدا از ایجاد شغل برای مردم این آبادی؛ سهم 
بسزایی در جذب گردشگر و توریسم برای این مناطق 
محروم داشته است. اگر تا کنون از نزدیک یک دریای 
خشک شد‌ندیده‌وبرروی آن پانگذاشته‌اید.حتما 
در ۷۰ کیلومتری شسرقی منطقه خوربیبافک از اعجاز 
خداوند در خلق کویر دیدن کنید. شما به راحتی قادر 
خواهید بود تاروی دریاچه راه‌بروید در حالی که 
لایه ای ضخیم از نمک زیر پای شمارامحکم کر ده 
است و استعداد زمین در خلق انواع کویرهای نمکی, 


کویرهای چربه. کاسه کویر.و قندیلهای نمکی از دیگر 
دستاوردهای طبیعی این دریاچه برای چشمهای تشنه 
بازدید کنند گان است. 
مزارع در خوربیابانک 

مزارع خور از چند رشته قنات تغذیه می شود 
که مهمترین انهاقنات « کلاغو» است که در انتهادر 
پایاب میدان اصلی این شسهر به نام «سر آوون» امکان 
دسترسی دارد تادستان شمارابه اب پایاب «لر» تر 
کند. وبا طعمی شور خنکای وجود تشنه شما در این 
گرمای سوزان کویر است. 

خوراز دیر باز سهم بالایی در تأمین خرمای دیگر 
مناطق ایران مر کزی راداشته و بخش مر کزی‌ایران 
نخلستانی به بزر گی خور تا کنون به خود ندیده‌است. 
نخلستانهای کل ‌این منطقه باانواع واقسام خر مااز قدیم 
ا ا 
برای گفتن داشته حتی در اسناد این سرزمین صدور 
خرمابه سمنان هم اشاره‌شده است. مسیری که در 
قدیم به وسیله شتر به سمت شمال کشور از این ولایت 
می گذشت درست همان راهی بود که اسون‌هدین 
سوئدی در حدود ۱۳۵ سال پیش در یادداشتهای 
خود از آن نام برده است که از سمت «حسینان» در 
شمال به دهی قدیمی تر از خور به‌نام«رسون» ودر 
رواد اه ی رم رد را 
نخلستان خور ودیگر مناطق اطراف در سال ۱۳۸۶ 
شانسی برای مقاومت در مقابل برف سنگین و سر ما 


رانداشت وبرای دومین‌بارنخلستان 
این ولایت آسیب جدی دید و درسال 
۷ به گونه ای عجیب طعمه حریق 
شد و بسیاری از ارزشهای منطقه از 
جمله بزرگترین درخت نخل ایران به 
نام «عمرو» که در روستای بیاضه بود 
ازبین رفت وحتی بزر گترین و پیر ترین 
درخت زیتون ای ران رانیز از یای‌در 
4 آورد.این امر سبب شد تامر دم ودولت 
3 بار دیگردراین‌سالهابااحیای‌مزارع. 
جانی تازه به ر گهای کشتزارهای خور 
َه و مناطق اطراف ببخشند. 

درقرن ۲اهجری 
شاعری‌پرآوازه‌دراین 
e‏ 
«ذوالفقار خان سمنانی» 
EN‏ 
در آورد وبالاخره «یغمای 
جندقی» در ر کاب ایشان 
در سمنان و تهران به 
درجات بالایی‌دست‌یافت 
علم ونام ونشان منطقه در سایر بلاد داشت. این شاعر 
گرانقدر در امامزاده‌سید داوود این شهر ستان به خاک 
سیر ده شده است.استاد «حبیب یغمایی» از چهر ه‌های 
ادبی ایران که شعر معروف وی به نام «روباه و زاغ» 
سالهادر کتابهای دوران دبستان تدریس شد وبچه 
های قدیم آن را خوب به خاطر دارند. شاهکارادبی 
این استاد فر هیخته بود و با خلق آثار باارزش دیگر در 
این ولایت به خاک سپرده شده است. اگر چه در این 
روزهای گرم تابستان, خور در فصل خرماپزان به سر 
می‌بردو به خاطر دوری از مرا کز آباد استانها دور مانده 
است.اماخور همچنان زنده‌وپایدار چون نگینی سبز در 
کنار خورشید تابان. روزها راسپری و صدای زنگهای 
کاروان شتر امروزه جای خود رابه غرش اتوبوسها 
و کامیونهای جاده «طریق الرضا» شاهکار راهسازی 
استان اصفهان در ایران سیر ده‌است و گر دشگران و 
مسافران نقاط بیر جند و طبس و نواحی شرقی کشور 
از خور واین جاده برای تر دد استفاده 
می کنند. 

سای ااا رای وآموزشی 
859 از قبیل دانشگاه وهتل وسایر ادارات 
دولتی در آن به چشم می خورد و 
5 بامنابعی که در اختیار دارد یکی از 
قطبهای ‌سرمایه گذاری‌شده‌است و 


مردم سختکوش آن در حالی شبها به 


بوق کامیونهاسکوت و آرامش شبهای 
کویررابر هم زده و خواب بچه‌های 
کوچک ومردم مهربان آن را آ شفته 
می کنند ولی همچنان خور بر کف آبراه 
باستانی ایران ارمیکو ہت 


۷ تر ٩۲‏ یات ی سس 


شکوفه های‌زندگی 1 


۹ 


مهدیس دانش سیده ستایش پور موسوی کانی 


شب ين است که یب ان ذنان و کود کان کشورع ر ادر اد امش و شاد اب ډیینم 


9نادر شاه افناد 


لحظه دب وزی ر ای من از ان جهت 


ماجرای وای خارجی 


از ادن جمله نباید به سادگی گذشت که 
تاریخ را فاتحین می‌نویسند. به همین 
دلیل همیشهد ر بار همغلوبین‌کمترحرف 
زده شده و قهرمانان نها دیده نشده‌اند. 
یکی از این قهرمانها اتو اسکورزینی 
بوده که با عملیاتی درخشان توانست 
موسیلینی رانجات داده و جان هیتلر را 
نیز در مقطع دیگری از مرگ نجات دهد. 


مهمترین کماندوی تاریخ 

مهندس« اس‌کورزینی» متولد وین اتریش با نام 
کوچک اتو زمانی در اروپابه شهرت رسید که توسط 
بخش برون مرزی رادیو آلمان در سپتامبر ۱۹۴۳ 
بعنوان خطرناک ترین مرد اروپا معرفی شد اما دنیا 
اورا با عملیات نجات بنیتو موسولینی می‌شناسد که 
در گران کازو در اسارت به سر می‌برد و توجه داشته 
باشید که گران کازو بلندترین بخش ایتالیایی رشته 
کوههای آلپ به شمار می‌رود و بدین تر تیب او به 
دلیل مهارت شجاعت و قدرت رهبری ذاتی تبدیل به 
یکی از مهمترین کماندوهای تاریخ گردید. 

اودر ۱۲ ژوئن ۱۹۰۸ در وین اتریش متولد شد 
فرزند یک مهندس اتریشی که البته اتو نیز راه پدر را 
دنبال کرد.او نیز در رشته مهندسی تحصیل کرد و 
مشغول به کار در وین گردید و اتوی بلند قد و تنومند 
بصورت دیوانه وار شیفته نظامی گری بود. در ۱۹۳۴ 
اتوازدواج کرد سپس باهمسرش بایک موتور سیکلت 
برای ماه عسل به ایتالیا مسافرت ۰ ۱۳۳۰ 
کس‌انی که او را می‌شناختند بسیار غير عادی به نظر 
می‌آمد. سال ۱۹۳۸ برای اتریش سال غم‌انگیزی 
بود.سربازان نازی, اتریش را تصرف و ضمیمه خاک 
رایش نمودند اما اتو در این مرحله نیز وجود و جوهره 
خود را تشان داد او توانست تاجان ویلیام میکلا ی 
رانجات دهد.میکلاس رئیس جمپور اتریش در آن 
زمان بود و نازی‌ها قصد داشتند تا اورابه قتل برسانند 
هر چند اسکورزینی در ۱۹۳۱ به شاخه نظامی حزب 
نازی اتریش پیوست ولی تمایلات قوی اتریشی او 
اجازه نمی داد تا رئیس‌جمهور کشورش به دست 


دشمن اشغال گر کشته شود. در این زمان داستان 
به گوش ارنست کالتنبرنر رسید. او رهبر حزب نازی 
اتریش بود. با شروع جنگ دوم اتو به ارتش پیوست 
تا به ارزوی دوران جوانیش یعنی خلبانی برسد ولی 
سن زیاد باعث شد نیروی هوایی رایش از پذیرش 
او خودداری نماید. سپس آو به عنوان داوطلب وارد 
زبده‌ترین واحدهای ارتش آلمان به شمار می‌رفت. 
تنها !۱ نفر بهمراه اتو توانستند امتحانات ورودی 
واقع لشگر محافظین شخصی هیتلر بودند. یک روز 
قبل از تهاجم ارتش نازی به فرانسه در ٩‏ مه ۱۹۳۰ 
اوبه برلین اعزام شد تابعنوان یک گروهبان دوم 
گواهینامه فی خود رادر باه تا ار 
به فر مانده واحد تویخانه سنگین او رامتقاعد ساخت 
تابعنوان یک تکنسین فنی بهمراه این نیرو به فرانسه 
برود. سپس او به واحد فنی لشگر دوم وافن اس اس 
منتقل شد و در نهایت توانست در یک جنگ واقعی 
شر کت نماید. در روسیه با تر کش یک کاتیوشادر 
پشت سر زخمی شد و بدلیل بیماری شکم ارتش او 
رامجبور به با زگشت به اتریش نمود. هر چند او به 
سختی مخالفت کرد ولی در نهایت به وین با زگشت. 


اامیدی قهرمان 
حالا اتویک نشان صلیب آهنی برای این اتفاق 
دریافت کرده بود. بعد از بهبودی اتو رابه یک زاغه 


0 
اطلاعات کل ارو ۳07۹۷ 


مهمات نظامی فر ستادند. اتو بسیار دلسرد شد ولی در 
این دوران او شروع به مطالعه تمامی کتابهای موجود 
در مورد نیروی‌های کماندویی سیستمهای آموزشی 
در کشورهای مختلف کرد. در عین حال او با بسیاری 
از افسران اس اس ملاقات می کرد و به تبادل نظر با 
قماری کی که لاد صبحیت با یک افسر جزه 
ودند می را اس تدلال اه خلن یک نیروی توانا 
وا درس خطوط دشمن به اجرای انواع 
عملیاتهای خرابکاری بپردازد. او از تجربیات جبهه 
روسیه دریافته بود که ارتش نازی نیاز مبرمی به 
تربیت چنین واحدهایی دارد زیر | اجرای عملیاتهای 
روزانه عادی را تحت شعاع قرار می‌دهد. 

در اوریل ۱۹۴۳ از طرف سرفرماندهی وافن اس 
اس پیشنهادی را دریافت کرد..وافن اس اس به دنبال 
افسری بود که بتواند علاوه بر داشتن توانایی‌های فنی 
عملیاتهای خاصی رااجرا کند. بد ون هیچگونه مخالفت 
اتو این پیشنهاد را پذیرفت و به درجه سر وانی ار تقا 
یافت. حالا اتو اسکور زینی فر مان ده واحد ویژه تازه 
تاسیس وافن اس اس شدہ بود. تاسال ۱۹۴۲ ارتش 
نازی داشتن نیروی ویژه رایک الزام نمی‌دید آنها 
دارای بهترین نیروی زمینی دنیا بودند و هیچ نیروی 
را در مقابل خود نمی‌دید که یارای مبارزه يا مقاومت 
داشته باشد و برای انجام عملیاتهای خاص یا گرفتن 
اهداف کلیدی آنها از نیروی‌های چتر باز یا واحد 
مخصوص براندنبورگ یا همان سرویس اطلاعات 
ارک اادد این واحد ازیهترین سربازان 
آلمانی بودند که می‌توانستند به زبانهای بومی به 


روانی صحبت کنند. ولی در ۱۹۴۳ جنگ برخلاف 
میل آلمانها پیش می‌رفت آنها نمی‌توانستند دیگر به 
آسانی نیروهای دشمن را از پیش رو بردارند و حالا 
نیاز به نیرویی ویژه در ارتش آلمان حس می‌شد. 

اتو فرمانده یک واحد تازه تاسیس بود که درز 
ابتدا واحد اس اس فر یدنتال نامیده میشد سپس 
به واحد شکار چیان اس اس برلین تغییر نام داد 
ودر نهایت واحد نبرد مر کزی‌ اس اس نام 
گرفت. واحد کوچک اتو به ۵ گر دان گسترش 
پیداکرد. آنهاباید در عمق خاک دشمن به 
عملیات بپ ر دازند که این وظیفه‌ای جدید در 
ارتش آلمان و بسیار جذاب بود. دراین زمان 
سازمان امنیت آلمان که از واحدهای مختلفی 
مانند گشتایویا اس دی که‌همان سازمان‌امنیت 
داخلی بود یا آوسلند اس دی (سازمان امنیت 
خارجی ) اداره اگاهی و جوخه‌های مر گ تشکیل 
شده بود سرپرستی این واحد را بدست گرفت و 
ور اواد اس دی ملحن گردید. 
ارزیابی سازمان این بود که یک نیروی سازمان 
داده شده بیشتر از یک تیم جاسوسی کوچک موثر 
واقع می گردد. برداشت سازمان این بود که این نیرو 
نیاز به فرماندهی دارد که علاوه بر قدرت رهبری 
و سازماندهی و فرماندهی به مرامهای حزبی نیز 
وفادار باشد. بعد از قتل‌هایدریش رهبر این سازمان 
به دست وطن پر ستان چکی,» ارنست کاتنبر نر رهبر 
سابق حزب نازی اتریش رئیس سازمان اوسلند اس 
دی شد. او که می‌دانست علی رغم همه شایستگی‌ها 
اسکورزینی در ۳۵سالگی هنوز یک ستوان است او را 
به فرماندهی این واحد نیروهای ویژه منصوب کرد. 
هدف اسکورزینی تربیت نیر وهایی بود که بتوانند در 
پشت خط نیر وهای دشمن بدون استفاده‌از اسلحه 
د نمی وال درد ااا 


دستگیری موسولینی 

در جولای ۱۹۴۲۳ بعد از یک جلسه درایتالیا پاد شاه 
موسولینی رابر کنار کر د. شکستهای نیر وهای ایتالیایی 
در جبهه‌های مختلف از دست رفتن متصرفات در 
افریقای شمالی و نارضایتی مردم ایتالیا دلیل بر کناری 
دوست نزدیک هیتلر بود. یادشاه ژنرال بادو گیلیورابه 
جای موسولینی منصوب کرد و او بعد از ترک ویلای 
پادشاه ایتالیا به دست ژاندارمهای ایتالیایی دستگیر 
شد. هیتلر خشمگین عملا نمی‌توانست کاری انجام 
دهد از طرفی ایتالیا هنوز متحد انها به شمار می‌رفت 
و دولت جدید به هیتلر اطمینان داده بود در جنگ 
در کنارشان خواهد ماند و از طرف دیگر او میدانست 
بزودی‌ایتالیا تسلیم متفقین میشود ودوست نزدیکش 
را تسلیم خواهد کرد. پس هیتلر تصمیم گرفت قبل 
از این اتفاق موسولینی را نجات دهد وبا سرنگونی 
پس برای اجرای عملیات اسکورزینی به همراه ۵ نفر 
از دیگر فرماندهان مشهور آلمانی به اقامتگاه هیتلر 
در پروس شرقی دعوت شدند. این افراد بايد به دو 


سوال پیشوا پاسخ می‌دادند. آیا ایتالیا را می‌شناسید 
و در مورد این کشور چه فکر می کنید ؟ اسکورزینی 
ماه عسل را در این کشور گذرانده بود و بخوبی ایتالیا 
رامی‌شناخت ودر پاسخ به سئوال دوم او گفت من 
اتریشی هستم پیشوا. از جایی که خود هیتلر نیز یک 
اتریشی بود می‌دانست احساس اتریشی‌ها نسبت به 
ایتالیایی‌ها چیست چرا که در پایان جنگ اول اتریش 
مجبور شد بخشی از خاک کشورش را به ایتالی واگذار 
نماید. هیتلر در انتخاب او تردید نکرد. 

دستور هم نجات موسولینی قبل از اسارت به دست 
متفقین بود. برای پوشش عملیات. واحد اسکورزینی 
به واحدهای تحت امر ژنرال اشتودنت فر مانده لشگر 
چتر باز آلمان منتقل گر دید و برای فریب اذهان از 
دو روز قبل بخشی از واحدهای تحت امر اشتودنت 
به ایتالیا منتقل شدند. آلمانهااز این کار دو هدف را 
دنبال می کر دند نخست اسکورزینی بعنوان یکی از 
اجودانهای اشتودنت معر فی می‌شد و دیگر اگر نیاز به 
تصرف رم بود این واحدها می‌توانستند به اسکورزینی 
وموسولیی بعد از آزادی کک فد با ات 
پااشتودت اکور ا ان 
زد به کارل گفت که ماموریت مهمی در پیش است 
که نمی‌تواند از پشت تلفن برایش توضیح دهد ولی 
لیست بلند بالایی از مهمات به همراه رنگ موهای 
مشکی و ردای کشیشی درخواست کرد و می‌شد 
چهره متعحب کارل را تجسم کرد. 

ماموریت دیگر رادل انتخاب ۴۰ نفر از بهترین 
سربازان مسلط به زبان ایتالیایی با لهجه سلیس محلی 
بود. این افراد به یکی از مقرهای سر فر ماندهی آلمان 


+ 7 ۳ 7 
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در ایتالیا خارج از رم اعزام شدند. تادر خارج از شهر ۱ ۱ 


ساکن شوند. در هفته‌های بعد تمامی تلاش منابع | 


اطلاعاتی آلمان و نازیها صرف یافتن مکان دقیق 

نگهداری موسولینی شد. اطلاعات بسیار لازم بودند 

تابه وسیله آن اسکورزینی بتواند تا کتیکهای مورد 
نیاز در عملیات را برنامه ریزی کند. 


عملیات نجات 
یکی از جالبتر ین داستانها که روی داد این 
بود که هیتلر که بشدت خرافاتی بود اقدام 
به استفاده از فالبینان و پیشگویان کرد تا 
از راه متافیزیک بتوانند جای موسولینی را 
چند بار جای موسولینی را تغییر دادند گویی 
کاری خواهد کرد. دلیل این کار کوشش‌های 
بود که هر سه بار با شکست روبرو شد. در ابتدا 
در جزیره پونانزا در ساحل ناپل سپس در جزیره 
لامادلنا در ساردینی که بعد از شناسایی توسط یکی 
از کماندوهای اعزامی توسط اسکورزینی که در لباس 
یک ملوان به جزیره رفت. خود اسکورزینی با یک 
بمب افکن‌هاینکل برای عکس برداری به محل پرواز 
کرد 
در این مرحله زند گی اسکورزینی به خطر افتاد. 
بمب افکن‌هاینکل به وسیله یک جنگن ده متفقین 
سرنگون شد. خلبان کشته شد و اسکورزینی توسط 
یک ناو ایتالیایی از درب گرفته شد. باز ایتالیابی‌ها جای 
موسولینی راتغییر دادند. ولی اینبار مکان موسولینی 
توسط کاپلر وابسته نیروی پلیس نازی‌ها در سفارت 
این کشور در رم کشف شد. او یک پیام رمز ساده 
پلی س در ایتالیا دریافت کرد که در مورد اماد گی در 
اطراف گران ساسو بود. اوضاع برای آلمانیها اصلا 
خوب پیش نمیرفت در سوم سپتامبر ایتالیا مورد 
هجوم متفقین قرار گرفت و در نهم سپتامبر تسلیم 
آلمان نشده بود ولی دیگر متفق این کشور نیز به 
شمار نمی رفت. پایگاه‌های آلمانی نیز توسط متفقین 
به شدت بمباران شد. حالا متفقین در ناپل پیاده شده 
بودند و امکان ارسال تدار کات نیز با مشکلات فراوان 
روبرو شده بود. در این زمان دوباره اس‌کورزینی با 
یک«هاینکل» بر فراز گران ساسویرواز کرد و 
عکسهای زیادی توسط یک دوربین دستی از منطقه 
پس از باز گشت نقشه یک حمله سریع توسط 
اسکورزینی ؛ ژن رال اشتودنت و مورس یکی 
ازفر ماندهان چتر باز ریخته شد. ۱۲ فروند گلایدر با 
در ارتقاعی بالای ۰ ۰ پا در یک زمین مسطح در 
کنار هتل متعلق به اسکی بازها فرود می آمدند. هتل 
توسط صخره‌ها محاصره شده بود. کماندوها باید 


بقیه درصفحه ۵۴ 
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براساس سرگذشت: کیان 


بر فی که هنوز می در خشد... 


پوران(زنم) که مرد من نابود شدم.... تمام شدم! 

پوران‌ برای من فقط یک همسر نبود.همه چیز 
من بود؛مادر, پدر. خواهر وبر ادر و... وا همه مهم تر 
«رفیقم» بود! هیچکس نمی تواند احساس مرادرک 
کند. چرا که در همه آن پانزده‌سالی که با هم زند گی 
می کر ديم من و پوران[سوای بگومگوهای دم دستی ] 
حتی‌یک بارهم باهمدیگر قهر ودعوانکرديم. 
زند گیمان عین بهشت بود و شاید حق بااو بود که 
همیشه می گفت؛«می تر سم آخرش چشم بخوریم..» 
که‌ای کاش آن چشم. مراهدف می گرفت. اما افسوس 
که پوران باسر طانی که نفهمید م چگونه به جانش افتاد. 
کمتر از یک ماه وقبل از این که بتوانم اورادرمان کنم, 
راهی بهشت شد! 

بامردن پوران کلاف زند گی از دستم خارج شد 
تنها خوش شانسی که نصیبم شد. داشتن برادری پاک 
وبی غل و غش بود. که‌اگر کمال نبود» حتی کار خانه‌ای 
که باخون جگر به اوج رسانده بودمش نیز از دستم 
می‌رفت.اماای کاش هر چه داشتم از بین می‌رفت غیر 
از پدرام:تنهایاد گار من و پوران که وابستگی‌اش به 
مادرش اگر بیشتر از وابستگی من نبود. کمتر هم نبود! 
من آماء طوری بعد از مردن زنم کمرم شکست که حتی 
پدرام راهم فراموش کردم. ی ادم‌رفت که‌اوحالا و 
بعداز مر گ مادرش, بیش از قبل به من احتیاج دارد! 
به‌اين چیزهافکر نمی کر دم...اصلا دراین دنیا نبودم؛ 
شایداگر مجبور می‌شدمبرای سیر کردن شکممان 
کاربکنم. آن طوردر خودم گم نمی شدم. اماوقتی 
لوطی‌ترین برادر عالم راداشته باشی وهوای اموالت را 
داشته باشد. همان اتفاقی برایت می‌افتد که برای من 
افتاد؛ صبح تا شب گوشه اتاق می‌نشستم و به عکسهای 
پوران خیره می‌شدم و فیلمهای ش رانگاه می کردم و 
سیگار می کشیدم واشک می‌ریختم و.... خیلی‌هادر آن 
روزها به من هشدار دادند که ؛«پسرت در سن بلوغه.... 
مواظبش باش ...به حال خودش رهایش نکن...»امامن 
خدارا گواه می گیرم که نه از روی بی مسوولیتی. که از 
سر دلمشغولی‌های تلخ و یاد گارهای پوران؛ «پدرام» 
رانیزمئل زندگی‌ام از یاد بردم واینطوری بود که 
تک پسرمبی‌من‌هرروز بز رگ وبزر گتر شد و... تا 
اینکه یک مرتبه گم شد! هر چند که من تا دو ماه اول 
گم شدنش,باز هم موضوع راجدی‌نگرفتم, چرا که 
قبلا ومخصوصا طی چند ماه آ خر پسرم چند مر تبه با 
دوستانش به مسافرت‌های بی خبر از من‌می رفت وبعد 
از ده بیست روزهم بر می گشت لابد وقتی برمی گشت 
ومی‌دید که من حتی نگران نبودنش هم نشده‌ام.عادت 


۴ 


کرد که هر وقت دلش خواست برود وهر وقت دوست 
داشت بر گردد. تا اینکه غیبت مرتبه آخرش از یک 
ماهو دوماه‌هم گذشت و... که سرانجام آن‌اتفاقی را 
که هر گز فکرش رانمی کردم رخ داد؛دو ماه‌ازغیبت 
پدرام می گذشت که بر ادرم با حالتی عصبی به سراغم 
آمد. کمال که همیشه برایم احتر ام قاثل بود روبر ویم 
ایستاد و گفت:«دیگه داری حالموبه‌هم می‌زنی داداش 
بزرگه.... دوماهه که از پسرت خبری نیست و تو مثل 
همه این چهار سال گذ شته «غمبرک» زدی گوشه 
این‌اتاق که‌جی؟ فکر می کنی معنی کارت وفاداری 
نسبت به زنته؟ نه... به خداقسم نه کیان....حاضرم 
قسم بخورم که الان روح پوران از تو در عذابه که چرا 
پسرش روبه امان خدارها کردی و...» کمال آن روز 
[و تادوروز بعد ] آنقدر گفت وانزوای احمقانه‌ام رابه 
رخم کشید تاسرانجام مثل آدمی که پس از ماههااز 
خواب بیدار شده باشد به خود آمدم و تازه‌فهمیدم 
دارم چه بلایی سر خودم می آورم؛ آقا کیان می‌فهمی 
اگه پسرت رواز دست بدی یا بلایی سرش آ مده باشه 
هرگز نمی‌تونی خودت را ببخشی؟ 

وازجا بر خاستم و تبدیل‌شدم به همان «کیان» همه 
فن حریفی که دیگران می‌شناختند. خیلی‌ها که فکر 
می کر دند انزوامرابه جنون کشانده حيرت می کردند 
که چطور پس‌از ۴سال‌درمان شدهام ؟امامن‌بدون 
اهمیت دادن به نگاهها و حر فهای دیگران فقط دنبال 
پدرام‌می گشتم.اعتراف‌می کنم که هر چه بیشتر 
جستجو می کردم بیشتر از خودم خجالت می کشید م 
که چگونه یک پسر نوجوان چهار ده ساله رارها کرده 
ودر هیجده سالگی به یادش افتاده بودم ؟!!اما حالا و 
چند ماه بعد از گم شدن پسرم وقت پشیمانی و افسوس 
خوردن نبود.... مخصوصاً باخبری که در مورد پدرام 
گرفتم؛یکی از صمیمی‌ترین دوستانش در حالی که 
پوزخند می‌زد گفت: «خیلی دیر یادت افتاد پسری هم 
داری اقاکیان...» و بعد قصه‌ای رابرایم تعریف کرد 
که مسیر زند گیم عوض شد؛«تقر یبا یک سال ونیم 
پیش پدرام بایک دختر هفت خط دوست شد به اسم 
«پروین» که هروئینی بود و تاما فهمیدیم دختره‌معتاده 
وخواستیم جلوی پدرام روبگيريم. کار از کار گذشت و 
پدرام هم عملی شدامنتهی این خر قصه نبود؛ دختره 
که‌می‌خواست بر هتر کیه و کاسب بشهافیلم عشق و 
عاشقی رو خیلی تمیز واسه پدرام نمایش داد و پسر 
شماهم که چشم و گوش بسته بود طوری عاشق این 
دختره شیطون صفت شد که برای از دست ندادنش: 
حاضر شد به قاچاقچیهای آدم پول بده تادوتائیشون 


0 


ا هھ 
الاعات می س رو ۳۵۹۷ 


روازمرزرد کنه, که رد کردند! آخرین خبری‌هم که 
از پدرام داشتم همین دو هفته قبل بود که بهم زنگ زد 
و در حالی که پیدا بود یواشکی داره‌ حرف می‌زنه گفت: 
«پر وین دو ماه بعد از ورودشان به تر کیه و پس از اینکه 
پولهای من تمام شد ولم کرد و رفت.... منم که داشتم از 
خماری می‌مردم بایک تشکیلاتی به اسم «پد ر خوانده 
مهربان» اشناشدم که‌براشون کار می کنم واونادر 
عوض بهم هروئین و غذامی‌دن...» 

شروین آهی کشید وحرفهایش رابااين جمله تمام 
کرد؛وقتی از پدرام سوال کر دم که«چرابه پدرت زنگ 
نمی‌زنی بیاد کمکت؟» پدرام پوز خندی زد و گفت: 
«پدر..؟ کی گفته من پدر دارم!» بعد هم خداحافظی 
کردویاد آور شد که چون تلفن زدنش خیلی خطرنا که. 
شاید دیگه نتونه زنگ بزنه «وحالا هم شما اومدی 
دنبالش؟ نمی‌دونم اقا کیان که پدرام زنده‌است یا 
نه.... اما لااقل برای اینکه یسرت باور کنه پدر داره تا 
خیلی دير نشده برو دنبالش!» 

می‌دانم الان که دارید حر فهايم را می‌خوانید مرا 
لعنت می‌فر ستید ! خودم هم چنین حالی راداشتم....اما 
نمی‌خواستم یک بار دیگر در «تابوت غصه‌ها» فر وروم 
و ... و سه روز بعد راهی استانبول شدم! 


ازهم ان ف رود گاه که به طرف شهر می‌رفتیم 
جستجویم را آغاز کردم و از راننده تا کسی سراغ 
«پدرخوان ده‌مهربان» را گرفتم.اماراننده که یک 
پاکستانی چهل ساله بود. طوری چش مانش پر از 
وحشت شد که علیر غم اینکه گفت «چنین کسی را 
نمی‌شناسم...»امایقین داشتم می‌شناسد؛ و چون شنیده 
بودم در استانبول بعضی از | دمهارامی‌توان باپول 
خریداهمین که اسکناس صد یورویی رانشانش دادم. 
باانگلیسی دست وپاشکسته گفت:«تنها کاری که 
می‌تونم برات بکنم اينه که ببرمت یک هتل که اونجا 
همه «پدر خوانده مهر بان» را می‌شناسند! 

شب بود که در آن هتل اتاق گرفتم وهمان موقع 
بود که‌بادونفر اشناشدم؛بایک «مرد ترک» به‌نام 
«جالیس» که بعدها فهمیدم انسانی باشرف است. و با 
یک ایرانی که «مدیر داخلی» هتل بود به نام «سجاد» 
که در عمرم از او حیوانتر ندیدم! 

از فردای روز ورودم به استانبول و از داخل همان 
هتل, جستجویم را آغاز کردم وخیلی زود فهمیدم 
وارد بازی خطرناکی شده‌ام. چرا که هر کس اسم 
«پدر خوانده‌مهربان» رامی‌شنید. ی از پیش رویم 
فرارمی کرد ویادیگر یک کلمه حرف نمی‌زداهمه 


غیر از «سجاد» که از روز سوم و بعد از اينکه قصه‌ام را 
برایش تعریف کردم.طوری ناراحت شد که گفت:«ما 

واینطوری بود که بازی شروع شد؛هر دو سه هفته 
یکبار مرا برای شام دعوت می کرد و می گفت: «یک 
نفروسراغ دارم که‌میتونه توروببره پیش پد ر خواند ه.... 
امابایددست توی‌جیبت کنی...» ومن که باخودم چهل 
میلیون تومان بر ده‌بودم که داخل حساب ارزی‌ام بود 
-هر بار دست به جیب می‌شدم[ چهل میلیون تومان 
پنج سال قبل ]و بعد از اینکه سیصد یوروبه سجاد 
می‌دادم وبه واسطه‌ها نیز نفری پانصد یورومی‌دادم. 
منتظر می‌ماندم تادو. سه روز بعد بهم خبر بدهند که: 
«دو هزار یوروبا خودت بیار تاببریمت پیش پسرت» و 
می گرفتم و همراه واسطه‌ها از هتل خارج می‌شدم و ... 
ولین مرتبه وقتی آنها در یک نقطه خلوت از ماشین 
پیاده‌ام کر دند پولم راگرفتند و کتکم زدند وخونین 
وزخمی وسط بیابان رهایم کر دند. فکر کر دم خیلی 
بدشانس بوده‌ام! موقعی هم که ماجرارابه سجاد گفتم 
آوهم سیاه شده است! اما این اتفاق طی سه ماه چهار بار 
می کرد که مدعی بودند پدر خوانده رامی‌شناسند و 
می‌توانند پدرام را تحویلم بد هند... ومن هر بار چندصد 
يورو به سجاد می دادم و دو بر ابرش درهم به واسطه‌ها 
می دادم وبعد هم و سط بیابان چند هزار یورو از جیبم 
درمیآوردند وبامشت ولگد و چوب و چاقو به جانم 
می‌افتادند و... ومن چهار بار این بازی راتکر ار کر دم؛ 
لابد باخودتان فکر می کنید خیلی احمق بودم که هر 
مرتبه به وعده‌ها دل خوش می کردم و هر بار همان بلا 
سرم می آمد ...اما احمق نبودم.... چاره‌ای نداشتم 
پسرم وجود داشته باشد. حاضر به ریسک هستم! به 
سراغ پلیس هم رفتم.... اما انهاغیر از اینکه پرونده 
تشکیل بدهند و بگویند «اگر خبری شد بهت خبر 
می دیم» کار دیگری از دستشان ساخته نبود؛ وشاید 
هم‌اینطوری وانمود می کر دند! آری... سرانجام پس 
از حدود چهار ماه آن شکست تلخ را پذیر فتم؛ که هر گز 
موفق به یافتن پسرم نخواهم شد؛ در طول آن سه ماه 
در حالی که تقریباً تمام سرمایه‌ام از دست رفته بود 
وحسابی زخمی شده‌بودم وغر ورم نیز لگد مال شده 
بود.به این نتیجه رسیدم که‌هر گز پدرام راپیدانخواهم 
کرد وتصمیم گرفتم بر گر دم به‌ایران....ساعت حدود 
۶غروب بود که به یک آژانس هواپیمایی رفتم و برای 
فرداشب‌ساعت ۱۱ یک بلیط به مقصد تهران گر فتم 
و موقعی که از آژانس خارج شدم, طوری به هم ریخته 
بودم که تصمیم گرفتم کمی پیاده‌روی کنم. هنوز چند 
دقیقه‌ای راه نرفته بودم که ناگهان از داخل یک کوچه 
تنگ و تاریک, صدای دخترانه‌ای راشنیدم که گریه 
می کرد و فریاد می‌زد:«کمکم کنین...» همین که اين 
جمله رابه زبان فارسی شنیدم. معطل نکر دم و داخل 
کوچه شدم و ديدم که دو جوان ولگرد دختری نوجوان 


راته کوچهبه‌دام انداخته‌ان دو.... آنهاهمین 
که مرادیدند چاقو به دست به طرفم آمدند 
ومن که در این مدت کتک خورم ملس شده 
بود! با زبان انگلیسی و تر کی دست و پا شکسته 
گفتم:«من برای کتک خوردن آماده‌ام.... اما 
مطمئن باشین نمی گذارم اون دختر رواذیت 
کتین....ولسی حاضرم یک معامل هباهاتون ا 
بکنم؛ من بهتون یورومیدم.... شسماهم او 
نوول کنین وبعد هم هر کداممان میریم 
دنبال زند گیمون... خوبه؟» یکی از آنها که 
عاقلتر از دومی بود فکری کرد و گفت:«نه.. 
هرچی پول تو جیبت داری بده‌تا معامله 
انجام بشه....من‌هم وقتی نگاهم به آن 
دختر جوان‌افتاد [شاید بااین نیت که خد۱ ۱۳ 
به‌پسرم کمک کند آقبول ک ردم‌وبعد گت 
از اینکه «هزارودویست یورو»یی را که 
همراهم بودبه آنهادادم. دختر هموطنم 
رااز چنگشان در آوردم تاسر چهارراه 
همراهم آوردم وموقعی که گفت «همراه و 
خاله‌ام در استانبول زند گی می کنم» او را 
سوار تاکسی کردم.اماقبل از خداحافظی او گفت:«اسم 
من پریسااست... اسم شما چیه؟» 

لبخندی زدم و گفتم:«من فرداشب دارم 
برمی‌گردم‌ایران...ولی اگر تافر دا کاری داشتی میتونی 
بیای سراغم» و بعد نام هتل را گفتم و خداحافظی 
کردیم... 


از آخرین پولی که برایم‌ماندهبسود-پول‌هتل 
راتسویه کردم وحوالی عصر رفت م از هتل بیرون و 
چند قلم اجناسی را که نیاز داشتم خریدم و غروب به 
دارم میروم.بر خلاف سه ماه گذ شته, حسابی تحویلم 
گرفتن د؛:یکی درراباز کرد.دیگری‌لوازمم را گرفت. 
سومی آسانسور رانگه داشت تامن بر سم و... من هم 
که دلم برای حقارت آنها سوخت. به هر کدامشان 
یک اسکناس انعام دادم! به «میز اطلاعات» هتل که 
رسیدم رو به «رزوشن» آنجا کردم و گفتم: 

-سلام«جالین» بهت گفتند که من امشب تخلیه 

جالین که در این چهار ماه جز و معدود «اهالی 
تر کیه» بود که برایش درددل می کردم واوهم خیلی 
دوستم داشت. سری تکان داد و گفت: 

-آره کیان.... مسوول حسابداری گفت که باهاش 
تسویه حساب کر دی.... تو که تا فر دا ظهر وقت داری. 
لااقل امشب هم می‌موندی که صبحانه فردا برات 
مجانی دربیاد؟ خندیدم و گفتم:«مرسی رفیق...ولی 
بلیطم مال نیمه شب امشبه.... از تو چه پنهان «جالین» 
دیگه دوست ندارم یک لحظه‌هم توی این شهر نفس 
بکشم!» جالین که رزوشن هتل,. و بسیار جوان بامعرفتی 
بود سری تکان داد و گفت:«حق داری بر واستراحت 
کن... میگم شامتو بیارن اتاقت که راحت باشی -و بعد 
زیر لب زمزمه کرد -بالاخره نشد ؟» 
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ازاینکه آنقد ر باحیابود خنده‌ام گرفت وپیشانیش 
رابوسیدم و گفتم:«نه رفیق نشد...!» جالین سری تکان 
داد و در حالی که اشک پشت پلک چشمانش پر شده 
بود گفت:«کاش می‌شد...» این را که گفت «بغض» 
چنگ زد توی گلویم واز ترس اینکه «شب آخری» 
اشکم سرازیر شود. پاتند کردم وراه افتادم طرف 
اسانسور. که «سجاد» صدایم کرد؛ «مدیر داخلی» 
هتل که چون ایرانی بود به این مسوولیت منصوب 
شدهبود تا بتواند مسافران‌ایرانی رادر هتل جذب 
کند. یعنی همان کاری که با من کر ده‌بود و ....صدای 
سجاد راشنیدم که از آنسوی میز گفت:«وایسا کیان... 
کارت دارم...»اين را گفت وباعجله آمد دنبالم. آنقدر 
ازش بیزار بودم که بد ون توجه به اوراهم راادامه 
دادم. آمد واز پشت دستم را گرفت وپرسید:«شنیدم 
داری‌میری ؟»فقط سر تکان دادم و خواستم داخل 
آسانسورشوم که گفت:«حالا که یک نفر آمده 
تاپدرام‌روبرات‌پیدا کنه میخوای‌بری؟» همین 
که اسم «پدرام» رابه زبان آورد. انگار بغض چهار 
ماهه‌ام تر کید و ب رگشتم یقه‌اش را گرفتم و کوبیدم 
به‌دیوار وفریادزدم:«گور پدرپدرام وتو کرده... 
مر تیکه چی از جونم می‌خوای..؟» تمام مسافرانی که 
داخل «لابی» و جلوی میز رزوشن ایستاده‌بودند یکه 
خوردند ونگاهم کر دند. سجاد که قبلاً هم_فقط 
یک بار_صابونم به تنش خورده‌بود. وحشتزده‌و 
نگران گفت:«باشه... گور پدر من کر ده... اشتباه کردم 
گفتم... من گوساله روببین که می‌خواستم کمکت کنم 
که دست خالی بر نگردی ایران...! | گر می‌دونستی کی 
می‌خواد کمکت کنه به دست وپام می‌افتادی... نه 
اینکه اینطوری پاچه بگیری! 


بقیه در صفحه ۴۰ 


آز امش گھو ار ہای ست بر دامن خاک و سنک بله‌هایی به حاذب افلاکت 


جر ان خلیل جر ان 


از راست به چپ: د کتر سید محمد کاظم و دکتر سید محمد احمدی. د کتر 
محمد حیر انی‌نوبری. فتح الله جوادی. مهندس ناصر حیر انی‌نوبری. محسن 
اعلابی‌پور. کریم ملکی. حاج محمد ذبیحییان و دکتر اردشیر طالبی 


«خانم نوربخش» اوایل انقلاب مسوول روابط 
ع رمی مجلا اطلاعات سا 
را 
راعوض می کند و درسش راادامه می‌دهد. مدرک 


حالا چندین سال بعد از آن دوران با همسرش (د کتر 


یادی از همکاران اول انقلاب مجله بکنیم؟ وچون ۲ 


هم او و هم همسرش که او هم د کتر و عضو هیات 


علمی دانشگاه است هر دو هنوز با اطلاعات هفتگی ‏ 


زلف گره زده‌اند و خواننده اطلاعات هفتگی هستند 
با هم به توافق می‌رسند که بر وبچه‌های آن‌دوره ۱ 
رادور هم جمع کنند. 

که درس رس 
به تلفن زدن وپیدا کر دن همکاران قدیم.از انها که 
آن روز در مجله بودند تنها حاج محمد ذبیحیان 
عکاس قدیمی موسسه اطلاعات و مجله اطلاعات 
هفتگی هنوز بر سر کار است والبته سر دبیر مجله که 
تازه فروردین سال ۶۱ آمده بود به موسسه... 

حاج محمد هم به خانم نصرت نوربخش می گوید 
از قدیمی‌ها کسی نمانده دو سه نفر به رحمت خدا 
رفته‌اند (که مرحوم بختیاری نیز از آن جمله است) 
دو سه نفری هم که اصلا در ایران نیستند ودر حال 
حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند وامابقیه را 
برایتان پیدامی کنم. ذبیحیان شروع می کند به تلفن 
خانم نوربخش رابه انها می دهد که همه در فلان روز 
و فلان ساعت و فلان محل باشند تا گپی بزنند و کیکی 


پزشکی و دندانپزشکی می گیرد و می‌شود متخصص | 
و عضو هیأت علمی دانشگاه. بعد ازدواج می کند و أُ 


بخورند و خاطره تازه کنند. 

خانم نوربخش و همسرشان که حالا هر دو د کتر و 
عضو هیئت عملی هم هستند از اصفهان بلیط می گیر ند 
و می‌آیند تهران تا میزبان همکاران قدیمی‌شان باشند 


ولذاشامگاه پنجشنبه ۱۳ تیر همه رادعوت می کنند 
ها هاو اھا کی دی رکد ار ار 
حیرانی نوبری که بعد از انقلاب تافروردین ۶۱سردبیر 
مجله بود (و بعد به وزارت خارجه رفت و شد سفیر 
ایران در روسیه و د کترایش را گرفت و عضو هيت 
علمی دانشگاه شد) گر فته تا برادران احمدی (د کتر 
سیدمحمد کاظم و د کتر سید محمد) که هر دو در حال 


مد و 
الاعات ی س رو ۳۵۹۷ 


: نشسته از راست: خانم ها لنکرانی و دکتر نوربخش 


حاضر عضو هیأت علمی دانشگاه هستند و برادر 
بزرگتر یکی از بنیانگزاران دانشکده‌دندانپزشکی 
شهید بهشتی است تاخانم فرح لنکرانی و د کتر 
مید یرای ویریت یرک ی بر 
شهید حسین اعلایی پور) و البته | قای ذبیحیان 
و آقای‌ملکی از هم کاران قدیمی که هنوز هم در 
مجله حضور دار ند. خلاصه همه جمعشان جمع 
بود و فتح‌الله جوادی هم رسید که از فروردین ۶۱ 
تا حال سردبیری مجله را به عهده دارد. 
جمع خوب و درست و درمانی فراهم آمد. به 
یادقدیم.اما انچه که | فرین دارد همت‌این زن و 
شوهر است که از اصفهان بلند شدند و |مدند تهران 
تاهمکاران ۳۲ سال پیش خود را ببینند. کلی هم به 
زحمت و خرج افتادند تا تجدید خاطره‌ای شده‌باشد و 
این خود در این دوره و زمانه یرمشغله که کمتر حال و 
حوصله چنین کارهایی هست غنیمتی پربهاست. 
جادارد به سهم خودمان از این کار خوب تشکر 
کنیم ونيز به همه قدیمی‌تر ها بگوییم که چه خوب 
است گاهی وقتی بگذاریم و یاد قدیم بیفتیم و دور هم 
جمع شویم و گپی بزنیم و کیکی بخوریم. 
کدی دای خاطرات خوب که‌مارابه کک وا 
ی ی ار ی 


می‌دهد که وصف‌ناشدنی ات ۰ 


ترازو 


امیر پرندک 


پلهای بدون‌بله 
ساخت دههایل عابر پیاده‌در شهر پر جمعیت 
ی جان در حالی به اتمام ر سیده‌است که به دلیل 
نصب نبودن پله این پلها عملا امکان استفاده از آنها 
برای شهر وندان سیر جانی میسر نیست و عبور و مرور 
مردم در عرض خیابانها جان عابران پیاده را تهدید 
می کند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
یزد با بحران آب روبروست 
باجدی برش مردن بحران آب در بزد گفت: اگر 
مسئولان چاره اندیشی نکنند, تا چند سال دیگر یزد با 
بحرانی اساسی مواجه خواهد شد. 
بحران آب تاحدی است که بسیاری از چاه‌های 
آب استان به دلیل بی کیفیت شدن به دلیل بر داشت 
بی‌رویه شور و از چرخه مصرف خارج شده است ۲ 
خبرگزاربها 
درباجه ارومیه راباید نجات داد 
دریاچه ارومیه یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های 
تار د بخ وزیست محیطي کشورا ست که‌مدتی 
| ست در شرایط ر بسیار تاریکی قرار گر فته است و 
اگر مسئولان ذیربط تنها با بر گزاری چندین همایش 
و مصاحبه در پی حل این مشکل بر آیند. چیزی جز 
نخواهد ماند. 


طرح سالم سازی دربای خزر 

مدیرکل‌اجتماعی استانداری مازن دران از 
را 
خبر داد و گفت: ٩طرح‏ سالم سازی در دریای 
مازندران اجرا می‌شود . 

علیر ضاجانبازی در این باره اظهار داشت:به 
تمامی مسولان و فر مانداری‌ها توصیه شده که در 
مناطق حادثه خیز تابلوهای هش دار دهنده‌نصب 
کنند تا مسافران از شنا کر دن در این مکان‌ها پرهیز 

وی تصریح کر د:در مناطق ممنوعه و حادثه خیز 
به دلیل عدم اعتبار وبودجه لازم نمی‌توان از وجود 
ناجیان غریق و ماموران انتظامی بهره گیری کرد. 


برج جهان نمای تخریب می‌شود 
مدیردفتر تدوین پرونده‌های‌میراث‌جهانی 
کشور گفت: 
یونسکوبرای‌اعلام نظر نهایی در خصوص 
وضعیت میدان نقش جهان منتظر گزارش نهایی 
شهرداری اصفهان در مورد تخریب ۱۰۰درصدی 


بخش‌های باقیمانده برج جهان نما است . 
دیباج 


بندر سیراف نیازمند توجه بیشتر 
بندر سیراف استان بوشهر روز گاری از 
پررونق‌ترین مناطق ایران بوده و به عنوان افتخاری 
در دریانوردی ایران محسوب می‌شود. ولی این بندر 
امروزه آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار 
نگرفته و می‌طلبد که مسئولان توجه بیشتری به این 
بندر تاریخی داشته باشند و در راستای رفع مشکلات 
آن وایجاد راه‌های گردشگری به این منطقه تلاش 
بیشتری صورت بگیرد. 
خبرنکار اطلاعات هفتگی 
چهار محال و بختیاری مشکلات زیاد دارد 
استان چهار محال و بختیاری یکی از استانهای 
محروم کش ور است که در بسیاری از حوزه‌ها و 
شاخصهار تبه‌های آخر در بین استانها رادارد و 
همچنین دارای مشکلات و کمبودهای بسیاری است 
که رسید گی به این مشکلات نیاز به برنامه ریزی 
کشوری و استانی دارد. 


افتتاح مرکز درمانی 
مر کزبستردرمانی ۰ ۱ تختخوابی‌بخش,«لوداب» 
در بویراحمد از طرح‌ه ای مهر مان د گار دولت با 
حضور جمعی از مستولان اجرایی در شهر گراب به 
بهربرداری رسید . 


زمانی 


خبرنگار اطلاعات هفتگی 


زاهدان تاکسی کمدارد 


ِ 


مدیرعامال را ای ار 
زاهدان گفت:با توجهبه‌تعدادجمعیت روزافزون 
وشکل گیری‌مناطق جدید شهری در زاهدان‌اين 
شهرستان با کمبود تاکسی رو برو شده است. 
خبرگزاری‌ها 
کرانی بیش از در آمد 
حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش بافت اما 
بیش از ۰ درصد به قیمت کالاهای مصر فی افزوده 
شد. 
وقتی به مغازه‌ای مراجعه می کنی کالاهای خرید 
قبل خود را که قیمت قبلی روی آنهاحک شده 
است. به قیمت جدید می‌فروشند. کسانی که روز 
مزد هستند واز در امد کافی بر خوردار نیستند با 
این وضعیت چه باید بکنند؟ 
مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 


+ از 
٦‏ کے ٩۲‏ مات 


4ج ۹ جه 
دازژص‌خی 

تاجری‌پسرش رابرای آموختن «راز خوشبختی» 
نزد خردمندی فرستاد. پسر جوان چهل روز تمام در 
صحراراه رفت تااین که سر انجام به قصری زیبا بر فراز 
قله کوهی رسید. مرد خردمندی که او در جستجویش 
بود آنجا زند گی می کرد. 

به‌جای‌اين که بایک مرد مقدس روبه روشود 
وارد تالاری شد که جنب و جوش بسیاری در آن به 
چشم می خور دفر وشند گان وارد وخارج می‌شد ند. 
مردم در گوشه‌ای گفتگو می کر دند ار کستر کوچکی 
موسیقی لطیفی می‌نواخت وروی یک میز انواع واقسام 
خوراکی‌های لذ یذ چیدهشده‌بود. خر دمند بااین و آن 
در گفتگو بود و جوان‌ناچار شد دوساعت صبر کند تا 
نوبتش فرارسد. 

خر دمندبادقت به سخنان مرد جوان که‌دلیل 
ملاقاتش راتوضیح می‌داد گوش کرد اما به او گفت که 
فعل اوقت ندارد که «راز خوشبختی» رابرایش فاش 
کند. پس به او پیشنهاد کرد که گر دشی در قصر بکند 
و حدود دو ساعت دیگر به نزد او باز گردد. 

مرد خردمند اضافه کرد: اما از شما خواهشی دارم. 
آنگاه یک قاشق کوچک به دست پسر جوان دادودو 
قطره‌روغن در آن ریخت و گفت:در تمام مدت گردش 
این قاشق رادر دست داشته باشید و کاری کنید که 
روغن آن نریزد. 

مرد جوان شروع کرد به بالاو پایین کردن پله‌هاء 
در حالی که چشم از قاشق برنمی‌داشت. دو ساعت بعد 
نزد خردمند باز گشت. 

مرد خردمند ازاوپرسید:«آیافرش‌های‌ایرانی 
اف تبار خوری رادیدید؟آباباغی کهاستاد بایان ده 
سال صرف آراستن آن کرده‌است دیدید؟ آیااسناد و 
مدار ک ارزشمند مرا که روی پوست آهو نگاشته شده 
دیدید؟»‌جوانباشرمساری‌اعتراف کرد که‌هیچ 
چیز ندیده, تنها فکر اواین بوده که قطرات روغنی را 
که خردمند به او سپرده بود حفظ کند. خردمند گفت: 
«خب.پس بر گرد وشگفتی‌های دنیای من رابشناس. 
آدم نمی‌تواند به کسی اعتماد کند.مگر این که خانه‌ای 
را که در آن سکونت دارد بشناسد.» 

مردجوان این بار به گردش در کاخ پرداخت. 
درحالی که همچنان قاشق رابه دست داشت »با 
دقت وتوجه کامل آفارهنری‌را کهزینت‌بخش 
دیوارهاووسقف‌ها بود می‌نگریست.اوباغ‌ها رادید و 
کوهستان‌های اطر اف راء ظر افت گل‌ها و دقتی را که 
درنصب آثارهنری در جای مطلوب به کار رفته بود 
تحسین کرد. وقتی به نز د خر دمند باز گشت همه چیز 
رابا جزئیات برای او توصیف کرد. 

خردمند پرسید:«پس آن دو قطره‌روغنی را که به 
توسپردم کجاسست؟» مر د جوان قاشق رانگاه کر د و 
متوجه شد که آنها را ريخته است. 

آن‌وقت مرد خر د مند به او گفت:«راز خوشبختی 
این است که همه شگفتی‌های جهان رابنگری بدون‌این 
که دو قطره روغن داخل قاشق رافراموش کنی» 
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گزارش خارجی 
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از شروع درگیری‌های فرقه‌ای در غربی‌ترین 
استان میانمار (برمه) یک سال می گذرد. در نتیجه 
این در گیری‌هاهزاران نفر مسلمان بیگناه‌و بی‌دفاع 
کشته‌شده وصد و جهل‌هزار نفر از خانه‌هایشان 
رانده‌شده‌اند.واین خشونت‌هادر آغاز کار دولت 
جدید و اصلاح‌طلب این کش ور سایه سنگینی بر آن 
انداخته است. 

احساسات زشت‌ضداسلامیازهمان‌بر خوردهای 
اول یک سال پیش میان بودایی‌ها و اقلیت روهینگیا 
در استان راخین مشهود بود.اما این احساس دشمنی 
حالا به سراسر کشور گسترش يافته,و باعث شده 
مسلمانان بر مه در بسیاری‌از بخش‌های دیگر این 
کشور هم هدف حمله قرار گیرند. 

در استان راخین تقریبا همه آوار گان از گروه 
قومی‌روهینگیا هستند. ووضعیت دشوار آنها 
باعث سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی به 
سویشان‌شده‌است.این کمک‌هاعمد تااز 
طریق سازمان‌های غیر دولتی و موسسات 
وابسته به سازمان ملل به میانمار (بررمه) 
منتقل می‌شود. دولت برمه از تأثیر تبلیغاتی 
منفی ناشی از تبعیض دیرینه عليه اقلیت 
روهینگیا آ گاه شده, و دستور انجام تحقیقات 
رسمی درباره‌این خشونت‌هاراصادر کرده 
است دول تدر رمان کک ای امال 
به قربانیان هم همکاری می‌کند . 

ار ری را 
راخین متوجه شدم.اوضاع اقلیت روهینگیا 
تغییر چندانی نکر ده است. در واقع موقعیت شکننده 
ای دو اال کک ات 


در موقع بارش باران وضعیت اردو گاه‌های روهینگیایی‌ها به‌سرعت 
رو به خرابی می گذارد 


در کنار خصومت شدید | کثر یت بودایی ساکنان 
راخین. سیاست غیررسمی جداسازی و تبعیض 


تایبا 


جاناتان هد 


دولت. که محدودیت‌هایی را 
برای‌اقلیت روهینگی اایجاد 
ہے کت ی ارادرای متفه 
فقیر در حاشیه قرار داده؛ وبه 
ار ی ار 
حضورشآن به‌رسمیت شناخته 
نمی‌شود . 

همزمان باسفر من به این 
اا و 
بین‌المللی‌بریتانیا,برای با زدید 
از نحوه هزینه شدن کمک ۱۰ 
میلیون دلاری بریتانیابه استان راخین, و ارزیابی 
چشم‌انداز برقراری آشتی میان طر فین به آنجا 
آمده‌بود. طبق انتظار برنامه سفر وزیر بسیار فشرده 


آوارگان ساکن اردوگاه‌های مخصوص اقلیت روهینگیا در استان را 
خین حق ندارند آزادانه رفت و آمد کنند 


بودواومدت کوتاهی رادر هر یک از اردو گاه‌ها 
معاون وزیر مرزه ای برمه. 
وچند جوخه مأم ور پلیس و 
سرباز ارتش همراه او بودند. با 
این وجود. آوار گان روهینگیایی 
که‌بااو ملاقات داش تند صریحا 
از وضعیتش آن اب راز نار ضایتی 
می‌کردند. یک زن آواره 
فریادزد:«مافقط می‌خواهیم 
به خانه‌هایم ان ب رگردیم. من 
حقوق شهروندی‌ام رامی‌خواهم. 
می‌خواهم به زند گی سابقم 
بر گردم.» 

اردوگاه او تنها چند کیلومتر 
باشهر سیتوه مر کز استان. فاصله داشت.اماساکنان 
اردوگاه اجازه نداشتند برای تهیه مایحتاج یا کار 


مترجم: محبوبه خلجی 


دهکده مسلمان‌نشین آه‌نو ک پین در میان روستاهای بودایی‌نشین واقع شده است 


کردن به آنجا بروند. ایست‌های بازرسی نظامی 
دراطر اف سیتوه‌مستقر شده‌اند وبه روهینگیایی‌ها 
اجازه مسافرت نمی‌دهند. اما بودایی‌ها معمولا اجازه 
, دارند آزادانه به هر کجا که می‌خواهند سفر 

شرایط وامکانات‌ار دو گاه‌هااند کی‌بهبود 
پیدا کرده‌است.غذای کافی به آنهامی‌رسد. 
ودولت کار ساخت خانه‌هایی با کمی ار تفاع 
از سطح زمین را آغاز کرده تاروهینگیایی‌ها 
از عوارض بارند گی‌ها در امان باشند.اما 
این خوابگاه‌های ابتدایی تفاوت فاحشی با 
خانه‌های مستحکم و مجزایی دارند که برای 
داده شدهاند که امکانات به‌مر اتب بهتری 
دارند و در محل‌های بهتری از اردو گاه‌های 
روهینگیایی‌ها ساخته شده‌اند. اردوگاه‌های 
روهینگیایی‌ه ابا هر بارند گی فوراشکل باتلاق را 
به خود می گیرند.واین اواخر هر روز باران باریده 
می‌شود آنها نتوانند برای درمان وی حتی زایمان به 
بیمارستان بروند. 


رفتارهای انعطاف ناپذیر 

ات را ار 
برقراری این محدودیت‌هااعلام می‌کنند. اما اعمال 
محدودیت‌ها در مورد تنها یک گروه یاد آور دوران 
آپارتاید در آفریقای جنوبی: ویا جداسازی و تبعیض 
مان را ی ار کاک 
از دغدغه‌های وسواس گونه رایج نگرانی از نرخ بالای 
زادو ولد است.بودایی‌های سر اس بر مه معتقد ند 
که مسممانان به‌دلیل داشتن همسران و فرزندان 
بیشتر در آینده | کثریت جمعیت کشور راتشکیل 


> لمات مى ارو ۳۵۷ 


خواهند داد. البته طبق آمار رسمی, فقط ۴درصد 


خارجیان به‌ندرت اجازه ورود به آنگ مینگالاء آخرین شه رک 


مسلمان‌نشین در سیتوه را پیدا می‌کنند 


یک سازمان غیر دولتی بین‌المللی با عصبانیت به 
من گفت که حملات علیه روهینگیایی‌ها وانزوای 
این اقلیت باعث مختل شدن بر نامه کنترل خانواده 
کشورشده, آنهم در حالی که این بر نامه 
پیش از این پیشرفت قابل توجهی داشت. 

احساس خصومت شدید بودایی‌ها 
نسبت به روهینگیایی‌ها برای دولت‌های 
محلی و مر کزی مشکلی بسیار جدی است. 
یکی از بزرگترین احزاب حاضر در پارلمان 
سخنگویان این حزب می گوید. حتی | گر 
دولت برمه هم بخواهد روهینگیایی‌ها را به 
خانه‌هایشان باز گر داند. مردم محلی اجازه 
این کار رانخواهند داد.من دریک‌سالن 
ورزش بزرگ در این شهر ک شاهد تمرین سخت 
مردان جوان بودم. بعضی از انها | رزودارند در 
بازی‌های‌ورز شی جنوب شرقی اسیا که اواخر امسال 
در برمه بر گزار می‌شود. به نمایند گی از کشورشان 
یکی دیگر از نقاط عطف در خر وج‌این کشور ازانزوای 
بین‌المللی است.امااین ورزشکاران در بر خورد با 
روهینگیایی‌ها هیچ انعطافی از خود نشان نمی‌دهند. 
کیاولیاووین. مر بی تکواندو به‌من گفت:«زند گی 
در کنار آنهاممکن نیست. وم اتمایلی به‌این کار 
من‌نیست.از هر بودایی ساکن راخین سوال کنید. 
همین را خواهید شنید.» 


کارت‌های هویت سفید 
دس وتا هلان اق ما 
این محله که آنگ مینگالا نام دارد باایست‌های 
بازرسی متعدد از محلات اطر اف جدا شده است. ما 
که همراه وزیر توسعه بین المللی سفر می کر ديم بعد 
از هفته‌هااولین خار جیانی بودیم که پابه 
این منطقه می گذاشتیم. 
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در آنجابه عزیز بر خوردم.اين مرد جوان وباهوش 
در سفر قبلیام در نوامبر گذشته(آبان ۱۳۹۱) کمکم 
کرده بود. او حالا در این محل. 
که به محله روهینگیایی‌ها تبدیل 
شده گیر افتاده است. 

عزیز به من گفت که هفته‌ای 
دو بار هیات کوچکی اجازه پیدا 
می کند به محلات مسلمان‌نشین 
بیرون شهر سر کشی کند. مرد 
eS‏ 
کرده بود. آنگ وین نام دارد. 
اویکی از محترم‌ترین رهبران 
روهینگیایی است و صراحت 
کلام زیادی دارد. من مجبور 
بودم برای ملاقات بااو در محله 
مسلمان‌نشین بومای بامأموران یک ایست بازرسی 
پل س چانه بزنم. اودر ماه فوربه (بهمن ۱۳۹۱) 
به خاطر تاش برای ملاقات با گزارشگر حقوق بشر 


سازمان ملل بازداشت شد. و پس از آن به محله 
بومای گریخت. 
اماحالاازهمسر.فرزندان 
و پدر ۹۵ ساله‌اش جداافتاده 
و آنهاهنوزهم در خانه‌شان در 
ان کک مک رند کے می کک 
او بارها تلاش کرده مجوز لازم 
برای دیدن آنهارابگیرد.اما 
اراد رماع مسا 
وای وکت ا ق دوت 
از روهینگیایی‌هایی که در جریان 
خشونت‌ها از روستاهایشان 
بیرون رانده نشده‌اند هم چندان 
بهتر نیست.من باقایق به سمت 
شمال رفتم تااز دهکده آه‌نوک پین دیدن کنم. 
این دهکده کوچک که با قایق دو ساعت با سیتوه 
O TL‏ ات اما راهان 
بودایی‌نشین از همه طرف دور آن را فرا گرفته اند. 
درآه‌نوک پین سربازان بر مه‌ای در راه‌ها 
نگهبانی می‌دهند.ومسلمانان می گویند ازاین بابت 
از آنهامتشکر ند.امااهالی دهکده‌حق تر ک آن‌را 


0 
٩‏ تر ٩۲‏ نات ی 


ندارند. البته حتی اگر اجازه‌اين کار راداشتند هم 
ممکن بود از ترس حمله همسایگان بودایی‌شان از آن 
صر فنظر کنند. علاوه بر این؛ در جریان نا ارامی‌های 
اخیر همه قایق‌ها و دام‌هایشان غارت شد. آنها 
می‌گویند که دهکده‌شان ۲۰۰ سال قدمت دارد. 
ومهاجران غیر قانونی بنگالی نیستند.اما هیچیک از 
هویت سفیدی صادر شده بود. 


تک ی ار مسلمانان برمه: من 


حقوق شهروندی‌ام رامی‌خواهم. 
می‌خواهم به زندگی سابقم بر گردم. 


علی جوفر. مرد جوانی که با وجود پزشک نبودن 
بود گفت:«اين مسأله خیلی برای مامهم است. 
اگربااین کارت هابه بیرون از دهکدهسفر کنیم. 
است که هیچکدام از اهالی دهکده نمی توانند 
به بیمارستان بروند. 

دختر ۱۸ساله‌ای‌بنام مریان در حالی که 
می‌لرزید واشک می‌ریخت. بارنگی پریده 
در خانه حصیری خانواده شسوهرش نشسته 
بود. خانه او در آتش سوخته, وشوهرش یکی 
درگیری‌های اخیر زندانی شده اند. 

مریان از زمان به‌دنیا آوردن پسر 
شش ماهه‌اش‌به سختی‌بیماراست.اونمی تواند 
راه بر ود ویابه نوزادش شیر بدهد. مردان‌باقی 
مان ده‌در آه‌نوک پین پیاده به مسجد آبی و 
کوجک دهکده می‌روند. وقبل از نماز خواندن خود 


3 3 < 
مریان می گوید نه شوهر دارد و نه پول و کسی نیست که از او 
مواظبت کند 


رادر بر که دهکده می شویند. یک سازمان غیر دولتی 
تراکتورهای‌ساده‌ای رادراختیارشان قرار داده‌تا 
بعدازیک سال بتوانند کشاورزی رااز سر بگیرند. 
اما کشور به شدت گرفتار کینه و خصومت است 
وارتباط آنها با جهان خارج قطع شده است. در 
چنین فضایی این کشاورزان چگونه خواهند توانست 


7 مانده تا 


ادر 


داد 


د اجه 
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که دار یم فک می کنیم در 


حالبکه پبه دته 


در اند 


0 


ده 


چب هایی حستیم که نداریم. 


9 شوبنهاور 


آقای علی نظیف 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۲۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


هیجان انگیزترین انتخاب رشته کنکور 
بعد از مفبومی‌ترین کنکور یک دهه 

آرام آرام پرون ده کنک ور و کنکوری‌ه ای ٩۲‏ نیز 
بسته می‌شود. با آغاز قرائت پاسخنامه‌ها امسال 
نیز از بر گزاری آزمون سراسری در نظم و آرامش. 
کیفیت مطلوب و امنیت کامل خبر می‌رسد.اختلاف 
تعداد شر کت کننده‌های امسال و سال گذشته کمی 
تفکر برانگیز است و کاهش تعدادشر کت کننده‌در 
رشته‌های ریاضی و انسانی و افزایش این تعداد در 
رشته تجربی نیز علاوه بر کلیه تغییرات به وجود 
آمده در کنکورامسال برای اتتخاب رشته کننده‌ها 
باید بسیار تأمل برانگیز باشد. 

۲مردادنتیجه ۱۲سال زحمت ودانش آموزی 
سخت کوشانه شر کت کننده‌های امسال نیز منتشر 


می‌شود و باز هم اشک‌ها ولبخندها با نوجوانان ما 
همراه خواهد بود. اما نکات قابل توجهی از رقابت 
هنوز به جا مانده که می‌تواند نتایج تلخ یا شیرینی 
رابه‌همراه آ ورد.بر اسا س اخبار منتشر شده ۱۷ 
مرداد ماه تا ۲ ۲مردادماه‌زمان انتخاب رشته 
شر کت کنند گان مجاز.اعلام شده که از نگاهی دیگر 
امسال نوعی رقابت متفاوت رارقم خواهد زد... 
انتخاب رشته از چه رو ارزشمند و حساس است ؟! 
همانطور که می دانید انتخاب رشته به نوعی انتخاب 
مسیرار تقاعلمی: ادامه تحصیل ایجاد تخصص و 
ورود به بازار کار است. از این رودقت در بهترین 
انتخاب جایگاه علمی برای ادامه تحصیل از نظر 
گذران چند سال دانشجویی و همچنین از نظر 
گزینش نوع حرفه وشغل آینده بسیار حساس وپر 
بهاست و مطمئنا روش جایگزینی برایش در صورت 
انتخاب اشتباه وجود نخواهد داست 
انتخاب‌رشته.انتخاب آینده! چراباید امسال 


۲ 


از انتخاب رشته و انتخاب رشته کننده‌های اشتباه 
جدیتر پرهیز کرد؟! 
تفاوت‌های انتخاب ر شته امسال با 
کنکورهای گذشته: 

باز هم مانند هر سال مشاوران اشتباه. موسسات شبه 
آموزشی, قیمهای غیر مجاز افراد کم اطلاع وبرخی 
سودجویان با نزدیک شدن به ایام انتخاب رشته 
داوطلبان و خانواده‌هایشان رامنبع غنی در آمدزایی 
دیده‌اند وشروع به تبلیغات رنگارنگ وارائه شعارهای 


غیر واقعی کر ده‌اند. 

اما امسال باید بیش از هر سال دیگر مراقب بود 
توجه کنید: 

۱- تغییر چشمگیر در کد رشته محل‌های تحصیلی 
و شرایط و ضوابط مر بوطه 


براساس ایجاد قان ون پذیرش دانشجوبا توجه به 
سوابق تحصیلی و بدون کنکور. برای حدود ۱۰ هزار 
کد رشته محل از کد رشته محل‌های تحصیلی دانشگاه 
YY Ll‏ 
و غیردولتی به راحتی قابل پیش‌بینی است که این 
رشته‌ها پذیرش با کنکور نخواهند داشت و از دفترچه 
حذف می‌شوند. عدم وجود این رشته‌ها منطقا بسیاری 
ارگ ته را رای اوطیان موس ط دس رمی‌کند 
همچنین در بر گه‌های انتخاب رشته شانس انتخاب 
کف کال قول را ان نی کر 
انتخاب رشته امسال از قوانین قدیمی تبعیت نمی کند 
دقت کنید 

۲ _رتبه واقعی من چند است ؟! 

(نقل‌قول) مشاور عالی‌سازمان سنجش, در باره 
تخاب رشته واع لام نتایج کد رشته محل‌های 
تحصیلی دانشگاه آزاداسلامی, تا کید کرد:یس 
ازاع لام نتای ج اولیه داوطلب_ان علاقه‌مند به این کد 
رشته محل‌هاباید برای انتخاب رشته به سایت م رکز 
آزمون دانشگاه آزاد مراجعه کنند که‌اطلاعات لازم 
درخصوص انتخاب رشته و اعلام نتایج از طریق همین 
سایت ارائه خواهد شد. 

باتوجه به تک آزمونی شدن سراسری و آزاد و ارائه 
تنهایک رتبه برای هر فرد. کسی که رتبه ۱۰۰۰۰ را 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه‌ها از ساعت"!الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط‌عمومی مجله 


9 
الاعات کی ارو ۳۵۳۱۷ 


کسب کر 0ا تکردها 
اگر ۲۰۰۰ نفر از افرادی که رتبه بهتری از او کسب 
کرده‌اند به دانشگاه آزاد و رشته‌های مورد علاقه 
خود بروند پس 01100 ۷ 
انتخاب رشته امسال از قوانسن قدیمی تبعیت 
نمی کند 

مراقب باشید 

۳- تراز دانشگاه آزاد من چند است؟ 

در تاریخچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد تا آنجا که 
قابل بر ر سی است. کار نامه آزمون شامل ترازی‌برای 
هر داوطلب بود که بر اساس آن و تطبیقش باانتخاب 
رشسته صورت گرفته تقباقبلی یعدم قبولیقابل 
حدس بود. اما امسال روش تطبیق ر تبه سر اسری با 
تراز دانشگاه آ زاد را چه کسانی می‌دانند؟! 

فریب حدسیات را نخورید 

۴- آخرین خبر خوش! 

(نقل قول) تو کلی با تشریح نحوه انتخاب رشته از 
طریق شیوه اول پذیرش, گفت: کلیه داوطلبانی که 
براساس کارنامه نتیجه‌اولیه آزمون سر اسری‌سال 
۲ مجاز به انتخاب رشته شده‌اند. می‌توانند ضمن 
مطالعه بخ ش ول ودوم دفتر چه راهنمایانتخاب 
رشته حداکثر ۱۵۰ کد رشته محل رااز میان کد 
رشته محل‌های تحصیلی مند رج در دفتر چه راهنما 
آن در مهلت مشخص به سایت سازمان سنجش 
مراجعه کنند. 

تاسال گذشته که انتخاب رشته سراسری به انتخاب 
رشته صد تایی معر وف بود! 

پیشنهاد ۱: امسال نیز پذیرش بر اساس اولویت کد 
رشته‌های‌انتخابی در هر تعداد که باشد با مطالعه 
دقیق دفتر چه‌اولین گام رابه سمت انتخاب رشته, 
محکم و دقیق بردارید 

پیشنهاد ۲:منتظر مطلب بعدی وارائه راهکارها 
باشید 

پیشنهاد ۲: ۱ شهریور روز اعلام نتایج نهایی است. 
حتما در این روز از انتخاب خود راضی باشید و لبخند 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنه ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
3۹۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسس 


دوشنبه‌ها از ساعت" الی ١١با‏ 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۱ .قدم‌اول‌این است که خودتان رادرست بشناسید 
و مطمئن باشید که واقعا تصمیم دارید ازدواج کنید یا 
نه واگر پاسسخ مثبت است به چه دلیل؟ بخاطر پول؟ 
ظاهر طرف مقابل؟ شخصیتش؟ یاصر فابرای اینکه 
از خانه پدری فرار کنید؟ 

کسی که خود شناسی می کند. برای زند گی خودش 
هدف قائل می‌شود. بر نامه ریزی می کند. آرزوهایش 
راروی کاغذ می آورد وجاهای خالی زند گی‌اش را 
شناسایی می‌کند . 

کسی که خودش راخوب می‌شناسد. کمتر تحت 
تاثیر حرف دیگران مسیر زند گی‌اش راتغییر می‌دهد 
ودوست دارد خودش بداند با زند گی‌اش چه کار 
می کند. 

۲.مرحله دوم این است که همسر آینده‌تان رابر 
اساس خواسته‌ها و موقعیت فعلی خود تصور کنید. 
تصور کردن‌همسرایده آل‌باتوجه به آرزوهایتان 
ار مها خود نان این سول را 
بپرسید:«آ یامن برای شخصی که به عنوان همسر ايده 
آل خودم تصور کرده‌ام, همسر ایده آلی‌هستم؟» خیلی 
ساده‌است.هر ترازویی دو کفه‌دارد.| گر می‌خواهید 
هط رف مقارلتان م نگ باسد ات ابایر که طرف 
خودتان راسنگین کنید. کسی که می خواهد بایک فرد 
تحصیل کرده‌هنردوست ازدواج کند. بهتر است خود 
نیز تحصیل کرده و هنر دوست باشد. 

۳.درمرحله سوم بای د یکسری معیاره ای 
غربالگریاولیه برای همسریابی انتخاب کرده و آنها 
زار سکن اسر مرها کیان 
منظور به کار می روند عبار تنداز: تفاوت سن, تفاوت قد. 
تفاوت ظاهر, تفاوت تحصیلات. تفاوت طبقاتی, تفاوت 
قومی. تفاوت زبانی و در نهایت تفاوت دینی. 

نکته مهم این است:اين شماهستید که تعیین 
می کنید یک ویژگی بر ایتان مهم است یا خیر.مثلابرای 
یک نفر ممکن است ازدواج درون قومی خیلی مهم باشد 
ولی برای کس دیگر اصلااهمیت نداشته باشد. نکته 
دیگر این است که تفاوت آدمهادر یک قالب نسبی 
مطرح می‌شود تا مطلق. همچنین پژوهش‌ها نشان 
دادند که کسانی که حرف مر دم برایشان مهم است 
بیشتر به ظاهر طرف مقابلشان اهمیت می‌دهند . 

۴.مرحله چهارم عبارتست از «دیدن» و«دیده 
شدن»برای ایجاد جاذبه اولیه. در کشورهایی که 
N.‏ واممکن‌است 
به کمک ادر وخر اهر اا یرای دار همسر 
و نی برای 
اکثر خانمهای جوان کمتر وجود دارد. به همین دلیل 
توصیه من این است که در محیط کار تحصیل یا تفریج 
خود به گونه‌ای رفتار کنید که گویی در هر لحظه توسط 
همسر احتمالی آینده‌تان زیر نظر هستید. کار دیگری 
که می توانید بکنید این است که چند خصوصیت اصلی 


برای شانم‌هاو آقاپای 


دد رادگاردو تربرای باق حمس رماس 


که برای همسر آینده‌تان در نظر دارید به نزدیکان 
ودوستان بگویید ممکن است آن‌هافردی رابااین 
مشخصات بشناسندویادر آینده‌اگرباچنین کسی 
برخورد کنند بلافاصله به یاد شما می‌افتند و می‌توانند 
نقش معرف را داشته باشند. 

۵.مرحله بعد آشناشدن با کسی است که فکر 
فک ا را گار 
کردن از این فرد است. 

فراموش نکنید وقتی با کسی به قصد از دواج آشنا 
شدید باازاوخواستگاری کر دید فکرتان فقط مشغول 
ظواهر امر (مانند کافی شاپ رفتن و کادوهای رمانتیک 
دادن) نباشد بلکه به اصل موضوع دقت کنید. 

۶مرحله ششم که به نظر من مهمترین مرحله 
ایا مس ار رو پا ارا 
برای شناخت بهتر همسر | مالی تان از طریق برقراری 
ارب اط کلام اغ کک با ا 
خانواده‌ه ای نسبتاسنتی و مذهبی باحرف زدن و 
معاشرت زوجهای آینده‌در طول دوران نامزدی‌شان 
مخالفت چندانی ندارند. 

در طول این جلسا تا مقابل خود باید سوال 
بیرسید. سوالهای تعیین کننده. این سوالها از هر فرد به 
فرد دیگر فرق می کند اما به عنوان نمونه چهار مورد در 
ذیل عنوان شده است: 

الف - می‌توانید ببرسید: «هدف شما در زند گی 
چیست؟ سه تااز 
بزرگترین آرزوهای 
زند گوتان را بگویید ». 

ب -مثلا:«هدف 
می‌خواهید با من ازدواج 
کنید ؟» 

پ - «من شغلم 
ایجاب می کند که در 
خارج از منزل کار بکنم. 
می‌خواستم بدانم راجع به 
این موضوع چی فکر می‌کنی؟ » 

ت -«در خانه پدر ومادری شما تقسیم کارهای 
منزل به چه صورت بوده؟ دوست دارید در زند گی ما 
جطور باشد ؟» 

بر ۵ ۰ ۰ افراموش 
نکنید که ما در دنیای ايده آل زند گی نمی کنیم. بنابراین 
نصا ۱ ام کنید 
(بخصوص برای خانمه)فرآموش نکنید حتماشرایطی 
را که برایتان مهم است سر عقد مطرح کرده و تعهد لاز م 
رااز همسر آینده‌تان بگیر ید.این تنهاسندی است که 
می تواند در صورت عدم سازش همسر تان در موارد یاد 
شده از شما حمایت کند. 

همچنین مسئله مهم دیگر. ار تباطات غیر کلامی 
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است.مثلااینکه آیارفتارش طوری که می خواهید با 
اا وا اا ای اا ادر 
حدی که برای شمامهم است بلد هست یانه. آیادر 
لی س مارکا میتی کد کان د ودرا 
بااو در میان بگذارید؟ 

علاوه‌بر آن باید از خود تان بپرسید: از هم صحبتی با 
او خسته شدید یالذت بر دید ؟اینکه | گر اختلاف نظری 
پیش آ مد می‌توانید باصحبت کردن مسئله راحل کنید 
ویابر سرش به تفاهم برسید؟ آیامی تر سید مسئله‌ای‌را 
بااو در میان بگذارید؟ از عکس العمل‌هایش در مقابل 
حرف‌هاورفتار شمانگران می‌شوید؟ آن چیزهایی 
کاغذ بیاورید. زیر برای مرحله آخر یا هفتم باید از آنها 
استفاده کنید. 

۷.مرحله آخر جمع‌بندی وضعیت و گرفتن تصمیم 
مناسب است.درزند گی هر کسی حداقل‌یک فرد 
معتمد وجود دارد. نسبت آن شخص مهم نیست. عقل 
وتجربهاش مهم است. باهم صحبت کنید ومجموع 
شرایط رابرایش بگویید و بخواهید وضعیت رااز دید 
خودش ارزیابی کند. 

سعی کنید در ارائه مشاهدات و شنیده‌هایتان 
منصف باشید و به اصطلاح سانسور نکنید. بعد با 
خودت-أن خلوت کنید. تمام نظ رات و تفکرات را کنار 
هم بچینید و جنبه‌های مثبت و منفی ازدواج بااین 
فر درا کنار هم مقایسه کنید. ایا 
جنبه‌ه ای مثبت به جنبه‌های 
منفی‌می‌چربند؟ آیاچیزی 
در نکات منفی هست که خیلی 
برایتان مهم باشد وبخاطرش 
بخواهیداز طر ف بگذ رید؟ممکن 
است جیزهایی را که شنیدید 
قبول نداشته باشید که ایرادی 
ندارد. هر کسی نظر خودش را 
دارد.ولی در نهایت این زند گی 
شماست.تصمیم آخر راخودتان 
بگیرید و آن رابه پدر و مادرتان اعلام کنید. 

می توانید وقتی نتیجه تصمیمتان رابه پد رومادرتان 
می‌گویید دلایل خودتان راهم بگویید که بداننداین 
تصمیم را عاقلانه گرفتید و جوانب آن را سنجید اید . 

مراحل بالا توصیف یک فر ایند عقلانی ومنطقی 
بود. از دواج در زند گی فر د یک تصمیم خیلی مهم است. 
ازدواج موفق می تواند تمام توانایی‌های بالقوه‌فر د را 
شکوفا کند وازدواج ناموفق می‌تواند منابع غنی درون 
وجودیک نفررابه صفر برساند.هستند کسانی که 
فقط از روی احساسشان از دواج کر دند و خوشبخت 
شدند ولی تعداد کسانی که خوشبختند و این تصمیم را 


باچشمهای باز وبادر نظر گرفتن همه جوانب گر فتند 
بیشتر است. ۰ 
۳۱ 


جو اهر ددون و اش ومر دبدون حمت 


۱ 


ذش یبداذمی کنند. 


ٹل چىنى 


سلسله گزارش‌های زندان 


اين هفته: ندامتگاه ورامین(؟؟؟) 


نش 
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ساعت نز دیک یازده بود که دو نفر جوان کم سن و 
سال,لخ لخ کنان وارد دفتر بند شدند. هر دو تقریبا هم 
سن وسال بودند. شاید بایکی دو سال اختلاف سن. 
آن که بز رگتر به نظر می رسید لاغراندام و تر که‌ای 
بود باقدی بلندتر از دیگری. آنکه کوچکتر می‌نمود. 
صورت گرد و تپلی داشت. موهای سرش راتراشیده 
بودامامحاسن‌اش تمام صور تش را پوشانده‌بود.هر دو 
کنار هم نشستند. مسوول بند از قبل گفته بود این دوء 
هم جرم هستند. به همین خاطر هر دوراباهم پذیرفتم. 
اعتیاد نداشتند. اما حال و روز خوبی هم نداشتند از ان 
که کوچکتر بود پرسیدم: 

هم‌جرم کوچکتر گفت: 

-رفیقم بهتر صحبت می کند. اول او بگوید هر چه 
رااو نگفت من می گویم. 
پیشنهادخوبی‌بود.هم‌جرم‌بزرگتر. کمی‌نزدیک‌تر 
امد ومن طبق روال مصاحبه‌هایمان از او خواستم ابتدا 
کمی در مور د خودش بگوید و بعد در مورد مساله‌ای 


(r۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 
تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


۵ که باعث شد روانه زندان شود. پسر جوان 
با طمأنینه گفت: 

نوز ده سال دارم. فرزند دوم یک خانواده 
پرجمعیت هستم وشش خواهر وبرادر دارم. 
پدرم نقاش ساختمان است وماد رم هم خانه‌دار تااول 
دبیرستان بیشتر درس نخواندم. به چند دلیل, دلیل 
اول اینکه حوصله درس خواندن نداشتم. یعنی درس 
خواندن رادوست نداشتم. می‌دانستم هیچ وقت پایم 
به دانشگاه نمی رسد. درس خواندن برای من تااین 
ان دازه که بتوانم بخوانم وبنویسم کافی بود. دلیل 
را کی هس اس ترا 
شرایط مالی‌اش رانداشتیم. پدرم یک کار گر ساده 
بود که اگر کار می کرد دستمزد می گرفت واگر نه. 
که هیچ. برادر بزر گترم کار می کرد اما خودش زن 
وزند گی داشت نمی توانست کمک خرج ما باشد. 
من گاهی برای کمک به پدرم می‌رفتم. اصلاً پیش 
اونقاشی ساختمان‌رایاد گرفتم 
کار بلورس‌ازی هم می‌رفتم. کار با دستگاه‌های 
بلورسازی راهم یاد گرفته بودم. اما خب دستمزد 
این کارها کم و زحمت‌اش خیلی زیاد است. من 
هم مثل خیلی از جوانهای هم سن وسال خودم 
دوست داشتم زود تر به پول برسم. دلم نمی خواست 
دست خالی‌بمانم.شاید به خاطر همین موضوع بود 
که وارد کار خلاف شدم.اما خب می‌دانم اشتباه کر دم. 
له مومس فرع وسط هی ت 
وسالمی نیست. دعوا و در گیری زياد دارد.اما خانواده 
ما.خانواده آرامی هستند فقط من بین آنها گاهی 
شرارت می کردم.مثلا یادم هست بین پدرم ویک 
بنده‌خدایی اختلافی پیش آمد مدتی بعد او پسرهایش 
رافرستاد دم خانه ما. پسر های او باپدرم در گیر شدند. 


.در کنار این 


پدرم نمی‌خواست دعواو مرافعه شود اما من پریدم 
وسط و خلاصه جاقو کشی شد ویکی از انها با جاقو 
به من حمله کرد. این جای زخم‌هایی که روی سرم و 
پیشانی‌ام هست. مال آن دعوا و در گیری است. 
خلاصه خوشم می آمد لات بازی دربیاورم. فکر 
می کردم با این جور کارها آدم بز رگ می‌شود. دلم 
می خواست همه از من حساب ببرند! امانمی‌دانستم 
که دارم چه اشتباهی رامر تکب‌می‌شوم.از آنجا که 
تایک ماه‌قبل, هیچ تجر به‌ای از کلانتری و داد گاهو 
آ گاهی وزندان‌نداشتم.هر کس هر پیشنهادی‌می‌داد. 


4 
اطلاعات ی سا رو ۳۵۹۷ 


باتشکرازهمکاریقوهقضایه ریات محترمنامتگاههای 
اوینء رجایی شهر.قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کره روابط عمومی 
سازمان ا روابط عمومی‌دادگستری کل استانتهرن و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌این گزارش ها پاریمان می دهند. 


ا رس در 


کا 


قبول می کر دم.اگر می گفتند بیا بر ویم دعوامی‌رفتم. 
اصلاً کاری نداشتم سر چی؟ برای چی؟اگر کسی 
می گفت بر ویم دزدی, می‌رفتم. همان طور که وقتی 
گفتند بر ویم خفت گیری رفتم! چون دلم می خواست 
پول داشته باشم. دوست داشتم یک پول درست 
وحسابی بیاید تو دستم. هم جرمم که البته از من 
کوچکتر است پیشنهاد خفت گیری رامطرح کر د. 
گفت کاری ندارد.بایک چاقو طرف را می‌ترسانیم 
ومی گوییم هر چه پول دارد به ما بدهد. به همین راحتی! 
من که پایه هر خلافی بودم قبول کردم نه برنامه‌ریزی 
کردیم.نه نقشه‌ای کشیدیم.فقط یک چاقوبر داشتیم و 
رفتیم سر خیابان به راننده گفتیم:دربست واو هم قبول 
کرد. کمی جلوتر در یک جای خلوت. من چاقورازیر 
گلوی طرف گذاشتم و گفتم هر چه پول داری بده بیاد! 
بنده‌خدا آن قدر ترسیده بود که بلافاصله هر چه پول 
در جیب و داشبورد ماشین‌اش بود رابه ما داد!وماهم 
از ماشین پیاده شدیم و فرار کردیم واوهم به سرعت 
از انجا رفت. شاید می‌ترسید که بخواهیم ماشین‌اش 
رااز اوبگیریم.ام امانه این کار رابلد بودیم و نه به 
فکر مان می‌رسید. وقتی پولها را شمردیم حدود بیست 
هزار تومان می‌شد. تعجب نکنید بیست هزار تومان! 
که به هر کداممان نفری ده‌هز ار تومان می سید !شاید 
هر کس دیگری جای ما بود ناراحت می‌شد که فقط 
برای بیست هزار تومان دزد شده اما ما از اينکه به این 
راحتی پول به دست آور ده بودیم. آنقدر خوشحال 
بودیم که به کمی مقدار آن حتی فکر هم نمی کردیم. 
باخودمان گفتیم ما که نمی دانستیم طرف چقدر پول 
دارد. شاید دفعه بعد بیشتر گیر مان بیاید. به‌هر حال 
ماکه حرفه‌ای نبودیم بابرنامه‌ریزی قبلی یک نفر را 
انتخاب کنیم که مطمئن باشیم طرف پول و پله درست 
و حسابی دارد. ما همینطوری برای خودمان زدیم به 
کارامورد دوم و آخری که رفتیم درست مثل اولی بود 
بااین تفاوت که هوا تاریک بود و جهره راننده راخیلی 
خوب نمی‌دیدیم.اوراهم به یک نقطه خلوت کشاندیم 
و خواستیم تاهر چه پول دار د بدهد. این بار طرف پول 
بیشتری‌همراهش بود. فکر کنم چهل یا پنجاه‌هزار 
تومان می‌شد که خوب ان راهم در جا تقسیم کر دیم. 
سر جمع از این دو خفت گیری به نظرم نفری پنجاه 
هزار تومان گیرمان آمد. راستش کم کم داشت از این 


فردای آن شبی که ما دومین نفر راخفت کر دیم من 
داخل ساندویچی محل نشسته بودم که یک نفر به 
سراغم آمد. وقتی مراصدا کرد و چند فحش وناسزا 
پاش گلکآحساسن کردم مدایش خیلی آ شتا ست 
لازم نبود خیلی به ذهنم فشار بیاورم. خیلی زود طرف 
راشناختم.همان بود که دیشب ازاو زو ر گیری کرده 
بودیم.در تاریکی شب»من به چهره او دقت نکر ده 
بودم. اما او خیلی خوب مرا دیده‌و شناخته بود.البته 
غریبه هم نبود. دویست -سیصد متر بالاتر از خانه ما 
فک گاه بو دواو آنچاکازمی وی به رخال دعو 
سر گرفت.اومی گفت که دیشب خفت‌اش کر ده‌ایم. 
من مرتب می گفتم اشتباه می کند ومن نبودم. مثلاً 
می‌خوابنستم بانکار,نوضوع از زیر قضیه شانه خالین 
کنم اما فایده‌ای نداشست. چرا که زنگ زدند و پلیس 
آمد و کار بیخ پیدا کرد. مرابردند آ گاهی و او هم امد 
وشکایتش رانوشت و گفت که من به همراه‌یک نفر 
دیگر اوراخفت گیری کر ده‌ایم.من یک هفته‌د رآ گاهی 
بازداشت بودم .بعد از یک هفته ناچار شدم اعتراف 
وقتی بعد از یک هفته اعتراف کردم گفتند باید بگویم 
هم‌جرمم کجاست؟من آدرس‌منزل‌اوراندادم. 
گفتم پاتوقش معمولا پار ک محلشان است. ما مرها 
گفتن د باهم می‌رویم. به اتفاق رفتیم و از قضا اوهم 
داخل پارک بود واوراهم دستگیر کردند و آمدیم 
آ گاهی و بعد هم داد گاه و نهایتاً به حبس و صد ضربه 
شلاق محکوم شدیم و الان باهم حبس می کشیم. من 
نمی‌دانم هم جرمم مثلاً چند بار خفت گیری رفته. اما 
من کلاً دوموردرفتم که‌هر دوراباهم بودیم والان 
هم داریم حبس آن رامی کشیم. 

تاقبل از دستگیریام.هر کاری‌می کردم ترس 
نداشتم. جوگیر می‌شدم.فکر می کردم اگرهر کاری 
بکنم.دیگران برایم به به, چه چه می کنند. اما از وقتی 
دستگیر شدم. ترس شدیدی به وجود امد. همان 
لحظه گفتم ای دل غافل ! دیدی پسر حالا باید سه. 
جهار سال اب خنک بخوری؟ همه چی تمام شد! حالا 
دیگر اگر بگویند این سوزن را بر دار می ترسم. از 
همه چی از د ستگیری.از آگاهی»از داد گاه.ازماًمور. 
از زندان. از این ترس اصلاً هم ناراحت نیستم. کاش 
قبلآهم می‌تر سیدم.الان خیلی خودم راجمع وجور 
کرده‌ام.می‌خواهم کار کنم نقاشی ساختمان بلدم. 
بلور سازی هم بلدم بلافاصله بیر ون بر وم. می‌روم سر 
کار. دیگر نمی خواهم پایم به زندان بر سد. بعضی‌ها 
می آیند زندان کارهای تازه‌ای‌ یاد می گیرند. نقشه 
می کشند بروند بیرون آن کارهاراتجربه کنند.اما 
من اصلاً دلم نمی خواهد یک بار دیگر به زندان بیایم. 


در پرانتز: 
(شاید شماهم مثل من از شنیدن حرفهای این دو 
جوان متاثر شده باشید بچه‌هایی که به خاطر تولد در 
خانواده‌های پر جمعیت اما کم بضاعت و مشکل دار از 
تربیت درست واصولی بر خور دار نبوده وبرای آن که 
کمبوده ای عاطفی وروانی ومالسی خود رابه گونه‌ای 
پر کنند. مر تکب خلاف شده و اینگونه آینده خود را 


من دیگر نه عشق لات بازی رادارم نه عشق خلاف. 
به نظر من هر کس یک بار زندان را تجربه کند. دیگر 
نباید دور خلاف برود. چون دوره حبس هرچند سال 
هم باشد تمام می‌شود اما آبروی آدم وقتی رفت. تمام 
است دیگر. 

خود زندان آدم راخسته می کند. چون بیکاری. 
یا باید بخوابی که خواب زياد ادم را خسته‌تر می کند. 
یا بايد حرفهای تکراری و آدم‌های تکراری راببینی. 
این تکرار باعث می‌شود دم از همه چیز بدش بیاید 
حتی از خودش. به پدر ومادرم گفتم ملاقاتم نیاید. 
بیچاره‌ه ااز کار و زند گی می‌افتند. مادربزر گم گاهی 
می‌آید.از خان_واده‌ام خبر می آورد.الان که از آنها 
دور شدهام» خیلی دلم برایشان تنگ می‌شود.من 
نمی خواهم نصیحت کنم. چون خود م از نصیحت بد م 
می آی د فقط یک جمله می گویم.من اینجادیدم.هر 
خلافی:فرقی ندارد کوچک یابزر گ, آخر وعاقبت 
ندارد. آخر خلاف اینجاست.حالاا گر خلاف کوچک 
باشد حیس کشر و خلاف بر ر کرک سنگین تر اما 
به هر حال اخروعاقبت خلاف کردن‌اینجاست. هم 
عمر آدم تباه‌می‌شود, هم آبرویش می رود که هیچ 
کدام راهم با هیچ اندازه پولی نمی تواند دوباره بخر د. 


صحبت او که به پایان رسید سراغ هم جرم او 
رفتیم. پسر کم سن وسالتر که تا آن لحظه ساکت بود 
وبه صحبت‌های رفیقش گوش می‌داد.بعد از پایان 
مصاحبه. | نها جایشان رابا هم عوض کردند و این بار 
مجرم کوچکتر گفت: 

من ششمین فر زند یک خانواده یاز ده نفره‌ام.ما 
٩خواهر‏ وبرادریم.من ۷ ۱ سال دارم. پدرم یک کار گاه 
داشت که ورشکست شد. خب تعداد بچه‌های زیاد. 
مشغله کاری وفکری باعث شد خیلی حواسش به ما 
نباشد. من هم درسم را نصفه -نیمه رها کردم و دیگر 
ادامه ندادم. یعنی فقط تاسوم راهنمایی خواندم وتمام. 
خانواده به فکر مانبود. ما هم به فکر خودمان و خانواده 
نبودیم. سه-چهار تا رفیق هم دورمان را گر فته بودند. 
دیگر فرصت وحال و حوصله‌ای برای درس خواندن 
نبود. فکر عشق و حال خودمان بودیم. البته بگویم دور 
مواد نمی‌رفتیم. دود | دم رابدبخت می کند حالا چه 
سیگار باشد. چه ماری‌جو | نا! 

من قبل از این دو مورد زورگیری که با این رفیقم 
رفتیم, باز هم این کار راکرد بودمالبته تنهایی ر فته 
بودم.بایک نفر دیگر بودیم.اولین بار وقتی جرقه 
زور گیری در ذهن‌مان زده‌شد. که با چند تااز رفقای 
علاف و بیکارم سر خیابان ایستاده بودیم. روبرویمان 
یک بانک بو د. یک نفر از داخل بانک در آمد. مقداری 


تباه کر ده‌اند. همانطور که آنهاخود در صحبت‌هایشان 
اشاره‌داشتند آنهماروزی به دلیل‌نادانی»جهالت» 
جوانی, غرور و یاحتی نیاز دست به خلاف زده‌اند. 
اما داغ سوء‌سابقه بر پرونده آنها به هیچ عنوان پاک 
نخواهد شد. و این شاید بد ترین قسمت موضوع باشد. 
اینکه این پرونده‌واین سوءسابقه چه تا ثیر سوئی بر 
آینده‌شان خواهد گذاشت هنگامی مشخص می شود 
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پول دستش بود. یکی از بچه‌ها گفت برویم طرف را 
خفت کنیماماهم قبول کر دیم.دنبال‌طر ف رفتیم و 
یک جای خلوت چاقورازیر گلویش گذاشتیم وپولش 
را گرفتیم. بعد هم باهمین پول رفتیم تفریح! بعد از آن 
چندین مرتبه دیگر این کار راتکرار کردیم.راستش 
هر چه رادرمی ور دیم.همان روز از دستمان می‌رفت. 
اصلآبرای یکروز هم نمی‌ماند.البته پول زیادی هم 
نبردیم. شاید من در جمع سیصد هزار تومان از تمام 
خفت گیری‌هایم در آوردم که حتی یک جفت دمپایی 
الان برای سیصد هزار تومان در محل به خفت گیر 
معروف شدیم.من که تصمیم ندارم این کارها راادامه 
دو سالی از محل دور می‌شوم. بعد هم می‌خواهم کار 
می گیرم. نمی‌خواهم به کار خلاف ادامه بدهم اینجا 
گاهی حرفهایی زده‌می‌شود. اما به نظر من آدم تا 
خودش نخواهد مرتکب هیچ خلافی نمی‌شود. 

الان خیلی خجالت می کشم وقتی پدر و مادر 
پیرم به‌ملاقاتم می آیند.اين حق آنهانبود که من 
با آبرویش ان بازی کنم. منم مثل رفیقم از نصیحت 
کردن بدم می آید امافقط یک چیزرامی گویم. آن 
روز وقتی در پار ک نشسته بودیم و مآمورها به سراغم 
| مدند. دنیاروی سرم اوار شد. خیلی بد است جلو هم 
محلی‌هایت به دستت دستبند بزنند و تو راهل بدهند 
داخل ماشین.شاید آن روز از دست ‌هم جر مم ناراحت 
اینجا به این فکر کر دم اگر بیرون بودم شاید در یکی 
از این خفت گیری‌ها مر تکب قتل می‌شدم. آن وقت 
باحکم اعدام می آمدم اینجا و د یگر هیچ راه بر گشتی 
بود. ال نهایا حبسم را می کشم, صد ضربه شلاق 
می‌خورم.اما وقتی بیر ون رفتم حتی بگویند میلیار در 
می‌شوی, دنبال خلاف نمی روم. این خیلی ار ز ش دارد. 
پدرومادرم اصلا به رویم نیاوردند.می‌دانم این کار 
را کردند تااز خانه و خانواده‌ام زده نشوم. اما به خدا 
خیلی خجالت می کشم.امیدوارم وقتی بیر ون رفتم 
بتوانم بزر گواری آنها راجبران کنم.این راهم دست 
اخر به همه جوانهایی که فکر خلاف هستند یا خلاف 
می کنند بگویم. خفت و خواری زندان به میلیاردها 
ثروت نمی‌ارزد. دوران حبس ومحکومیت بالاخره 
تمام می‌شود اماانگ خلافکار بودن و سابقه داشتن تا 
آخرعمر همراه آدم‌هست.حتی| گر محل ز ند گی‌ات را 
هم عوض بکنی اما باز در خلوت خودت.یادت می آید 
که چه شبها و روزهایی رادر حبس بودی مثل یک داغ 
همیشه روی پیشانی‌ات هست! 


که به هر دلیلی به یک گواهی عدم سوء‌پیشینه 
نیازمند می‌شوند. چیزی که آنها هر گز نخواهند 
داشت و آن وقت است که انگشت حسرت به دندان 
خواهند گزید و متوجه می‌شوند چه‌بهای گز افی برای 
خوشگذرانی‌های موقت خود پر داخته‌اند.) 


۳۳ 


سوال های هر کس یی از جو اماد او دامی شناساند 


EU 


عمه جان همه چیز راموبه مو بر نامه‌ریزی کرده 
بود... اینکه تمام یک ماه را کجا زند گی کنیم. کجا 
غذابخوریم.با کی اشنا شویم و در انتها بعد از یک 
ماه چه باید بکنیم... 

عمه جان همیشه اینطور بود. برای همین مادر 
همیشه از او بدش می آمد. می گفت برای عروسی 
پدر و مادرم هم. سر خود همه برنامه‌ها را چیده بود. 
حتی لباس مادر را انتخاب کرده بود و این مثل یک 
عقده توی دل مادر مانده بود... 

اماعمه خیلی زود بار سفر بست و به خاطر 
پسرهایش به خارج از کشور رفت. آن موقع‌هامن 
ده سالم بود. هر سال تابستان چشم انتظار عمه جان 
بودم که سوغاتی به ما بدهد و میهمانی‌ها به راه باشد 
و به ما بچه‌ها خوش بگذرد... 

هیچ وقت فکر نمی کردم. روزی زند گی‌من 
همه لحظاتش در دست‌های عمه باشد و او مسیر 
زندگی‌ام را انتخاب کند... 

وقتی در کنکور رتبه‌ام دورقمی شد. تازه خانواده 
مراجدی گرفتند. همه شو که شد ند. همه در حيرت 
بودند. درسخوان بودن یک حرف بود. رتبه دو 
رقمی داشتن یک چیز دیگر... 

مادرم بال در آورده بود. پدرم احساس غرور 
می کرد و خودم به تست‌هایی فکر می کردم که 
اشتباه زدم و یکی دوتای آنها می‌توانست سرنوشت 
راعوض کند و من رتبه‌ام تک‌رقمی می‌شد. دلم پر 
می کشید برای آرزوهای بزرگ... خبر شاهکار من 
به گوش عمه رسید.. تلفن پشت تلفن که حتماً و 
باید و بی‌شک والزاما و ...من را باید بفرستند آن 
طرف آب تا در بهترین دانشگاه درس بخوانم! 

مادر صدایش را کش‌دار می کرد و می گفت: نه 


کیانانصرت‌زاده 


همه داستان‌های عجیب 
و غریبی از او می‌گویند و من اما 


در دلم اورا تحسین می‌کنم و افسوس 
می‌خورم که روزی قولی داده‌ام و زبانم 
بسته است و تا | خر عمر حق ندارم درد 


دلها و خاطراتش رابرای اعضای 
خانواده تعریف کنم... 


طلوع جان... می‌خواهم دخترم وردل خودم باشد... 

می‌دانستم در این حرف چه احساس پیروزی 
وجود دارد و مادر حس می کرد تمام قد جلوی عمه 
ایستاده... 

چهار سال دوره لیسانس را در سه سال تمام 
کردم و همراه یکی از دوستانم تصمیم گرفتم برای 
ادامه تحصیل بورس بگیرم و ... 

انصافا عمه جان کمک شایانی کرد و بالاخره 
توانستیم بهترین دانشگاه برویم... شال و کلاه 
کردیم وراهی شدیم... عمه جان امد استقبالمان و 
تا ان لحظه هیچ تصوری از اتفاقاتی که انتظار مان را 
می کشید نداشتم... 

عمه تا یک هفته ما رادر خانه‌اش نگه داشت 
بعد آپارتمان کوچک یکی از دوستانش رابرای 
یک ماه اجاره کرد ومارادر آنجاساکن کرد... 
آپارتمان نزدیک دانشگاه بود و می‌توانستیم پیاده 
به دانشگاه برویم. 

در عین ناباوری در همان روزها و هفته‌های اول 
شاهد دستورهای سفت و سخت عمه جان بودیم. 
چیز رابه هم می‌ریخت. برای همین دندان روی 
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مثل دو سرباز حرف گوش کن عمه دستور 
می‌داد و ما جواب می‌دادیم و اجرا می کر دیم... 
دوستم خیلی زود عاصی شد ویک روز صبح 
ساکش راجمع کرد و رفت... به دو روز نکشید 
عمه دست یک دختر چینی را گرفت ومرابااو 
هم‌خانه کر 
دستورها هر روز با تلفن و یا حضوری دیکته 
برود و یک جوری از تیغ عمه بیرون بیایم. 
ماه اول گذشت. ماه دوم و سوم... دیگر از دست 
عمه خسته شده بودم. یک روز قبل از اينکه عمه 
سر و کله‌اش پیدا شود. شال و کلاه کر دم و از خانه 
رفتم... قبلاً با خوابگاه دانشگاه هماهنگ کرده بودم 
وا ای 
عمه وقتی خبردار شد. داد و فریادی راه 
انداخت... به پدرم تلفن کرد. برایم پیغام آنچنانی 
گذاشت ولی من تصمیم خودم را گرفته بودم. 
زندگی در خوابگاه خیلی سخت بود. عمه هم 
آخرین بار قسم خورده بود که دیگر مرابه 
خانه‌اش راه نمی‌دهد. وسط زمستان بود... 
سر ما فشار درس‌هاء غربت و تنهایی همه 
و همه بهم فشار آورده بود. برخلاف 
تصورم: نمی توانستم یک برنامه‌ریزی 
صحیح داشته باشم و به اخر ماه نر سید ه. 
پولم تمام می‌شد. گرفتاری‌ها فرصت 
درس خوان‌دن بهم نمی‌داد. یک وقت‌هایی 
دلم هوای عمهرامی کرد. حاضر بودم مرا 
ببخشد و در عوض اجازه بد هد به خانهاش بروم... 
اماعمه سر حرفش ایستاده بود. پدرم خیلی سعی 
می کرد اوراراضی کند ولی به قول مادرم. عمه با 
یک پا به دنیا امده و با همان پا از دنیا می‌رودا! 
ا ا 
روز پسرعمه‌ام از شهری دور به من تلفن کرد و 
گفت: مادرم مریض است. بردنش بیمارستان... 
سراسیمه خودم را به بیمارستان رساندم. سکته 
قلبی کرده بود. د کتر مطمئن نبود وضعیتش رو 
به بهبودی برود.. عمه به سختی حرف می‌زد. ولی 
از چشم‌هایش متوجه شدم از دیدن من خوشحال 
است.سعی کردم به هر زبانی شده از او عذرخواهی 
کنم... و عمه سعی می کرد با چشم‌هایش به من 
بفهماند که از دیدنم خوشحال شده است. 
چند روزی در بیمارستان مان د و من بالای 
سرش بودم. وقتی حالش بهتر شد. دستهایم را 
فشرد و گفت: باز هم معرفت دخترها... کاش یک 
دختر داشتم مثل تو.. 
اشک در چشم‌هایش حلقه زد... یادم به حرف 
مادر افتاد که می گفت عمه جان حتی بر ای فوت پدر 
ومادرش هم گریه نکرد وراست راست ایستاده و 
دستور داده چطور از مردم پذیرایی شود... د کتر 
گفت عمه احتیاج به مراقبت دارد... رفتم خوابگاه. 
دفتر و دستکم را برداشتم و به خانه عمه رفتم... 


بقیه در صفحه ۵۵ 


گزارش 


از آخرین روزهای شعبان ؛پیشواز شروع | 
می‌شد. .زن‌ها خانه را تمیز می کردن‌د. آذوقه | 
وخوار وب ار می‌خریدند ومردهابه غبارروبی | 
مساجد می‌رفتند وازهمان‌شبی که قرار بود | 
ماه‌مبا رک رمضان در آسمان تهران ظاهر شود | 
خانواده‌های زیادی با آب و آیینه وسبزه‌راهی ۱ 
۲ 


ریش کوتاه. چادر بلند 

ماه‌رمضان که‌می آمد .رخت ولباس | 
مردم هم عوض می‌شد. مردها که از شب | 
عیدغدیریانوروزصورتشان‌رااصلاح‌نکرده . 
بودند. در مراسمی به نام «کلوخ‌اندازان» که | 
از سه تایک روز قبل از ماه شروع می‌شد. | 
صفایی به سر و صور تشان می‌دادند وبه ۱ 
سر و وضع خود می‌رسیدند. آنها باخانواده ‏ 7 
به طبیعت می‌رفتند و هنگام غروب کلوخی دست 
می گر فتند و رو به قبله می‌ایستادند و می گفتند: «خدایا 
گناهان خود را شکستیم و خود را برای عبادت وروزه 
ماه‌رمضان آماده کردیم.» بعد. کلوخ رامحکم به‌ زمین 
می‌زدند وعقیده‌داشتند باشکستن کلوخ تمام اعمال 
بدشان نابود می‌شود. 

تعطیلی «پزند گی» و رونق کفن فروشی 

ماه نو. کسب و کار بعضی‌ها راهم تعطیل می کرد و 
بعضی رارونق می‌داد. جعفر شسهری,در کتاب طهران 
قدیم می‌نویسد: «... تعطیل کسب و تجارت مخصوصا 
در نصفه اول روزهای ماه رمضان و سکوت و مردگی 
وخاموشی و بهت‌زدگی مردم...خاصه تعطیل کامل 
پزنده‌های ناهار بازاری از قبیل جلویی, دیزی‌پز. 
یخنی‌پز شیر بر نج‌پز: قهوه‌چی:.مط رب ولوطی و 
امثال آن و کسادی کار حکیم و دوافروش وزالویی و 
حجامت چی و دلا ک و رگ زن و دندان‌ساز وسلمانی و 
مشاطه بود و... خلاف این گونه کسبه. کسبه‌ای بودند 
که این ماه.ماه کسب و کار وبره کشان و رواجی‌شان 
بود.مانند حمامی‌ها.ساعت ‌ساز ه او علما و وعاظ. 
معر که گیرهاء مسئله گوهاء فر وشند گان قر آن و کتاب 
دعاوعکس وش مایل پیغمبر وامام و فروشندگان 
سجاده و جانماز ومقنعه و کفن و... رواج کامل وصیت 
ووصیتنامه و تعیین وصی وقیم و ناظر واقدام به امور 
خیریه و تهیه موقوفات و تصفیه محاسبات و حلال 
کردن دارایی واموال شبهه ناک و..» 

هر مغازه یک چراغ نفتی 

در آن‌زمان که خبری از رادیو و تلویزیون برای 

اعلام اوقات شرعی به مردم نبود زمان سحر و طلوع و 


غروب خورشید باصدای طبل, دهل, نقاره و دف زنی 
اعلام می‌شد. در تهران قدیم اعلام زمان سحر و افطار 
باشلیک گلوله توپ همراه‌بود. چنان که در هر گوشه 
ایاز شهر دو توپ جنگی کار گذاشته می‌شد که‌اين 
توپ‌هاهنگام سحر واذان مغرب ۳بار شلیک کردهو 
اوقات شرعی رابه این تر تیب به مر دم اعلام‌می کر دند. 
در آن زمان رسم بود یکی دوساعت مانده به اذان صبح 
جلوی در خانه ها ومغازه‌هایی که در جایگاه‌مر تفع و 
بلندتری‌بودند یک چراغ‌نقتی آویزان‌می کردند تا 
مردم با دیدن نور آنها بساط سفره سحری را بچینند. 
زنجیره مشت کوبی 

تقریبا از سه ساعت به اذان صبح مانده, زن‌ها بیدار 
شده‌ویکدیگر رابرای پخت و پز سحری و آماده کردن 
سفره‌سحر همراهی می کر دند. از همان اولین بانگ و 
صدای مناجاتیان در شهر که به خواندن دعای سحر 
مشغول می‌شدند. کم کم شور و هیجانی و سر و صدایی 
در شهر پیچیده‌می‌شد. مر دم البته به همین‌ها بسنده 
نمی کر دندوب رای‌جانماندن در وهمسایه‌از غافله 
سحری خوران. چشم به چراغ همدیگر داشتند. به این 
ترتیب اولین نفری که در خانه يا خانه‌های دیوار به 
دیوار بیدا شده‌بود موظ ف بود دیگران راهم بیدار 
کند.ابزار بیدارباش هم مشت بود! همسایه‌ها به دیوار 
هم مشت می کوبیدند و این مشت کوبی اتاق به اتاق تا 
آخرین اتاق حياط ادامه داشت. 

چند انگشت حلواقبل از کوفته نخودچی 

غذای‌سحر به‌مناسبت فصل‌های سال متغیر 

بود.اما آنچه گذشته از مخلفات. غذای کامل سحر 
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| از سے حساب می‌آمد. غذا 
أ "۳ به ب می امد غذاهای 


پر گوشت و پرچربی در زمستان و 
غذای کم گوشت و کم‌چربی برای 
تابستان بود. چیدن سفره افطار و 
افطاری کر دن هم برای خود آدابی 
داشت. اول بانصف استکان آب 
گرم که گاهی شیرین بود روزه خود 
راباز می کردند و بعد باخوردن دو 
وچند لقمه‌نان با پنیر و چای شیرین 
به خوردن ادامه می‌دادند که گاهی با 


آش رشته و جو هم همراه بود. 

شام افطارها هم تقریب کم وبیش 
به‌این‌صورت تهیه‌ می شد که‌مقداری 
از آن جزومخلفات ومقداری جزو غذا 
محسوب می‌شد.مثلابورانی‌اسفناج 
باماست» حلوا ارده ماست ولبو را اول 
می‌خوردند و در آخر شام آورده‌می‌شد. 
شام تهرانی‌های قدیم در ماه رمضان بیشتر 
سس ازغذاهای‌نخوددار مثل کوفته شامی.شامی 
لېه و کوفته نخودجی بود که معتقد بودند روزه‌داررا 
جان‌دارتر و قوی‌تر می کند. 

شب زنده‌داری در زورخانه و قهوه‌خانه 

درشب‌های رمضان هم مردم تهران برای خود 
سر گرمی‌هایی داشتند عده‌ای بعد از افطار و خواندن 
نم از از یک محل به محل دیگری‌برای دید وبازدید 
می‌رفتند. آنها که ورزشکار بودند به زور خانه می‌رفتند 
و جوان‌ترها گاهی به قهوه‌خانه‌هاسر می‌زدند. تر نا 
بازی وسخنوری هم سنتی برای ماهر مضان بود. 
مساجد محلات هم از شلوغ ترین مرا کزبرای گذران 
وقت روزه‌داران بود. 

در واقع شب‌نشینی‌های ماه رمضان از جمله 
مهمانی‌های با نشاطی بود که همه مردم تهران از آن 
استقبال می کر دند در این شب نشینی‌ها بود که زولبیاو 
بامیه برای پذیرایی بر ای مهمان | ورده می‌شده است و 
چون وقت بیشتری داشتند. کتاب خوانی و قصه سرائی 
و افسانه پردازی‌ها و امثال آن نیز نقل مجالس می‌شد 
که تقریبا تا سحر طول می کشید. 

چشم به راه تلگر اف از کر بل 

نزدیک به غروب شب اول ماه شوال که می شد 
مردم از لحظه غر وب تایک ساعت از شب رفته روی 
بام‌ها و گل‌دسته‌ها و بلندی‌ها می‌ایستادند ودنبال 
ماه می گشتند. گر ماه را به صورت اجماع می‌دیدند. 
فر داراعید می گر فتند و گر نه منتظر رسیدن تلگراف 
از کربلاونج _ف می‌شدندواگر خبری نمی رسید 
خودشان تلگرافی رابه علمافرستاده و کسب تکلیف 
می کر دند. ۳ 


مومه 


انسان زاینده ش ادط ذست. خالق آن هاست 


e‏ اذتونی دایز 


ماجراهای‌خواستگاری 


ددرت در فواستخاری 


ساعت چند بود؟ یک ... دو...یادم نمی آید. هنوز 
سپیده صبح نز ده بود بیرون... عزیز پای سجاده‌اش 
نشسته بود. مثل همه شب ها که تاسحر بیدار می ماندو 
نماز صبح را که می خواند تازه می‌رفت تو رختخوابش 
و رای بو 

صبحانه‌رامن اماده‌می کر دم. اقا جان هفت صبح 
از خانه بیر ون می‌زد... این زن و شوهر همیشه اینطوری 
بودند.وقتی عزیز خواب بود آقاجان بیدارووقتی عزیز 
بیدار می‌شد آقاجان رفته بو... می‌دانستم میانه خوبی 
باهم ندارند و برای همین از وقتی تنها شده و بچه‌ها 
رفته بودند سرزندگی‌شان, آنه | کمتر باهم حرف 
می‌زدند و کاری به کار همدیگر هم نداشتند... آقا جان 
می گفت: هیچ وقت همسر خوب و مهربانی نبود. عزیز 
هم یک وقت‌هایی آهمی کشید و می گفت: خداراشکر 
که پسرهايم به پدرشان نرفتند.ام این اختلاف و 
جدایی ریشه در کجاوچی داشت نمی‌دانستم... یعنی 
هیچکس نمی دانست. وقتی استخدام شر کت ایران 
خودرو شدم. چمدانم رابرداشتم ورفتم پیش آنها 
ماندم.ازلواسان کوبی دن ورفتن به جاده مخصوص 
کرج, آن هم هر روز هفته, کار آسانی نبود. برای همین 
پیش آنها ماندن. مسیر را خیلی کمتر می کرد و تازه از 
سرویس شر کت هم توانستم استفاده کنم. 


درپیچ وخم‌دادگاه 


irae 


مادرم‌می گفت:خدابه دادت برسد... عزیز 
وسواسی و آقاجان بی حوصله... به هفته نکشیده فرار 
می کنی و برمی گردی خانه.. 

حق با مادر بود...هر چند همیشه از خانواده پدرم 
بد می گفت و بدبین بود نسبت به آنها ولی در این مورد 
می‌دانستم حق با اوست... 

روزها وهفته‌های اول سخت گذشت ولی کم کم 
به این وضع عادت کردم و حضور من در آن خانه همه 
چیز راعوض کر ده بود... 

قاجان وعزیزهر دو محبتشان رااز من دریغ 
نمی کر دند و سعی داشتند جلوی من کمتر باهم دعوا 

تااینکه یک روز جمعه که مادرم و پدرم‌هم به خانه 
عزیز آمده بودند. صحبت زن دادن من مطرح شد. 
مادرم گفت: دختر خاله‌اش. مورد خوبی است. 
عزی زاخمی کرد:مگه‌توفامی ل‌مادختر قحطی 
آمده؟آ قاجانابروبالاانداخت:اصلاًازدواج خانواد گی 
رافراموش کنید... 

این حرف و حدیث‌ها به جایی رسید که من برای 
اینکه ختم جلسه رااعلام کنم, گفتم :این حرف ها چیه ؟! 
توی این دوره و زمانه دختر ویسرها خودشان همدیگر 


راشین مختاری 


یک زن تا به مد باید فداکار باشد 


حتی‌امروز هم به داد گاه‌ نیام ده... و کیلش رابا 
اختیار تام فرستاده! چند ماه است که موش و گربه 
بازی درمی آورد. حاضر نیست مراببیند. یا و کیلش 
رامی‌فر ستدیادوستی. اشنایی از طرف‌اوپیغامی 
می آورد. به پدرش گفتم: آخه حاج آقااین رسمش 
است ؟! 

سرش راپایین انداخت و گفت:چهبگویم! 
شرمنده‌ام. او هم شرمنده و خجالت ز ده است. ولی 
می گوید توان زند گی کردن با شما راندارد. 

گفتم: بعد از پنج سال؟! 
هیچکس نمی تواند جوابی بدهد... وقتی زنش شدم 
دانشجو بود. مرابا خودش برد توی خوابگاه‌زند گی 
اه 


مشترک!سه سال اینجوری زند گی کردیم. آقاوقتی 
د کتر شد واستاد دانشگاه, گفت برویم زاهدان.. گفتم 
چشم!یک سال هم اینجوری از خانواده‌ام دور ماندم. 
دیگریک‌زن‌چقدرباید فد کاری‌از خودش‌نشان 
بدهد!همه این سالها سرش تو کتاب بود و شب و روز 
می گذ شت ویک نگاه‌هم به من نمی کرد. خواه رش یک 
بار به من گفت: بعضی مر دها اینجوری‌اند. تا بچه‌دار 
نشوی, مهرت به دلش نمی‌نشیند! 

خیلی غمگین شدم. من که بچه می‌خواستم. جهان 
وسامان‌نگرفته‌ایم...بهش گفتم:چرااینقدر بامن 
نامهربانی؟! 

گفت: من اهل قربان و صدقه رفتن نیستم. ذهنم 
خیلی مشغول درسم است... 


۱۰ 


نکند کسی رازیر سر داری؟ 
جور خان_واده‌ایراندارم... لبخن دی زدم وهندوانه 
راشترقاج کردم وبه دست‌هر کس تکه‌ای دادم. 
سکوت آنها وصدای کلاغ‌ها در آن ع ناپستانی 
که باد ملایمی در حياط می‌پیچید. هنوز توی ذهنم 
است..از فردای آن روز تلفن‌های مادر قطع نمی‌شد. 
مدام نصیحتم می کرد گول دخترهای رنگ و وارنگ 
رانخورم...ازوقتی برادرم بالی لا ازدواج کر ده‌بود و 
دختر عموهای م با هم کلاسی‌هایشان وصلت کرده 
بودن‌دهمه از این جور ازدواج‌هاوحشت داشتند... 
لیلاسال به سال نمی آمد خانه ما ودخترعموهایم هم 
یک روز در می‌آن قهر می کر دند وبه خانه پدرشان 

عزیز هم توی گوشم همین حرف‌ها را می‌خواند. 
چه کار کنم ٩‏ دست روی‌دست بگذارم؟!اگر دختر 
اجازه بدهید من خودم همسر اینده‌ام راپیدا کنم... 

هیچ وقت فکر نمی کر دم همین یک جمله من چنین 
تکاپویی به جان خانواده بیاندازد... عزیز که هیچ وقت 
میانه خوبی بامادرم نداشت.روزی چند بار باهم 
کنارونصیحتم می کرد...و کم کم فهر ست دخترهایی 
که برایم انتخاب می کردند طویل‌تر می‌شد. 

دختر همسایه روبهرو دختر خاله‌ام. دخترعمه 
مهینم. دختر همکار آقاجان و... 

اعلام کردم که اسم د ختر های فامیل راخط بزنید... 


اول‌های دانشگاه بود. می‌دانستم تا فارغ التحصیل شود 
یک جایی, یک دانشگاه خوب استخدام می‌شود. من 
هم لیسانس زبان‌داشتم. خیلی از مقاله‌هایش راتر جمه 
می کر دم. خیلی وقت‌ها کمک حالش بودم. اما دریغ از 

وقتی رفتیم زاهدان, دیگر قرار شد بچه‌دار شوم که 
یک روز حس کردم دنیا دور سرم می‌چر خد. .حالم 
بدشد.آمبولانس خبر کر دند.یک‌هفته بیمارستان 
مان دم تادلیل این بی‌هوشی رابفهمند.دست آخر 
گفتند: تومور مغزی! 

تمد یم؟ 

جوابی نداد ند.سریع بر گشتم تهران. وسط ترم بود. 
جهان‌نمی‌توانست کلاس درس راول کند. تازه بعدش 
هم آمتحان‌ها بود و... 


در تهران خبرهای خوبی بهم دادند... گفتند بایک 
عمل جراحی موضوع حل می شود. خوشحال شدم. 
گفتم: پس زند گی‌ام به روال عادی برمی گر دد. گفتند: 
بله...تنها کسی کهاز این خبر هیجانزده‌نشد جهان 
بود. بعد از تعطیل شدن دانشگاه. چند روزی بهم سر 
زد. بی هیچ محبت ویادلداری دادنی مراسپرد به 


دخترهایی‌هم که د ک وپز دار ند وپدرهایشان‌پولدارند 
راهم خط بزنید. می‌خواهم زنی داشته باشم که با 
زندگی کارمندی من راحت بسازد... یواش يواش 
شرط و شروط‌های من هم پیچیده‌تر شد.روی 
هر دختری یک ایرادی می گذاشتم و می گفتم. 
ریت رت ۲ 
یک دختر چاق پای سفره عقد می‌نشینم... اصلاً 
حرفش رانزنید. چشم سبزها بدجنسند... نه این 
یکی به دلم نمی‌نشیند... 

خودم هم نمی‌دانستم چه بلایی سرم امده... 
ابرای ار واه‌های ی ریت سس 
آخرعزیز گفت:نه,توزن بگیر نیستی...مادرم هم 
گفت:هنوز برای زن گرفتن بچه‌ای... تو هنوز دنبال 
چشم و ابرو و قد وهیکل هستی... بايد چند سال دیگر 
عروسی کنی. 

نمی‌توانستم بگویم همه این حرف‌ها بهانه است. 
واقعیت این است که هیچ کدام از آن دخترها جرقه‌ای 
رادر قلبم روشن نکر د و دلم برایش نمی تید... 

تااینکه یک روزوقتی آقاجان یقه‌ام را گر فته بود 
وسوال جوابم می کرد واقعیت رابهش گفتم. آقاجان 
زد زیر خنده و گفت:ای بابا... جه خوش خیالی...من و 
عزیز که عشق عاشقیمان زبانز د بود.ببین عاقبتمان 
چه شدا! همه فکر می کردند من خودم دختری رازیر 
سر دارم, در حالی که از این خبرها تبود. تاایتکه یک 
روزعزیز فشار خونش بالا رفت واز آنجایی که دعوای 
مفصلی باآقاجان کر ده‌بود. من‌او راب دم بیمارستان. 
همانجا و همان روز برای اولین بار سپیده رادیدم... 
عجب حکایتی بودادر حالی که نگران حال بد عزیز 
بودم.متوجه رفتار سپیده‌هم بودم. تند تند کار می کرد. 


خانواده‌ام و رفت.... 

هر چند حال جسمی‌ام روز به روز بهتر می‌شد ولی 
از نظر روحی بهم ريخته بودم. تمام موهای سرم 
را تراشیده بودم. جهان می گفت. تا موهایت در 
نیامده‌برنگرد. گفتم, آخه جرا؟!دیگر یقین پیدا 
کرده بودم جهان هیچ علاقه‌ای به من ندارد. 
تمام آن سال‌ها خودم را گول زده بودم. بعد از 
مدتی‌خواهرش پیغام آورد که جهان پیشنهاد 
داده‌مد تی از هم جدازند گی کنید. چون به خاطر 
مشغله زیاد نمی تواند به تو رسید گی کند... 

همه این حرف‌ها دروغ بود... فکر کردم شاید زنی 
درمیان است...شاید از اول زنی در ميان بوده!ولی بعید 
می‌دانستم. جهان اهل این حرف‌ها نبود... 

هر اج را ره 
بهانه‌ای‌نداشت. آنقدردنبال قضیه رفتم تابالاخره‌یکی 
از دوستان قدیمی‌اش‌همسرش رافر ستاد پیش من 
تا حقایقی رابرایم روشن کند. گفت جهان همان سال 
اول دانشگاه در دوره‌لیسانس بادختری آاشناشد که 
همسر ش رادر همان سال اول از دواج از دست داده‌بود. 
چهار. پنج سالی از جهان بز ر گتر بود و خانواده‌اش به 
هیچ عنوان راضی به این وصلت نمی شد ند. برای همین 


مدام‌این طرف وآن طرف می‌دوی د وبه امورات 
مریض‌ها می‌رسید. عزیز با همان حال بد رد نگاهم را 
گرفت وبعد مر اازاتاق بیرون کرد وبه قول معروف 
رفتم سراغ نخود سیاه! 

وقتی بر گشستم, دیدم سپیده بالای سر عزیز است 
وهر دو دارند می‌خندند. پرسیدم: حالتون بهتره 
عزیز؟! 

سپیده خندید: فکر می کنم از من هم بهتر باشند... 

دارواثر کرده‌بود.صورت برافر وخته عزیز به 
حالت عادی بر گشت... شب وقتی بر گشتیم خانه دید م 
آقاجان سوپ خوشمزه‌ای که عزیز دوست داشت را 
برایش درست کرده بود و تاصبح صدای پچ‌پچشان 

روز بعد وقتی از سر کار بر گشتم.دیدم نه اقاجان 
خانه است نه عزیز وقتی بر گشتند متوجه شدم هر 
دوبا هم رفته‌اند بیمارستان که آزمایش‌های عزیز را 
انجام بدهند. برای اولین بار این دو را اینقدر خوشحال 


جهان مخفیانه با آن زن ازدواج کرد. چند سال بعد 
صاحب بچه شد ولی هنوز هیچکس از حضور آن زن و 
بچه خبری ندارد. همسرش از یک دانشگاه‌معر وف در 
خارج از کشور بورس گرفت و همراه بچه رفت. به این 
اميد که جهان هم بعد از تمام شدن دوره د کترایش به 
آنجا برود. ولی در اين میان با پافشاری خانواده‌اش با 
من ازدواج کر د. توی شناسنامه المثنی‌اش نه اسم زنی 
در آن بود ونه بچه‌ای!! همس اولش از این موضوع 


کنار هم می‌دیدم. 
چند روز بعد مادر وپدرم آمدند و آنهاعزیز را 
به بیمارستان بر دند تا نتیجه ازمایش رابه د کتر 
نشان دهند. تعجب کردم. آخر امکان نداشت 
مادرم از لواسان بلند شود و این همه راه‌بیاید 
که مادرشوهرش راببرد د کتر!! 
خلاصه‌همه معادلات خانواده به‌هم ريخته 
بودومن در حيرت بودم که چر آهمه‌باهم‌اینقدر 
مهر بان شدند؟ تااینکه یک روز مادر زبان‌باز کرد 
و گفت: این دختره سپیده رامی گویم... 
سیر تاپیاز ماجرارابرایم تعری_ف کرد... همه‌او 
رادیده و پسندیده بودند و قرار خواستگاری را هم 
گذاشته بودند... 
خلاصه‌من در حیرت بودم.حالا معنی پچ پچ‌های 
عزیز و آقاجان رامی‌فهمیدم... گفتگوهای عاری از 
متلک و زخم زبان مادر و عزیز... سر حالی پدر.... 
خلاصه بگویم. ما رفتیم خواستگاری واین آشنایی 
منجر به ازدواج من وسپیده‌شد.امااز شما چه پنهان 
تاچند ماه‌اين اتفاق باعث شدهبود همه با هم مهربان 
باشند... اماوقتی‌مارفتیم سر خانه و زندگی‌مان 
اوضاع کم کم به وضع قبلی بر گشت... سپیده می گفت: 
نگران نباش خبر بارداری من دوباره همه راسر عقل 
حالاهشت سال از ازدواج مامی گذرد. تولد 
دوقلوهایم حسابی سر همه را گرم کر ده.حالا دعواهای 
عزیز و | قاجان سر بچه‌های من است...مادر اما باعزیز 
مهربان شدهو ... و خلاصه این ازدواج و این بچه‌ها در 
این چند سال اخیر آنقدر سر همه را گرم کرده که دیگر 


کمتر به خصومت‌های گذشته می‌پر داز ند... 
۰ 


باخبر که می شود بر خلاف تصور مخالفتی نمی کند و 
به جهان می گوید تا آخر عمر منتظر روزی می‌ماند که 
هر سه کنار هم زندگی کنند... 
در تمام این سال‌ها جهان نتوانست لحظه‌ای 
مرابا ان زن مقایسه کند و نقطه مثبتی در من 
ببیند... همسر دوستش گفت که جهان خیلی 
تلاش کرد ولی‌نتوانست و حالا هم می‌خواهد با 
طلاق دادن توء برود سراغ همسر و بچه‌اش.. 
شو که شد م. قسمم داد که موضوع رابه هیچ 
کس نگویم. گفت حتی پدر و مادر جهان هم خبر 
ندارند. نمی‌دانید چه حالی شدم. دلم می خواست یک 
بار جهان راببینم. چشم در چش مش بیاندازم و از او 
بخواهم جواب این همه نامر دی رابدهد... اما نیامد... 
دیگر حتی جواب تلفن‌هایم رانمی‌دهد. من هم دهان 
بستم و به هیچکس راز جهان رانگفتم. نمی خواهم زیر 
قسمی که داده‌ام بزنم... 
امابااین سرنوشت وناکامی چه کنم؟!بااین حال 
خرابی که پیدا کردم...نمی‌خواهم جهان رانفرین کنم 
ولی نمی توانم خشمی که از او دارم را تاابد خاموش 


« 


دا چنا 


ان نمای که هستی 


۰ 
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دا چنا 
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داش که می نمایی 
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ائتلا ت بعد از اتشاب 


قدیم ترهاهنوز خبر گزاری‌ه ااختراع نشده 
بودند.ام ااز قول بهل_ ول عاقل نقل می کنند که در 
مسیری داشت می‌رفت. دید که عده‌ای دارند مسجد 
می‌سازند. پر سید: «برای که می‌سازید ؟» گفتند: «از 
برای خدا». گفت: «احسنت»! 

شب شد. بهلول با آژانس.خود رابه مسجد رسانید 
وبر سردر آن.نام خویش راحکاکی ومنقوش کرد. 
صبح که سازند گان مسجد آمد ند.از دیدن نام مسجد. 
درشگفت شدند وفشارشان پایین فتاد. پس به نزد 
بهلول ر فتند که:«اين چه کاری‌بود کر دی ؟ مسجدراما 
بسازیم. آنگاه‌نام توبر بالای آن‌باشد ؟»بهلول, تبسمی 
کرد بدتر از صدتافحش و گفت: «مگر نگفتید که بنای 
مسجد رااز برای خدای می‌سازید ؟ خب پس چه فرقی 
می کند که نام کی بر سردر آن باشد؟...»جماعت در 
فکر فرو رفتند و اين بار آنها گفتند: «احسنت»! 

در قضیهانتخابات ریاست جمهوری هم تمامی 
نامزدهااعلام کردند که برای رضای خدا خدمت 
ببه خلق خدا آمده‌اند. بعضا باهم دست به اثتلافاتی 
هم زدند که البته خیلی سفت و محکم نبود. همان 
زمان‌ما در همین محل که رهنمودهای طنز آمیز ارائه 
می‌فر ماییم؛ به نامز دهای محترم یک نوع ائتلاف مدل 
جدید هم پیشنهاد دادیم که اسنادش در چند شماره 
مانده‌به بر گزاری انتخابات, موجود است. پیشنهاد 
ماائتلاف ۱ +۵بود؛یعنی اگر یک نفر ازشش نفر 
رئیس‌جمهور شد. آن پنج نفر دیگر دست دردست 
هم و سپس دست در دست وی نهند به مهر تاد ر راه 
خدامیهن خویش را کنند آباد. 

خیلی‌هاخندیدند. چون زبان ما طنز بود؛ اما الان 
که انتخابات بر گزار و رئیس جمهور انتخاب شد؛ واقعاً 
خوشحالیم که همه نامز د ها دست به همان اتلافی 
زدند که ما پیشنهاد داده بودیم. هر ۵ نفر چون واقعا 
برای‌رضای خدا کاند ید اشده‌بودند.بلافاصله که | قای 
روحانی از سوی ملت بر گزیده شد. به رئیس جمهور 
منتخب, تبریک گفتند وبه زبان و بیان مختلف اعلام 
آماد گی جهت هر گونه همکاری وهمیاری وهمراهی 
نمودند. چندان که کل ملت حال کردند. 

شاهدمثال:«آقای دکتر قالیباف, شهر دار تهران. 
بارئیس‌جمهور دیدار کردند وبعدش به خبرنگاران 
گفتند که یکی از صحبت‌هایی که در جلسه باد کتر 
روحانی مطرح شد. این بود که بنده برنامه‌های خود 
رابه طور کامل به ایشآن ارائه دهم وایشان نیز از 
آن استفاده خواهند کرد.»-به نقل از جراید در گیر با 
مشکل کاغذ! 


۳۸ 


این دیدارواین گفتار نه تنها در تأیید و تصدیق 
خنثی سازی شایعاتی که از طریق امواج پیامکی پس 
از انتخابات شکل گرفته بود. که مثلاً شهرداری به 
همه شهر وندان تهرانی اعلام کر ده که از حالا خودتان 
آشغال‌های خود راجمع کنید. که مثلاً اگر از امروز 
درختان شسهرتان را آب دادم! که مثلاً اتوبان امام علی 
و تونل توحید و تونل و پل طبقاتی صدر و باغ پرنده‌ها و 


فلذااحسنت به شهر دار جهادی تهران که بی‌هیچ 
ادعایی-و با علیرغم یک مختصر بحث گازانبری در 
حین‌مناظره_بامهر بانی و تواضع. دست‌همکاری 
بارئیس جمه ور منتخب مردم رابه نرمی و گرمی 
فشر د. نه تنها از ادامه خدمت دلسرد نشد. که از همان 
روزشنبه که نتایج اعلام شد.مجدداً کارش رادر 
شهرداری از سر گرفت و چراغ اتاقش روشن‌شد. 
اشاره‌می کنند که چراغش هم کم مصرف است.ایشان 
قولی که داده. پروژه صدر را مردادماه به پایان خواهد 
رساند. لهذا باز هم احسنت! 

بسته پیشنیادی:حال که تیم ایران‌صعود کرد 
به جام جهانی؛ فلذاخیلی حوصله صغر | کب راچیدن 
بیشتر( که البته به اندازه کافی چیده شد )نداریم و فقط 
یکی دونکته عرض می کنیم که همین طور یک چیزی 
عرض کرده باشیم: 

۱-سفت کردن ائتلاف:سایر نامزدها هم با آقای 
رئیس‌جمه ور منتخب که با کلید تدبیر وامید آمده‌تا 
به کمک ملت. قفل‌های زیادی را باز کند؛ آن ائتلاف 
۱+ رامحکم تر دنبال کنند که کار از محکم کاری 

۲-افتتاح دونفره: آقای قالیباف شهردار 
تلاشگر و خوشفکر تهران. کار مهربانی راتمام کند. 
پروژه‌عظیم صدر راهمزمان با آغ از به کاردولت 
افتتاح نماید و حتی در معیت ایشان؛ که دوست و 
دشمن بدانند و به چشم خود ببینند که چگونه یک 
شهردار که زحمت اصلی یک پروژه عظیم الجثه را 
کشیده در کنار رئیس‌جمهور منتخب مردم(و رقیب 
انتخاباتی‌اش در دوران شیرین نامزدی که نقشی در 
پیشرفت پر وژه نداشته), در راه رضای خدا فقط به 
عمران و آبادی مملکتش فکر می کند. و نه به هیچ چیز 
دیگر که بعضی‌ها فکر می کر دند یاممکن است فکر 
کنند.لیته مافکر هی کنیم که فکر می کر دند.. شید 
اصلاً فکر نمی کردند!) 

8 8 ۱ 
سایعه سهردار جد ید! 

قصد شبیه سازی در کار نیست.بلکه غرض 
تقریب ذهن‌است.در زمان جناب «ژان‌والژان»(یا 
همان شهردارمردم.مادلن)هم_بنابه اقوال باقی 
مان ده از»ویکتوره وگو»ی مرحوم - کسانی همچون 
سر کار «ژاور»سفت و سخت بودند که با وجود آن که 
می‌دانستند مردم شهر «مونترو» از شهر دار شان راضی 
هستند؛ به خصوص از وقتی که به چشم خودشان دید ند 


+ 
الاعات سل سا رو ۳۵۲۷ 


که چگونه یک تنه, شانه‌اش را زیر درشکه سنگین داد تا 
یک شهروند گرفتارو گیر کرده‌درزیر چرخهای‌درشت 
درشکه رانجات دهد؛امابااین وجود.پایشان را کرده 
بودند توی یک کفش ریگ دار که دخلش رابیاورند. 

الآن هم عده‌ای آدم بیکار یا عجله دار, همچین چو 
انداختند که ممکن است شهر دار تهران عوض شود. 
واقعاً که شایعه سازی, چیز مزخرفی است. این مطلب 
هم معلوم است که از بیخ شایعه است. هیچ آدم عاقلی 
به صرافت تعویض شهرداری نمی‌افتد که با وجود 
رقابت انتخاباتی‌اش بارئیس جمهور منتخب. معذالک 
اولین کسی بود که بی هیچ تکبری به دیدار وی رفت و 
آماد گی خودش رابرای همکاری تنگاتنگ و در اختیار 
گذاشتن تمامی بر نامه‌های فکر شده‌اش که عموما نیز 
به صورت موضوعی و به شکل کتاب. مرتب و چاپ 
شده‌است.اعلام کر د.در ثانی, تمام در ودیوار شهر 
تهران. گواه مدیریت حساب شد هو شبانه روزی اوست 
وهر که فکرت نکند. نقش بود بر دیوار!در همین راستا, 
یک عضو شورای شهر گفت: 
گر بگویم که مرابا تو سر و کاری نیست 

در و دیوار گواهی بدهد کاری هست 

بسته پیشن‌بادی: علیر غم شایعه بودن تعویض 
بیخود شهر دار پایتخت. امابه جهت پیشگیری هم 
که شده(يا به قول بزرگان. از باب دفع د خل مقدر). 
عرایضی ارزنده و راهبردی در این راستا داریم که با 
خلوص تمام بهار ازادی شدید | تقدیم می‌داریم.باشد 
که برای آن تره‌ای خرد شود: 

۱_شناسایی‌شایعه‌سازان:یک کمیته‌ای, گر وهی, 
چیزی تشکیل شود؛مر کب از چند تا آدم‌ذره‌بین به 
دست اینکاره که سه سوته بتوانند سرنخ‌ها را کشف و 
شناسایی کنند. آنگاه بگر دیم این شایعه سازها و شایعه 
پراکن‌های مخفی کار رااز زیرسنگ و فلان سوراخ هم 
که شده,پیدا کنیم وبکشانیمشان بیرون.البته کار ماهم 
SS‏ 
نه تا آن اندازه که طرف پلیس مخفی شده بود تایک 
سال آز گار دنبالش می گشتند حقوقش را بدهند! 

۲-از قالیباف تا شیر باف: شهر دار تهران در طول 
مدیریت هشت ساله‌اش در بلدیه تهران به خرد 
و کلان,ثاببت کرده که بی‌هیج شعار و تعارفی؛ مرد 
ای ها را راک 
است.بافت شهر راجنان می تواند ببافد که شمال 
شهر به جنوب آن وصل شود؛بی آن که آب از آب 
تکان بخورد. در حالی که‌مثلاً آزادراه تهران-شمال, 
فرب ۳۰ سال است کههمه اسر کار 5 ب ستاو 
کار کار کل کار ات 

مخلص کلام. با ابقای قالیباف در سمت شهر داری؛ 
به بافت و بافتن بهتر شهر کمک کنیم. بافتن شهر به نحو 
احسن و قابل احسنت گفتن که کار هر کسی نیست. حتی 
شما! ربو را ناف اکر جه بافنده است اد ر تدش به کا رگا 
حریر».مانگفتیم, جناب سعدی گفته! ولا شمااگر از آن 
جوان عر یر بلال فروش راهیافته به شورای شهر مهاباد 
هم سوّال کنید. مسلم بدانید که عرای ض مارا تأیید 
خواهد کرد. و شاید هم دعوت به یک بلال شیری! 


«| 


۲ 
۱ 


«ایستون‌مارن» ده‌ساله که دیگر تحمل گر مای‌هوارا 
ندارد صورتش رانزدیک این پنکه آب پاش گرفته است تاشاید کمی خنک شود. 
موج آب وهوای گرم اول فصل تابستان وارد بسپاری از مناطق میانی آمریکا شده 
است ودمای‌هوادر نوادا که گردشگران‌زیادی‌هم داردبه ۰ درجه سانتی گراد 
رس هاست . 


۳ 


آتش نشانان در تلاش برای مهار آتش 
سوزی مهیبی هستند که در یک منطقه جمع آوری زباله های پلاستیکی بازیافتی 
اتفاق افتاده است. اینطور که بررسی ها نشان داده‌است یک فانوس آتشی که توسط 
کود کی به هوافر ستاده شده بود روی این زباله هافر ود می آید و آتش سوزی را 
آغاز می کند که ۰۰ | هزار تن پلاستیک رادر بر می گیرد و دود سیاهش تاارتفاع 
۲ کیلومتری در هوا بالا می رود. 


Ad‏ اس 


دانش آموزان مدرسه راهنمایی جیانگشان. 
شمع‌های روشن رابه شکل قلب بزرگی چیده اند ودر بالای آن‌نام دودانش آموز 
مدرسه‌شان«یانگ منگویان» و «وانگ لینجیا» رانوشته اند ود راطراف آن جمع 
شد اند تااز انهایاد کنند. این دودانش | موز در حادثه سقوط هواییمایی بودند که 
در فرود گاه سان فر انسیسکو اتفاق افتاد. 


این دختر بچه محو تماشای موجودات دریابی 
در آ کواریوم اینوشیمادر ژاپن شده‌است که بخاطر گونه های متعدد عروس‌های 
دریایی‌اش مشهور است. عروس دریایی که در تصویر می بینید از نوع نادر عروس 
دریایی ژله ای است که طولش به یک متر و عرضش به ۵ ۲ سانتی متر می رسد. 
:نسح ۱ 


یکی از مهندسان تیم در حال بررسی نهایی چرخ های 
زاپاس عقب خودروی فر مول یک مک لارن است که برای مسابقه فر مول یک آلمان 
درروزیکش نبه خود را آماده‌می کند.این بررسی نهایی نقشی حیاتی در موفقیت 
تیم دارد. چرا که بعد از این مرحله دیگر جای هیچ اشتباهی باقی نمی ماند و در زمان 
مسابقه تنها چند ثانیه برای تعویض چرخ ها وجود دارد. 


مجس مه ساز و هنر مند معروف 
فرانسوی«گای لور گرت» جندین مجسمه از افرادی در حال دوجر خه سواری ساخته 
ودروسط آب دریاچه این شهر قرار داده‌است. گویی که می خواهند از یک سمت 


دریاچه به سمت دیگر بر وند. او نیز هدف خود رااز این کار نشان دادن و جلب توجه 
به حجم عظیم مهاجرت افراد به کشورهای دیگر اعلام کرد و اینکه نباید شرایط به 
گونه ای باشد که مردم اینگونه و در این تعداد همواره‌از کشور خارج شوند. 


ر ۲ لمات بی ۲۹ 


مسابقه‌بزر گ‌داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


نار ون‌هاه.. 


میترا فولادوند (مریسا)-الیگودرز 


دستهای چرو کیده و لرزانم رابه آرامی پرواز یک 
کبوتر زخمی به روی گونه‌ی سرد و نمنا کم می کشم. 
دراین روزه ای زرد و رنگ پریده‌ی پاییز: بدون 
ذره‌ای انگیزه روبه‌روی پنجره می‌نشینم و به تماشای 
بازی گنجشک‌های سیکبال با شاخ و برگ درختان 
تنومند نارون‌ها خیره می‌شوم. دلم برای یاسمن پرپر 
می‌زند. تصویر صورت زیبا و شیرینش توی ذهنم 
جان می گیرد. بی‌اختیار لبخن دی غریب روی لبانم 
_باز با خودت خلوت کردی پیرزن؟ حالا داری 
قایمکی به چی می‌خندی؟ 

صدای طاهره خانم. رشته‌ی ابریشمی و غمناک 
خیالم را پاره می کند. بی‌اختیار سرم را به طرف او 
برمی‌گردانم و می‌گویم:«هیچی, یاد نوه‌ی قشسنگم. 
یاسمن افتادم. داشتم به اون فکر می کردم. دلم 
برایش يه ذره شده!» صورت طاهره خانوم غمگین 
می‌شود. گویی با این جمله‌ی من او نیز دلتنگ شده. 
در حالی که پرده‌ای از اشک در جشمانش نشسته با 
صدای گرفته و زمزمه‌وار می‌گوید: 

«منم خیلی دلم برای نوه‌هام تنگه. می‌دونی مستانه. 
چند ساله که ندیدمشون؟» 

گویی چیزی در درونم به یکباره شعله می کشد. نگاه 
غمگین و پر از خواهش طاهره. آتشی در درونم به پا 
می‌کند. برای لحظه‌ای از اینکه او را آشفته کردهام از 
خود بیزار می‌شوم. در این سرای سالمندان؛ طاهره 
یکی از بهترین دوستان من است. چند سال است که 
فرزندان بی‌انصاف و سنگدلش او را اینجا رها کر ده و 
به دنبال کار و زند گی خودشان رفته‌اند و هیچ وقت 
دراین سالها به دیدار اراد اش 

طاهره خانم در حالی که‌نگاه‌مات و یخ‌زده‌اش 
رابه پنجره دوخته, با غمی عجیب می‌گوید: | - 
«می‌دونی مستانه؟ چند سال پیش به‌جایی م 
یه مطلب قشنگ شنیدم...» وبعد در حالی * 
که به من زل زده ادامه می‌دهد: 

«آدماوقتی پیر می‌شن نمی میرن وقتی 
مستانه» خسته از بی‌وفایی آدما...» 

قلبم به یکباره يخ میزند و در سینه‌ام مچاله 
ی کو گوین تک س تایه ار پردهها 
تاریک و سیاهی راروی پنجره‌های امیدم 


۹ 


٩۴ ۲ ۳ ۳ 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


«میترا فولادوند (مریسا) » نویسنده و شاعر جوان ونا مآشنا که به لطف قریحه نیرومند و 
پشتکار و شکیبا بی‌اش د رگستره زن دگی وراه دشوار داستان‌نویسی, با هر داستان تازه‌اش 


گامی به سوی حرفه‌ای شدن برمی‌دارد. با داستان «نارون‌ها...»؛ در قلمرو هستی‌شناسی خاص 
خود و با پرش از سکوی واقعیت, با زآفر ینی خلاق و هنرمندانه رنج واندوه گرفتا رآمدن در 

«سرای سالمندان» را تجربه کرده است.«میترا فولادوند (مر یسا)» با داستان درخشان «پاییز 

جاودانه » به عنوان نویسنده بر تر ونف ر اول مسابقه بز رگ داستان نویسی (دوره هفتم) شناخته و 


معرفی شده است. این نویسنده بیست و چهار ساله است و متأهل و دارای یک پس رکوچولو. 


می‌کشد. صدای رعد و برق دل طاهره خانم به گوش 
قلبم می‌رسد و باران» چشمهای غمگینش رابا اندوه 
چراغانی می کند. با اینکه جال خودم نیز دست کمی 
ازحال‌اوندارد. برای بیرون آوردن‌اوازاین حال 
غم انگیز. لبخندی می‌زنم و به او می گویم: 

«راستی, طاهره خانم. می‌دونی که فرداعید سعید 
غدیره؟ شنیدی که قراره چند تا از جوونای خوب و 
بامعرفت بیان اینجا و برای ما برنامه‌های موسیقی و 
آواز اجرا کنن ؟» 

طاهره خانم در حالی که هنوز در حال و هوای خودش 
سیر می کند. لبخندی تلخ می‌زند و می‌گوید: 

«اره. خدا خیر شون بده که میان و دل مابی کس و 
کارها رو شاد می کنن...» 

در حالی که گلویم از شدت بغض درد گرفته لبخند 
می‌زنم و با طاهره خانم مشغول گفتگو می‌شوم. 


صبح روز بعد جشن کوچک و باصفایی. فضای 
دلمرده‌ی سران سالمندان رابه شادی می کشاند. 
صدای ساز و آواز چند جوان خندان و باطراوت. 
اند کی غم سنگین شده روی دلم را تسکین می‌دهد. 
دوباره چهره‌ی نازنین و معصوم یاسمن در آن حال و 
هوابه روبه‌رویم نقش می‌بندد. یاد روزهایی می‌افتم 
که با او در یک خانه» پیش پسرم و عروسم زند گی 
می کر دم.شبهایی که یاسمن بالالایی‌های من به 
خواب می‌رفت. شیرین‌ترین شبهای عمرم بود. وقتی 
که دستهای کوچکش را توی دستهای چرو کیده و 
لرزانم می گر فتم.احساس می کر دم صاحب بزر گترین 
ثروت دنیا هستم؛ احساس ساده خوشبخت بودن. 
زنده بودن... اما افسوس که فاصله غم و شادی فقط 
یک پلک بر هم زدن است... 


.۰ ن 


ھی کے ر راتو ا 

شبی که بعد از به خواب رفتن یاسمن, قصد بر گشتن 
به اتاق خودم را کرده بودم که کاملا اتفاقی. صدای 
صحبت کردن پسرم و عروسم را شنیدم: 

«ببین مسعود. به خدا دیگه خسته شدم! فکر نکنی 
چون عروسشم این حرف رو می‌زنم. خودت خوب 
می‌دونی که الان چند ساله که دارم مادر تو. تر و 
خشک می کنم. یادته سال اول ازم خواهش کردی 
فقط یک سال با مادرت زند گی کنیم؟ پس چی 
شد مسعود؟ الان چند سال از قولی که بهم دادی 
گذشته؟!» صدای مسعود را شنیدم: 

«می‌دونم عزیزم. حق داری. تا همین جاشم خانمی 
وبزر گواری کردی که حرمت مادرمو نگه داشتی. 
راستش تا به امروز وظیفه‌ی فرزندی به گردنم بود. 
ولی حالا دیگه خیالم راحته که هر کاری از دستم 
براومده برای مادرم کرده‌ام... تا اخر همین ماه 
می‌برمش خانه‌ی سالمندان و...» 

زانوهایم به شدت می‌لرزید. نفسم به سختی بالا 
می آمد. انگار کابوسی تلخ در واقعیت و با چشمانی 
وق زده به سراغم آمده بود. باورم نمی‌شد. پسرم 
مسعود با این وقاحت در مورد مادرش حرف بزند. 
برای لحظه‌ای ذهنم به گذشته پرواز کرد. به روزهایی 
که کود کی بیش نبود. به شسبهایی که بیمار بود و از 
شدت تب می‌سوخت و من تا صبح بالای سرش بیدار 
می‌ماندم و اشک می‌ریختم و او را پاشویه می کر دم. به 
گذشته دور تر.به روزهایی که از شیره‌جانم قطره قطره 
در دهانش می‌چکاندم. باورش خیلی خیلی سخت 
بود.باور اینکه چه طور فرزندم این قدر بی‌عاطفه و 
بی‌رحم شده و من حتی فک رش راهم نمی کردم که 
یک روز این طور عوض بشود... 


در همین حال و هوا صدای طاهره خانم. مرا به 
زمان حال بر می گر داند: 

«باز که رفتی تو عالم هپروت پیرزن؟ ای 
باباء ت و که می‌دونی یکی دو ساعت شادی هم 
تو زند گی ما غنیمته! پس چرا از امروز نهایت 
استفاده رو نمی کنی ؟! یک خرده بی‌خیال باش. 
فعلا !» 

دستان طاهره خانم رامی‌فشارم و به علامت 
تائید حرفهایش سرم را تکان می‌دهم و با او 
ات 


دوسه ماهی از آمدنم به خانه‌ی سالمندان 
می‌گذشت که یک روز زیبا که گنجشک‌ها 
با شادی هر چه تمامتر در میان شاخ و برگ 
درختان به بازی و جست و خیز مشغول بودند. 
در کمال ناباوری و حیرت. دیدم دختربچه‌ای 
دوان دوان وارداتاق ماشد.وقتی سرم را 
چر خان دم از دیدن او انگار خون تازه‌ای به قلبم 
آمد.یاسمن با آن لب اس صورتی و موهای دم 
اسبی اش رو به روی من ایستاده بود و معصومانه 
لبخند می‌زدا! در حالی که از شدت خوشحالی 
می‌لرزیدم و چشمانم خیس از اشک شده بود. 
اورادر آغوش گرفتم وبه سینه‌ام فشردم. 
بوی تنش مثل بوی گندمزار خیس به برهوت 
خشک وجودم طراوت بخشید. در حالی که با 
لبخندی شیرین به من خیره شده بود و اشکهایم 
را با دستان کوچکش پاک می کرد. گفت: 
«عزیزجون با مامان و بابا اومدیم دنبالت تا 
برگردیم به خونه...» 

ناباورانه لبخند روی لبانم نشست. یاسمن کنار 
رفت و در کمال تعجب پسرم و عروسم را 
ديدم که وارد اتاق شدند. مسعودم. که از فرط 
خجالت سرخ شده بود و سرش رآ پایین انداخته 
بود. به طرفم امد و بوسه‌ای به دستانم زد و با 
صدای بغض کرده و لرزان گفت: 

«منو ببخش مادر!از وقتی که از خونه رفتی. 
بر کت از خونه و زند گیمون رفت. ضرر پشت 
ضرر...! همه ی کارام به هم گره خورد. از همه 
بدتر, یاسمن بود که به شدت مریض و افسرده 
شده بود. اونقدر به شما وابسته بود که بعد از 
رفتن شما مریض شد وافتاد تو رختخواب. 
یه پام بیمارستان بود و یه پام داد گاه برای 
بدهکاری‌هایم که من راهم در هم پیچانده 
بود... ديدم زند گیم داره نابود میشه. دخترم 
داشت از دستم می‌رفت. د کترا می‌گفتن یاسمن 
روحش بیماره نه جسمش. یه شب که توی 
تنهایی خوب فکرآمو کردم دیدم چرا این همه 
بلا یه دفه سرم اومده؟! مادر شما را به خدا منو 
ببخش. من خیلی پشیمونم . بهم فرصت بده تا 
اشتباهم رو جبران کنم..» 

در همین لحظه مسعود سرش رااز زمین بلند 
کرد و خیره به چشمان خیس من نگریست. 


برای یک لحظه معصومیت کود کیهایش را در 
چشمان مهربانش دیدم. از خود بیخود شدم. 
بی‌اختیار دستهایم رااز هم باز کردم و اورا به 


به میل خودم از مسعود خواستم یکی دو روز 
دیگر آنجا بمانم و گفتم که بهتراست آخر 
هفته او برای بر گردان‌دن من بیاید. بعد از 
رفتن مسعود و نوه و عروسم طاهره خانم آمد 
و با لبخند گفت: «دیدی مستانه جون؟ بالاخره 
دوباره برمی گردی به خونه. خداروشکر 
پسرت سرش به سنگ خورد و زود متوجه‌ی 
اشتباهش شد.» 

طاهره خانم این را گفت و آهجگر سوزی کشید 
و خاموش شد. حسرتی عمیق و تلخ در نگاهش 
موج می‌زد در حالی که به شدت منقلب و 
مستأصل شده بودم. ادامه داد: 

آخرین بار بچه‌هامو بغل کنم! حس می کنم به 
اخر خط رسیدهم... یه حالی دارم که نمی تونم 
نگاه بارانی و درمانده‌اش رابه من دوخت و در 
سکوتی سرد و بی‌پایان غرق شد. غمی عجیب 
و دردآور بر قلبم حاکم شد. شبی عجیب و 
دلگیر بود. آن شب طاهره زودتر از هميشه به 
خواب رفت و صدای گری هی پنهانیش, قلب 
مرامی‌خراشید و بر زخم وان دوه دلم نمک 
e‏ 

چه حال بد و تلخی بود صبح آن شب که با 
جسد بی‌جان طاهره روبه‌رو شدم! صدای 
زوزه‌ی آمبولانس, تلخ‌ترین و جان‌خراش ترین 
صدایی بود که در تمام عمر می‌شنیدم. در هم 
شکسته بودم. غمی ابدی در دلم ريشه دوانده 
بود. سکوتی سرد با دستان استخوانی و خشنش 
انگار گرد خاموشی به روی دنیا پاشیده بود. 


یاسمن, دستان سردم را میان دستان گرم 
خود گرفته بود. نگاهش کردم. لبخند زد. قلبم 
جانی دوباره گرفت. آهسته آهسته از سرای 
سالمندان بیرون آمدیم و به ماشین مسعود 
رسیدیم. پسرم در رابرای ما باز کرد و سوار 
شدیم. از پنجره‌ی ماشین به بیرون خیره شدم. 
چند جفت چشم غمگین و خیس وناامید را 
می‌دیدم که با حسرت و ان دوه به مانگاه 
می کر دند. بی‌اختیار به گریه افتادم واز ذهنم 
«تواز میان نارون‌هاء گنجشک‌های عاشق را به 
چ پنجره عونت ی کر 

وقتی که شب مکرر میشد. وقتی که شب 
تمام نمی‌شد. تو دستهایت را می‌بخشیدی, تو 
مهربانیت رامی‌بخشیدی تو... زند گانیت را 
می‌بخشید ی...» 


خانم فیر وزه مر تضی زاده -قائمشهر 

نوشته کوتاهی که باعنوان «دیدار به قيامت» فر ستاده‌اید در 
بهترین حالت نشانه‌ای است از ذوق واستعداد شمادر عرصه 
«خبر» و «گزارش» و نهایتاًء «مقاله» نویسی برای روز نامه‌هاو 
«داستان‌نویس» شدن-حتی در سطح متوسط!-خواندن وباز 
خواندن «داستان» است. پس از آن, لزوماء باید با شکیبایی و 
سختکوشی دایره‌مطالعه راوسعت دهید و به زند گی-ولودر 
حد متعارف و عادی!_نگاهی عمیق و چند سویه و کاونده‌داشته 
باشید. به نظر می رسد در حال حاضر فقط به خواندن مطالب 
سطحی و «قصه‌واره»های کلیشه‌ای و به اصطلاح یکبار مصر ف 
نشریه‌های نازل و بازاری اکتفا می کنید. موفق باشید. 


خانم مریم ور پشتی -تهران 

«یک مادر باچهار تابر بری ند ید ید ؟» شمابه علت‌ساختار پریشی 
درونی و آشفتگی در شکل‌بندی بیرونی, نارساو سر در گم از آب 
در آمده‌است.از شمانویسنده خوش قریحه که در چند سال 
گذ شته جند داستان گیرا و به سامان و خوش ساخت‌تان در این 
صفحات به چاپ ر سید ه.انتظار می ر ود که در کار داستان‌نویسی 
-ضمن سختگیری بر خودتان-بیش از پیش به اهمیت کاربرد 
ماهرانه هر عنصر داستانی توجه داشته باشید.به هر تقدیر 
دید گاه‌انسانی ونگاه‌هنر مندانه ومعنا گرایی‌تان در کار نوشتن 
دارید. بدون شتابزدگی بنویسید. سر فراز و شاد باشید. 


× آقای مصطفی بیان -نیشابور 
پر کاربودن‌برای یک نویسنده_در هر سن وسالی_شاید 
به‌مثابه‌تر کیبی از چند امتیاز مثبت_نشاآن از وجودانگیزهو 
اعتماد به نفس برای رسیدن به هدف با هدف‌هایی والا دارد. 
اماشتابزد گی وسهل‌نگری در هر کار ومشغله‌ای_به ویژه 
«نوشتن»_خواه و ناخواه به نقض غر ض می‌انجامد. شما که‌از 
قریحه وذوق مطلوب «داستان‌نویسی» بر خوردارید پس از 
نوشتن هر داستان-به جای این که برای هر چه زودتر به چاپ 
رساندن آن عجله کنید_-به منتقد درونی‌تان اجازه‌ومجال 
دهید که حاصل کارتان راسختگیر انه وبدون شتابزد گی نقد 
وبررسی کند. برایتان نشاط و تندرستی و پویند گی مستدام 


آرزو می کنم. 


× خانم مهشید اصحابی -«دالاهو»ی کرمانشاه 

باتوجه به سن وسال و تجربه‌های طبعا محد ود تان در حال و 
هوای نوجوانی»بسیار شیواوپاکیز همی نو یسید .این نثر وزبان 
همواره وبر کنارازلغزش و کج تابی که به شسمایاری می‌رساند 
تااحساسات واند یشه‌هایتان رابه راحتی بر کاغذ قلمی کنید. 


حا کی از ذوق واستعداد یک نویسنده نوجوان و خوش آ تیه است. 


اماء درباره نوشته‌ای که با نام «نامه‌ای از خر مشهر» فر ستاده‌اید. 
باید بگویم که‌اساسا «داستان» نیست و یک «انشا»‌ی درخشان 
اس رمرم رسای وم اف که 
توانایی «داستان نوشتن» راهم پیداخواهید کرد.شاد وپیروز 
اش 


۹ تر ٩۲‏ طاعات ی ۳۱ 
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دش از حد عاقل بو دن. کار عاقلانه‌ای 


یی 


#مثل فر انسوی 


اسب‌پیشگو» پردهازرازبرداشتا 


چندی پیش در همین صفحه. مطلبی درباره 
اسب‌های اعجاب‌انگیز «البر فلد» بر ایتان نوشتم که 
از هوش بالا و استعداد ریاضی خارق‌العاده بر خوردار 
بودن‌د.این اسبهادر اند ک مدتی شسهرت جهانی 
یافتند. حتی «موریس متر لینگ» متفکر و طبیعی‌دان 
نامدار بلژیکی نیز - که از این اسبها دیدن کر ده بود 
_عملی ات باورنکر دنی آنهارامورد تایید قرار داد. 
درهماآن زمان. فراروانشناس ان باتوجه به‌هوش 
جانوران و پیشرفت فن آوری و دانش بشر بعید 
ندانستند که در آینده نیز اعجوبه‌هایی ماننداسبهای 
«البر فلد» دوباره‌سر از نهانگاه بیرون آورند! 

اينک پس از گذشت سالهاء یک خبرنگار 
انگلیسی به نام «جان داویسون» به معرفی اسب 
عجیب دیگری پرداخته به نام «لیدی واندر» که 
دست کمی از اسبهای «البر فلد» ندارد. این خبرنگار. 
خاطره جالبی درباره‌اين اسب دارد که شنید نش 
خالی از لطف نیست: 


پسر بچه گمشده! 

من زمانی وارد ماجراشدم که یک پسر بچه سه 
ساله به نام «رونی» ناپدید شده بود.این پسر. همراه‌با 
دو تن از دوستانش مقابل باغ خانه‌شان سر گرم بازی 
بود. ناگهان به طرف جنگل دوید. همبازی‌های او به 
خانه بر گشتند تااین خبر رابه مادرش بدهند. خانم 
«ویت کمپ» همراه همسایگانش به جستجوی پسر 
در جنگل پرداختند. اما اثر ی از «رونی» به دست 
نیامد.پلیس وارد ماجراشد. ۰۰ امردوزن همه 
گوشه و کنار آن جنگل رامورد کاوش قرار دادند و 
سرانجام به‌اين نتیجه رسیدند که آدم‌ربایان.اين 
پسر سه ساله رار بوده و احتمالا به قتل رسانده‌اند. 


پانزده‌روز از این ماجرا گذشت.امااثری از این پسر 
گمشده‌به‌دست نیامد.درست درزمانی که پدرو 
مادر «رونی» از یافتن فر زندشان ناامید شده‌بودند. 
مردی به نام «میلر»- که از مأموران اخراجی اداره 
پلیس بود -به سراغ من آمد.اين مرد رااز زمانی که 
در اداره پلیس خدمت می کرد می‌شناختم.او مایل 
بود پیشنهادی به خانواده«ویت کمپ» بدهد. از این 


رو از من خواست که او را نزد این خانواده ببرم. 
-سفارش می کنم برای یافتن پسر تان از «لیدی 

وان‌در» (خانم معجزه) کمک بگیرید. او پیشگوی 
پدر ومادر داغدیده‌به گمان آن که«لیدی‌واندر» 


این خانم بر 1 پیشگو کجاست؟ 
آن‌مرد پاسخ داد: «لیدی واندر» نام یک اسب 


است نه یک زن! و هم اکنون در اصطبل به سر 
می‌برد.اواز قدرت پیشگویی خارق‌العاده‌ای 
برخورداراست وچندین سال پیش نیز توانست 
از راز م رگ یک دختر کوچک پرده‌بردارد. من به 
خاطر او کار خود رااز دست دادم! 

پدر و مادر «رونی» که دستشان از همه جا کوتاه 
شده‌بود. ناباورانه نگاهی به یکدیگر انداختند و 
سرانجام پذ یر فتند که‌همراه آن ما مور اخراجی 
پلیس به دیدار «لیدی واندر» بر وند: 

همگی سوار اتومبیل استیشن آقای «ویت 
کمپ» شدیم و به سوی اصطبل حر کت کر دیم. در 
طول راه «میلر »‌سخنان عجیبی درباره‌اين اسب 
بر زبان راند که‌همگی مارادچار حیرت کرد. از 
آن جمله گفت: که «لیدی واندر» در آمریکا متولد 
شده‌وهم‌اکنون ۰ ۲س ال ازعمرش می گذردادر 
دوسالگی‌یاد گرفت که کلمات راهجی کند وبا 
به‌دندان گرفتن مکعب‌هایی که‌روی آنهاحروف 
الفباء نوشته شده بود به سؤالات پاسخ بدهدایک 
روز در «ر بچموند» آمریکا واقعه عجیبی اتفاق افتاد 
که صاحب خودراحیرت زده کرد.باعبوریک 
کامی ون‌بزرگ که باسر وصدااز آنجاردشد. 
مکعب‌ه اراطوری کنارهم چید که از تر کیب آنها 
کلمه «کامیون» به نمایش در امد! 

این اولین نشانه‌ای بود که حکایت از قدرت‌های 
عجیب این اسب داشت!به زودی آوازه شهرت این 
جانور زبان بسته به سراسر جهان رسید و هزاران 
کر یرای بت ار را 
شگفت انگیز بگیر ند به‌سوی‌اوشتافتند.دانشمندانی 
که در زمینه«ادارک فراحسی»پژوهش می کر دند. 
اذعان نمودند که این اسب از قدرت‌های فراروانی 
برخوردا رآ 

درهمان زمان.یک دختر هفت ساله ناپدید شده 
بود وپلیس پس از چهار ماه جستجو به نتیجه‌ای 
نرسید. من ویکی دیگر از همکارانم - که شرح 
عملیات عجیب «لیدی واندر» راشنیده‌بودیم- 
مخفیانه دست به دامن این اسب شدیم. پاسخ او 
کارا وال[ هرا کرد مااین کال 
راقبلاً گشته بودیم اما دوب اره تصمیم گرفتیم از 
نوبه جستجو بپردازيم. و جسد دختربچه را دقیقا 
درهمان‌مکانی که این اسب عجیب به ما گفته بود 
پیدا کردیم‌اشاید بتوان آن رابه حساب تصادف 
کے اید حال حون ماملاقات خودرابا 
«لیدی واندر» به اطلاع مقامات مافوق نرسانده 
بودیم.من وهمکارم از کار بر کنار شدیم! زیراپلیس 
نمی خواست با خوردن انگ بی عر ضگی و توسل به 
خرافات. خدمات خود را زیر سوّال ببردا» 

در این هنگام به مقصد رسیدیم و رهسپار 
محل اصطبل شدیم. صاحب این اسب که پا 
«میلر» آشنایی داشت به‌ماخوش آمد گفت وبه 
کار گرانش دستور داد تعدادی مکعب سبک را که 
روی آنهاحروف الفباء نوشته شده‌بود مقابل این 


اسب سالدیده بگذارند. و سوّالات ماشروع شد.من 
باصدای بلند پرسیدم:می‌دانی ما برای چه منظوری 
اینجا هستیم؟ 

اسب شگفت انگیز بی درنگ مکعب‌ها راب داشت 
وبا کنار هم قرار دادن آنهاء کلمه «پسر» رابه نمایش 
گذاشت! 

رده 

-رونی 10111116 

بااینکه با چشم خود می‌دیدیم.باور کردنش 
برایمان دشواربود.بدبینانه گمان کر دیم لابداین 
چیزها را از قبل آماده کرده‌به این اسب یاد داده‌اند؛ 
اما آنچه بعد اتفاق افتاد این نظریه را کم‌رنگ کرد! 

پرسش‌های دیگرمان این بود: 


-آبایس ک زب اس بای ۳:۰ مرده. 
ما او را ربوده‌اند؟ نه. 
۳1۳ جنازه‌اش پیدا خواهد شد؟ بله. 
کجا؟ سوراخ! 
-نزدیک این سوراخ چی هست؟ 
یک درخت نارون. 
_جه وقت جسد او پیدا خواهد شد؟ 
ماه دسامیر. 


ا دار 
همسایه‌هاء اعم از زن و مرد وجوان به جستجو 
پرداختند و درست در روز ۴دسامبر جسد «رونی» 
در حدود یک کیلومتر دورتر از خانه, توسط دو 
پسربچه پیدا شد. این مکان» در کنار یک درخت 
نارون تناور, و در زمینی از جنس شن قرار داشت! 

«رونی» کوچولو از سرما مرده بود! 

«لیدی‌واندر»بهارسال‌بعددر گذ شت.اماعملیات 
شگفت‌انگیز این اسب.هنوز در کانون گفتگوهای 
دانشمندان قرار دارد و من هیچگاه, خاطره‌ای را که 
برایتان تعریف کردم از یاد نمی‌برم! 


شمافر ستاده‌اید: 


پسر جوانی که ناپدید شد! 
احمد مباشرت-تهران 

افتاد.ساعت هنوز یازده‌نشده‌بود که از خانه به طرف 
کار خانه خودمان به راهافتادم.اتومبیل رامقابل در 
کارخانه پار ک کردم وبه داخل رفتم. چون روز 
تعطیل بود. هیچ کس به جز سرایدار در آنجا نبود 
که او هم بر ای انجام کاری از کار خانه خارج شده‌بود. 
برای راست و ریس کردن پاره‌ای از کارهاء به انتهای 
جلب شد که از در ورودی. وارد حياط کار خانه شد. 
باصورت تراشیده ومرتب که قد و قواره‌اش به ۱۷۰ 
سانتیمتر می‌رسید. کت و شلوار کرم رنگی پوشیده 
بود و کفشهای مشکی واکس زده‌ای به پا داشت. 


پیمودن مسافتی در حدود ۱۰ متر.به سمت راست 
۳ - ناف ط یک اناق کوچک وجود 
داشت کهاز آن‌به‌عنوان آ شپزخانه.یابهتر بگویم 
لانه مرغ و خروس استفاده‌می کردیم. من به دنبالش 
راه‌افتادم و در حالی که بیش از ۰ امتر بااو فاصله 
نداشتم با صدای بلند پرسیدم: 

اقا با کی کار دارید؟ کجادارید می‌روید؟ 

اما او انگار صدای مرانمی‌شنید بی آن که نگاهی 
به‌من‌بیندازد. بی‌اعتنابه راه خودادامه‌داد تابه در 
اتاقک رسید. داخل رفت و در را پشت سر خود نیمه 
باز گذاشت! 

آن‌اتاق کوچک کهابع ادش از ۳* ۲ تجاوز 
نمی کرد هیچ روزنه‌ ای به بیرون نداشت. داخل آن: 
یک چراغ گاز سه شعله روی تاقچه قرارداشت و 
درون ش راتانیمه از کاه‌پر کر ده‌بودیم. تنهامرغ و 
خروسی که داشتیم. در آنجا پناه‌می گر فتند ومرغ 
ماء تخم‌هایش رادرون آن جعبه می گذاشت.روی 
تاقچه راهم با پارچه‌ای پوشانده بودیم تااين جعبه 
رااز نظر پنهان کنیم. 

من بسیار کنجکاوشدم که بدانم آن شخص 
ناشناس در ان‌اتاقک چه کار داشت؟ بنابر این به 
سوی‌اتاقک حر کت کردم.در این هنگام ناگهان مرغ 
وخروس ماباسر وصدای زیادی خود رااز لای در به 
بیر ون انداخته و در کمال تعجب. به پر واز در امدند. 
من‌تابه آن روز پرواز مرغ و خروس راباهم, آن 
هم آن چنان وحشت زده‌ندیده‌بودم!درحدودیک 
متر ونیم از زمین بلند شده بودند وپس از چند متر 
پرواز باسینه به زمین بر خورد کر دند وسر اسیمه 
به گریختن خود ادامه دادن دا از دیدن این منظره. 
ناراحت شدم و به سوی در آشپ زخانه هجوم بر دم. 
اما نیمه راه به خود آمدم واز بیم در گیری, مقابل در 
ایستادم.پای راستم راجلو گذاشتم وبه حالت نیم 
خیز, در آشپزخانه را گشودم... اما در کمال ناباوری 
دیدم هیچکس در | نجانبود! برای اطمینان بیشتر: 
پرده تاقچه رابالاازدم.امادر انجاهم کسی پنهان 
نشدهبود! گیج و متحیر بر جای ماندم. ان شخص. 
وارد آنجاشده‌بود.اماهیچ گاه خارج شدنش راندیده 
بودم! آیااویک شبح بود که غيب شده‌بود؟!همه 
این حوادث. شاید دودقیقه هم طول نکشیده بود! 
ناگهان ترس موهومی‌سراس بدنم رافراگرفت و 
شتابان به سوی کار خانه باز گشتم و روی پله نشستم 
وبه فکر فرورفتم. چند دقبقه‌ای. گیج ومبهوت 
همان‌جانشسته بودم که ناگهان بررخورددستی 
راباشانه‌اماحساس کردماسر اسیمه از جاپریدم! 
خدابیام رز پدرم بود. همین که مرابا ان حال دید 
پر سید: «احمد. چی شده پسرم. نکند مریض شدی؟ 
چرارنگت پریده؟» من‌هم آنچه را که دیده‌بودم 
برایش تعریف کردم. او در جوابم گفت: ۲ 

ا بر ار ای هیچکس با زگوفکن. ان 
دیگر هیچگاه تنها در کارخانه نمان! 


۰ مس 
۹ تر ٩۲‏ طلاعات س 


پدرم دو سال بعد زند گی رابدرود گفت وماءدر 
سال ۰ آن کارخانه رافروختیم. 
توهم و خیال پر دازی بگذارید. اما موضوعی همچنان 
ذهن مرا به خود مشغول کرده است؛ اگر آنچه دیده 
بودم؛ چیزی فراتر از وهم و خیال نبوده درباره پرواز 
مرغ و خروس چه باید گفت؟ آنهاهیچگاه به آن 
آشپز خانه کوچک بازنگشتند. مرغ ما تخم‌هایش را 
وقتی قدقد کنان آنجاراترک می کرد فهمیدم.دیدم 
چند تخم گذاشته و هیچکس هم متوجه نشده بود! 

خال پس از گذشست سالها,این خاطر و را که 5ر 
سینه‌ام مانده برایتان تعریف کردم. آیا شماهم مثل 
دیگران: پاسخی ندارید ؟! 


خاطره‌شمارابی کم و کاست وبد وناظهار نظر نقل 
کردیم.می‌توانید به مواردمشابه و نظر دانشمندان 
که قبلا در همین صفحه چاپ شده رجوع کنید. موفق 
باشید! 


می‌دانستم او می آید! 

ژانت-تهران 

زن و شوهرها پس از سالها زند گی, با هم «تله 
پاتی» پیدامی کنند. این موضوع درباره من و همسرم 
کاملاصادق‌است وبارهاهر دوی‌مارابه تعجب 
واداشته‌است !یکی از خاطراتم مربوط به سالهاقبل 
است.زمانی که تازه با هم از دواج کر ده‌بودیم واو 
برای دفاع از میهن به جبهه رفته بود و من سخت در 
انتظار باز گشت او به سر می‌بر د م .پس از پایان جنگ 
ایران وعراق. یک روز به دلم افتاد که شوهرم به خانه 
بازمی گردد. هیچکس به من خبر نداده بود. یک 
ساعت پیش از آن که قطار خر مشهر بر سد.نیروی 
مرموزی مرا واداشت که به ایستگاه راه آهن بروم!با 
تاکسی خود رابه ایستگاه رساندم و همان موقع هم 
قطار رسید. یک باربر راصدازدم که کنارم بماند. 
اوسوالات گوناگونی از من می کرد که به بعضی از 
آنها جواب می‌دادم. وقتی پر سید که منتظر چه کسی 
هستم, فور ا بااطمینان پاسخ دادم:شوهرماحتی یک 
درصد هم تردید نکردم. باورنمی کنید. اماهمین 
که مسافران پیاده شدند. دیدم شوهرم هم در میان 
آنهاست!یک پایش می‌لنگید. اماخداراشکر زنده 
و تندرست بود.همسرم ذاتاً آدم شوخ طبعی است 
وبعدافهمیدم که اوهیچ چیزش نبود.به عمد ادای 
چلاق‌هارادرمی آورد تامرابترسانداباربر,فوری 
جلو دوید و چمدانش راحمل کرد. همسرم از اینکه 
دید به پیشوازش آمده‌ام خیلی تعجب کرد. گفت: 
بی‌خبر آمدم, چون می خواستم شماها را غافلگیر 
کنم. حتی صبر نکر دم با کاروان رزمند گان بر گر دم. 


اما حالا می‌بینم که خود م غافلگیر شده‌ام!! 
اری.این نمونه‌ای از «تله پاتی» است که همواره 
بین ما وجود دارد! 
۳۳ 


آنه 


مادکار یم درو می کنیم و دب نو شت مار اده جز ای کار 


هادمان خو اهدر 


0 


سادید. 


9(یکوس قوف 


از گوشه وکنار ان _ 


« کیجی پو گوست» از جمله مير اث دید نی یونسکو در جهان‌است که در 
روسیه واقع است و شامل یک کلیسای چوبی بز رگ متعلق به قرن ۱۷ میلادی 
Mo‏ کی ریا ار ی 
این است که‌حتی ۱ میخ‌هم برای محکم کردن چوب هابه کار نرفتهاست 
و چوب‌ها همگی با اتصالات بین چوب ها و شیارهای ایجاد شده در لبه ها به 
یکدیگر وصل شده‌اند. جالب تر از همه استحکام زیاداین کلیس آن‌هم‌حتی 
بعداز گذشت این همه سال می باشد که نه تنهافر ونر يخته, بلکه‌هیچ گاه‌نیز 
احتیاج به تعمیر نداشته است. در میان ساختمان های ساخته شده در این ۳۰۰ 
سال» حتی امروزه نیز این بنا که ۲۲ طاق دارد یکی از بلند ترین سازه های چوبی 
جهان به شمار می رود.ار تفاع بلند ترین طاق آن به ۷ ۳متر می رسد که توسط 
چندین طاق کوتاهتر احاطه شد ه است و هر کدام دقت و مهارت شگر فی رابرای 
پایداری بنامی طلبیدند.بر ای ساخت قسمت بالایی و کر وی طاق نیز هزاران 
تکه چوب رابه شکل الماس بریده‌اند و در کنار هم چیده‌اند تا این بناعلاوه بر 
عنوان بلند ترین. یکی از زیباترین شاهکارهای چوبی جهان نیز باشد. 


چرخ‌های آینده 

فقط چند هزار سال طول کشید! اما بالاخره یک نفر دوباره چرخ رااختراع کرد 
و باید اعتراف کنیم که در کمال تعجب خیلی بهتر از چرخ هایی که به شکل کنونی 
درجهان وجود دارد عمل می کند.«دیوید پاتریک» که نام‌اين چرخ را«چرخلبه 
دار» نامیده است بطور اتفاقی این ایده به ذهنش رسید. این چرخ های نرم و بادی . 
شکلی شبیه مربع دارند که یعنی ۴ گوشه داشته و دایر ه‌ای نیستند. شاید تصور کنید 
که یک چرخ مکعب شکل کاملا نامناسب خواهد بود و تکان های بسیاری ایجاد می 
کند. اما در مقایسه انجام شده‌با چرخ های دایره ای مشاهده شد که حر کتی نرم تر 
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دانشمندان مر کز تحقیقات خورشیدی و هیدوژنی وارتمبر گ در آلمان 
نوعی باتری یون لیتیوم ساخته اند که بیشترین بازده و طول عمر را در ميان 
کے ای کے کا الہ اک ها ارد لادی های کک 
آینده روشنی رابرای سیستم های ذخیره انرژی رقم خواهند زد و اینطور که در 
آزمایشات انجام شده مشخص EONS‏ ميزان استهلاک بسیار کمی دارد. 

به گونه ای که می تواند بعد از ۲۷ سال کار و شارژ مداوم حدود ۸۵ از 
ظرفیت ذخیره خود راحفظ کند. این یعنی اینکه این باتری تقریباجاودانه است 
وهیچ وقت از کیفیت آن کاسته نخواهد شد وحتی ٠‏ | هزاربارشارژمجدد 
تأثیری در بهره وری آن نمی گذارد. 

بااین تکنولوژی می توان یک خودروی الکتریک راهر روز وبه مدت ۲۷ 
سال شارژ کرد وبازهم باقدرت تمام حر کت خواهد کرد. همچنین چگالی ان ژی 
ذخیره شده‌در این نوع باتری نیز بسیار بالا تر است یعنی نسبت به باتری‌های 
هم اندازه خود شارژ بسیار بیشتری نگه می دار ند. بطور دقیق تر هر کیلو گرم از 
این باتری حدود ۱۱۰۰ وات توان تولید می کند که به معنی شارژ بسیار سریع تر 
وسایلی مانند خودروهای الکتر یکی می باشد. 


شکل لبه دار ان است که آن راقادر به حر کت سریع و روان بر روی تمامی سطوح 
ااا های ق مارد هیا کل جر اس ی دود تاسلج 
تماس چرخ با زمین به حداقل برسد که نتیجه آن کاهش اصطکاک وافزایش 
سرعت گردش چرخ است. هم اکنون از این چرخ ها در اسکیت بورد استفاده شده 
عملکر د چرخ هاراهر چه بهتر مشاهده کنند و کشفیات بدست | مده‌از اهد اف مورد 
نظر نیز فراتر رفت. با بهبود وارتقای کیفی این نوع چرخ» شاید بتوان در آینده‌ای 


شر کت خودروسازی«جگوار» خوش نام ترین شر کت تولید خودروهای 
اسپرت.جدید ترین خودروی‌سوپراسپرت خود رابانام ۵-ارائه کرد. 
باید گفت موتور هایبرید و دوسوختی این خودروبا نیرویی برابر ۰ ۸۵ اسب بخار 
قدرت پرواز به آن داده است.سرعت آن در کمتر از ۶ثانیه از صفر به ۱۶۱ 
کیلومتر درساعت می رسد.بله درست خواندید. ۱ ۱۶ کیلومتر در ساعت در 
کت از ۶ اهامای تها یخی ارب تری‌های این ابر خودرو است: 

خودروی 0-۷۵ اولین مدل این شر کت است که از شاسی کامپوزیت 
کربنی بهره‌می‌برد که هم وزن کمتر و هم استحکام بالاتری دارد. نیروی موتور 
به هر چهار چرخ منتقل شده وبا وجود قدرت عجیب آن. 0-۷۵ رابرای 
استفاده در داخل شهر نیز کاربردی کرده‌است. دو موتور الکتریکی آن که 
۰اسب بخار نیرو تولید می کنند می توانند قدرت نهایی آن را تا ۰ ۰٩اسب‏ 


بخار نیز بالا برند. 

درم وردباتری‌های ذخیره‌انرژی این موتورهاهم باید گفت که بهترین و 
طولانی ترین علمکرد رادر تمام جهان داشته و می توانند بیش از ۲۰۰ کیلووات 
توان تولید کنند..سرعت نهایی این خودرو ۳۷۰ کیلومتر درساعت است و 
کا اد از موتورهای الک یکی می تواند درهربار مارا یوضر را 


زیباترین خبابان جهان 
در طبیعت و جاده های بین شهر ی جاده‌ها و مناظر بسیار دیدنی وجود دارند اما 
زیباترین خیابان دنیا در چنین جایی نیست. بلکه درست در قلب یکی از شلوغ‌ترین 
شهرهای برزیل در «پورتو آلگره» است. خیابان «روا گونکالود کار والیو» دور دیف از 
درختان بز رگ و سبز در دو دو طرف خود دارد که نمای بی‌نظیر شان لقب زیباترین 
خیابان دنیارابه این مسیر ۰ ۰متری داده است. شاخه ها به قدری پر بر گ هستند 
آن هم در قلب یکی از مدرن ترین شهر های برزیل. اين درختهای «تیپوانا» در سال 


رسم گاوبازی و رها ۳ 
گاوهای خشمگین در خیابان وبه 
ال ای رس ات 
که مردم اسپانیابه آن علاقه ‏ 
دارند. این مراسم سالانه که ۸ ٩‏ ۱ 
روز ادامه دارد. امسال از هفتم جولای 7۳۹ 
صد هاهزار نفر از مر دم وهزاران توریست در خیابان های شهر پامپلونا در اسپانیا 
بود. مر اسم به این صورت است که مر دم در خیابانها باپا چه های قر مز رنگی 
که به دست يا دور گر دنشان بسته اند می ایستند و گاوها را درون مسیری بین 
کوچه ها و خیابانهای شهر رهامی کنند. گاوها بادویدن در اين مسیر و گاه‌دنبال 
کردن مردم آن راطی می کنند . اسپانیایی ها عقیده دارند که دست زدن به 
شاخ این گاوها می تواند برایشان خوش شانسی بیاورد و تعدادی از آنها همواره 
بای تا ا ی ار اوه اد را 
مراسم به ضرب شاخ گاوها و یا عبور گاوها از روی آنها ز خمی می شوند. اما هیچ 
چیز نمی تواند جلوی هیجان جذابی را که این جشن بر ای مر دم دار د بگیر د و هر 
هش ار درل کی کر کی کید 


۰ در کناره این جاده کاشته شدند که در طی ۰ ۷ سال بعد به قدری رشد کردند 
«خوزه فو گا کا».اين خیاب ان و درخت هایش رابه عنوان یک منطقه و نماد فرهنگی 
شهرشان ثبت کنند تا از خطرات مشابه بعدی نیز در امان بماند. این گونه بود که این 
جنگل کوچک و زیبا دستخوش تغییرات مدرن سازی شهر نشد. درختان تیپوانا که 
روزوود نیز نامیده‌می شوند تا ۳۰ متر بالامی روند و در فصل بهار گل های زرد رنگ 
کوچکی می دهند که منظره این جاده را زیباتر از هر زمان دیگر می کند. 


٩‏ تر ۹۷ فلامات ی 
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هړ ناد د شو 


یک هفته حادثه E‏ 
هم خوابگاهی خیانت کرد 
یک مردجوان کهاقدام به انتشار تصاویر خصوصی از همسر 
یک ی زشک به سیم آخرزد هم خوابگاهی اش در فضای مجازی کرده بود توسط پلیس دستگیر 
و بازداشت شد. 

دوربین مدار بسته بیمارستانی در روسیه نشان داد که یکی از پزشکان پس از حمله به یک | ] رئیس پلیس فتای استان‌همدان‌در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
بیمار قلبی, او را زیر ضربات سنگین مشت قرار داد و بیمار راروی تخت از پای در آورد. | | چندی پیش مردی‌باارائه شسکایتی‌مبنی بر انتشار تصاویرهمسرش 
بنابه این گزارش؛مآموران پلیس پس از بازبینی فیلم‌های از طریق ارس ال ایمیل مآموران رابر آن داشت تابررسی و تحقیقاتی 
دوربین مدار بسته پزشک کشیک رابازداشت کردند.این © ۹ از شاکی شود که در نهایت مشخص شد تلفن همراه‌وی مد تی پیش: 
پزشک که هیچگونه سابقه غیر اخلاقی ندارد در بازجویی ۳ در خوابگاه دانشجویی به سرقت رفته واطلاعات موجود در حافظه 
گفت:من بر اثر بی خوابی وخسته بودن کنترل خودرا آن نیز در دسترس دیگران قرار گرفته است. رئیس پلیس همدان 
یک لحظه از د ست دادم وبامشت به‌صورت ۱ در ادامه افزود: مأموران بابررسی ایمیل‌های تهدید آمیز صاحب خط 
و سینه بیمارم کوبیدم. او در ادامه گفت: تلفن رادر همدان شناسایی ودستگیر کردند. وی در بازجویی گفت: 
روز حادثه بر بالین مریض میانسال در من هم‌دانشگاهی شاکی هستم واز کارم پشیمانم هر چند هد فم اخاذی 
بخش مراقبت‌های‌ویژه‌در مر کز جراحی ۸ | | | ازخان واده‌اش بود. در پایان رئیس پلیس اس تان‌همدان به کاربران 
در بیمارستان حاضر شدم.ابتدایک / تلفن‌های هم اه هشدار داد که عکس وفیلم های خصوصی خود راروی 
صحبت لفظی بین ماصورت گرفت که f‏ ۱ حافظه تلفن همر اه فلش.مموری یا کامپیوتر و...نگهداری نکنند چرا که 
چنین انتظاری از بیمارم نداشتم بنابراین oh‏ در مواقع سرقت و یا گم شدن با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند. 
من‌هم یک لحظه خشمگین شدم ویک 
ضربه به سر و گردنش وسپس به سینه‌اووارد ۱ TOE‏ 
کردم پس از اظهارات پزشک,رئیس بیمارستان باپخش ۲ ۲ ۱ مادر جان بر سر شلوار دخترش گذاشت 
فیلم گرفته شده‌د ر«وب‌سایت»مورد تأیید پلیس قرار 
گرفت و پزشک رابازداشت کردند. رئیس بیمارستان رخ 
دادن این حادثه دردناک راناشی از فشار کار شبانه‌روزی 
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یک مادرهندی که دخترش حاضر به پوشیدن لباس رسمی و 
سنتی شان نشده بود و دائم شلوار جين می‌پوشید با حمله اهل محل 
کک ا کشته شد. 
E‏ کباب هر کاس ید از به گزارش پلیس هند. همسایگان و اهالی محل به زنی ۵۵ساله به نام 
حادثه» پزشکان درمان‌های لازم را انجام دادند اما متأسفانه بیمار جان سپرد. «کشسمال» مدام اعتراض می کردند که چرادخترش راوادار نمی کند 
به جای پوشیدن شلوار جین, لباس سنتی بپوشد. اما مادر دختر جوان به 
حر کت عجیب یک سیکاری تذ کر آنها اهمیت نمی‌داد تااینکه یک روز چند اوباش عصبانی شد ند و 
برسردخترش ریختند وباضرب وشتم او رامجروح کردند. اماوقتی 
یک مرد تر ک در حر کتی باورنکردنی برای آن که مانع سیگار کشیدن خود شود | دیدند که‌اوازاین کاردست نمی کشد وی را تهدید به مر گ کردند و 
دست به ابتکار عجیبی زد. وقتی با بی‌اعتنایی مجدد او روبرو شد ند همسایگان بر ای چند مین بار به 
«ابر اهیم یو کل» اهل تر کیه در رابطه با قفس عجیبی که به سرش گذاشته می گوید:حدودا ل این مادر و دختر حمله کردند واین درگیری منجر به قتل مادر شد. 
۲۶ سال است که سیگار می کشد و بارها قصد داشته سیگار راتر ک کند. اما موفق نشده به 
همین خر ان قین مخ 9۱ رمع هی ویو اب راحت »واه راهب یک پر ستار فرشته نجات شد 
خود نزدیک کند. قفس سر ابر اهیم قفل می‌شود تادر طول روز نتواند آن را باز کند وبرای ۱ 
کش یدن سیگار وسوسه شود.اودر ادامه گفت:سیگار کشیدن رااز سن ۱۶ سالگی آغاز | بیمار ۲۸ساله که‌همه تصور می کردند مرده است.باعملیات احیای 
کرده‌وروزی ۲ بسته سیگار می کشید م و چون پد رم از سرطان ریه فوت کر ده ومن دوست اورژانس یک مر کز بهداشتی در «د یر استان بوشهر » نجات یافت: 
دارم به‌این بیماری مبتلاشوم دست راستم را گچ گرفتم وبه سرم کلاهفلزی گذاشتم بت براساس این گزارش؛ پرستار شهرستان بوشهر در این باره گفت؛ مرد 
در این راه خانواده‌ام هم کمکم می کنند و دخترم هنگام شب قفل کلاه ضد سیگارم راباز ۸ساله‌ای‌ساعت یک و ۲۷د قیقه بامداد با شکایت از د رد ناحیه شکم به 
می کند واز سرم برمی‌دارم ومی‌خوابم چرا که کلید کلاه‌در دست دختر وهمسرم است | مر کز بهداشتی درمانی دیر مراجعه کرد که پس از انجام عملیات توسط 
ودست راستم را گچ گرفته تانتوانم سیگار به دست کرم الب ابی قاق ابراهیم با کاڈ ا پزشک برای گر فتن نوار قلب به بخشاورژانس معرفی که‌هنگام گرفتن 
نوار قلب دچار ایست قلبی تنفس می شود. بدین تر تیب بلافاصله ا کیپ 
فوریت‌های پز شکی بر بالین بیمار حاضر شده وپس از انجام معاینه و 
اطمینان‌از عدم تنفس وضر بان قلب به اتفاق همکار ان عملیات احیا را 
انجام می‌دهند که به مدت ۲۰ دقبقه ادامه داشت و خوشبختانه تلاش 
گروه‌اورژانس مثمر ثمر واقع شد وبا انجام C۴۸‏ دارودرمانی وش وک 
الکتریکی تنفس بیمار و نبض وی بر گشت. ۱ 
این پرستار در ادامه اف زود: پس از انجام موفقیت | میز عملیات 
احیا بلافاصله بیمار به بیمارستان « کنگان» انتقال یافت و در بخش 
۹ ۳۹ ار 0 مراقبت‌های ویژه بستری شد. 
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عجیبش و دست گچ گرفته باعث خنده بسیاری از همسایگان شده است. 


راز سلامتی 


حمیده‌اخوان 


غذاهایی برای سلامت دندان 


دندان‌ها تتها راهحفظ سلامت 


أ ماست. قارچ. چای سیاه و آب 
دندان‌ها نیست بلکه سلامت 


برای سلامت دندان‌ها مفید 


کرفس:کرفس غنی از فیبر است وجویدن ساقه‌های کر فس به تمیز 
کر دن دندان‌ها کمک می کند. از سوی دیگر جویدن این گیاه موجب افزایش 
بزاق دهان می شود و به توازن سطح 11 درون دهان کمک واز پوسید گی 
دندان جلوگیری می کند. 

پر تقال:ویتامین ٣یک‏ ماده‌مغذی مهم است که به حفظ سلامت لثه‌ها 
کمک می کند. 

مادست: کلسیم وفسفات موجود در ماست می تواند به توازن سطح 
11 آدر دهان برای پیشگیری‌از پوسید گی دندان کمک کند. ماست همچنین 
یک منبع غنی از کلسیم است که به حفظ سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها 
کمک می کند. 

چای سیاه:یلی فنل‌های موجود در جای‌سیاه‌می تواند فعالیت با کتر ی‌هاء 
در حفره‌های دهانی ودندانی راسر کوب کند وبه پیش‌گیری از پوسید گی 
دندان و سایر بیماری‌های دهان و دندان کمک کند. 

قارچ:قارچ‌هانه تنها برای سلامت سیستم ایمنی بدن مفید هستند بلکه 
به سلامت دندان‌ها نیز کمک می کنند. 

آب:یک روش برای حفظ سلامت دندان‌هانوشیدن آب است.نوشیدن 
آب به مرطوب نگه داشتن لثه‌ها وافزایش سطح تر شح بزاق دهان کمک 
می کند. 
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صندل‌ها باعث نرک کف با مي‌شوند 

خانم رضوانی متخصص پوست و مودر ار تباط با استفاده از صندل‌ها 
گفت: کف پا دارای لابه‌ی منحنی است که میزان غدد چربی در آن پایین 
ار را اه نا 
رابرای ما به وجود اورد. 

وی ادامه داد: در فصل تابستان به علت استفاده از صندل‌ها و کفش‌های 
بازونپوشیدن جوراب ترک پاشایع تر است چرا که ما در سایر فصول از 
کفش‌های پوشیده‌استفاده‌می کنیم که اين امر می تواند از ورود گر د و غبار 
به پاها جلو گیری کر ده و رطوبت لازم را برای پاها به وجود آورد. وی تصریح 
کرد: بروز برخی بیماری‌های مادرزادی, کم کاری تیروئید. اگزمای کف پاء 
قارچ‌هاء بیماری صد ف می توانند موجب تر ک کف پا شوند که با مراجعه به 
پزشک و تشخیص بیماری می‌توان آن را درمان کرد. 

رضوانی افزود:بروزترک کف پادر خانم‌هایی که بائسه شدهاند بسیار 
شایع است چرا که هورمون‌های جنسی زنانه در آنها به مقدار چشمگیری 
کاهش می یابد (اين هور مون‌ها می‌توانند عامل طر وات پوست باشند) و 
مراجعه به پزشک و تجویز کرم های مر طوب کننده و گاه. هور مونی الزامی 
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۷ نکنه یرای اعنماد به زندگی 

به یک مس تله فکر کنید که دوست دارید واقعاً درست شود. آ یا باور 
دارید که درست می‌شود؟ شاید وقتش رسبده که اعتماد کنید. واقعیت 
این است که همه چیز بالاخره درست می‌شود. زند گی بلد است از خودش 
مراقبت کند. چه شما بخواهید چه نخواهید. 

ااگر نگاهی به زند گیتان بیندازید متوجه می‌شوید که همه اتفاق‌های 
آن‌در آخردرست شدند وبه بهترین نتیجه ر سیدند.حال گر دوست 
دارید اعتماد بیشتری به زند گی‌تان داشته باشید؟ این مراحل ساده را 
دنبال کنید: 


.آدمبایی که از اعتمادتان سوء استفاده کرده‌اند را 
ببخشید.این اصلاً کار آسانی‌نیست.منظور مان این نیست که کسانیکه 
واقعاً به شما صدمه زده‌اند را فراموش کنید. اما آنهایی که قصد آزار تان را 
نداشته‌اند چه؟ آنهایی که خیلی وقت است به دنبال بخشش از شما هستند و 
هنوز منتظرند که آنها راببخشید؟ ماندن در ناراحتی‌های گذ شته فقط باعث 
می‌شود نتوانید اعتماد کنید که اوضاع بالاخره در آینده درست می‌شود. 

۲.انتظار داشته باشید که دیگران غافلگیر تان کنند. قبل از 
اینکه از دیگران ناامید شوید به آنها فرصت دهید. ممکن است چیزی برای 
غافلگیر کر دنتان داشته باشند. نگرانی از اتفاقاتی که ممکن است هیچ وقت 
نیفتد. فقط اذیتتان می کند. با این روش روابط صمیمانه‌تری با دیگران 
خواهید داشت. 

۳ گرایشانتان رااصلاح کنید.اعتماد یعنی به دید گاهتان تغییر ی 
مثبت دهید.نگرش شمااست که اهمیت دارد. زند گی پیش می‌رود و شما 
به آن واکنش می‌دهید. مهمترین چیز این است: این شمایید که واکنشتان 
را 

.٤‏ به استقبال چیز های تازه بر وید.اعتماد یعنی به استقبال اتفاقات 
جدید در زند گیتان بروید. قبل از اینکه در راباز کنید. هیچوقت نمی‌دانید 
چه چیزی پشت آن انتظار تان رامی کشد. 

۵ خود تان رابا دیگران تقسیم کنید.اعتماد یعنی قسمت بیشتری 
ازخود تان رابرای دیگران آ شکار کنید تا آنهاهم بتوانند قسمت‌بیشتری 
از خودشآن رابه شمانشان د هند. یاد تان باشد»وقتی بد ی‌های زند گی رااز 
خودتان دور کنید. خوبی‌های آن هم از شما دور خواهند شد. 

۶. به خود تاناعتماد کنید.اعتماد می گوید. «من به خودم ایمان 
دارم.» وقتی باور داشته باشید که قدرت کنار آمدن با هر چیزی که بر سر 
راهان قرار می کرد رادار اوقت واا ای فد رت را خواهید کاک 

۷.باور کنید که درست خواهد شد.اعتماد یعنی قبل از اينکه 
سقدومد رک الک ی ار 
گاهی‌اوف ات قبل از اینکه پاداش راببینید باید به بودن آن اعتماد داشته 
اا برایاین اول مجیوربه ا که‌اصلا 
دوس ی ند ارید بافاشت نار اجتی‌تان می‌شود اما اعنماد کنید که دیرم....۴ 
درست قرار دارید و همه جیز در انتها درست خواهد شد. 
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ف داماند گان ده کار ہی گر ی حر ف نخکان کن. همه داماند گان خو 


احند کشید 


#د کت هرمز انصاری 


بادشاهی خسرو انوشیروان دادگر 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که پسر انوشیروان که انوشزاد نام داشت و مسیحی | دربار انوشیروان خبر دادم که نوجوان بود و دانا و خواب جالب نوشیر وان را تعبیر 
بود. علیه پدرش قیام کرد. قیامش سر کوب شد. سپس درباره افسانه‌هایی که | کرد. نوشیروان از تعبیر او خشنود شد و فرمود در بار گاهش بماند. ماند و سپس 
برای انوشیروان ساخته‌اند. قصه‌های تعر یف کردم. سپس از آمدن بزر گمهر به نخست وزیر شد. 


چتورنگ و معمایش 

گفته بودم که انوشیروان رسمی گذاشته بود: 
معمایر دازان‌ودانشمندانش‌معمایی‌طراحی‌می کر دند 
و آن‌رابرای‌شاهان وامیران کشورها و شهرهای 
مستعمره ایران می‌فر ستادند. اگر کسی می‌توانست 
معاف می‌شدند. شبیه همین موضوع رادر کار تون‌های 
ایکیوسان دیده‌اید که نشان می‌دهد در ان سرزمین 
نیز طراحی معما وحل کردنش رایج و جذاب بوده. 
هندی‌ها نیز اهل معما بودند. روزی یکی از دانشمندان 
هندی معمایی به نام چتورزنگ(شتر نگ -شطرنج) 
ساخت و پیش پادشاه خود برد. چون شاه از راز و رمز 
آن بازی آ گاه شد به مخترعش گفت: هم وزنت به 
تخته جتورنگ ۴ خانه دارد.در خانه اول یک گندم. 
در خانه دوم دو برابر در سوم دوبرابر و تا آخره‌همه 
رادر خودش ضرب کن و همان‌قدر به من گندم بده. 
وقتی که حساب کردند. دیدند اگر تمام گندم‌های 
هندوستان راهم بدهند. باز کم است. شاه او راستود و 
فر مود جتورنگش راباهدایایی که شاه خواهد داد به 
دربار ایران ببرد و بگوید معمایش راحل کنند. 

انوشیروان‌بادی دن آن تخته و آن‌مهره‌هاءاز 
بزر گمهر خواست رازها راباز کند. بز ر گمهر چند روز 
مهلت خواست سپس آمد و گفت: این تخته, تخته 
زند گی است. گاه‌ نیز میدان جنگ است. شاه نماد 
کس یا چیزی است که باید از آن محافظت کرد. وزیر. 
مشاور است. فیل و اسب ورخ.سران کشور یایاوران ما 
هستند در زند گی. پیاد گان(سر بازها) کار گر ان زند گی 
وجنگجوی ان میدان رزمند. هر سربازی که بتواند تا 
آخر خط بر ود. مقامی نیکو و دلخواه خواهد گرفت. 
سپس حر کت هر مهره رامعلوم کرد و شیوه‌بازی را 
نشان داد سپس گفت: 

دارم ب-ازی تازه‌ای اب_داع می کنم که اگر هندوان 
آن راحل کتند حق دارند تاسال‌ها خراج ندهند. 
انوشیروان فرمود:سخنت رواست. بر وبازی را بساز! 
بز ر گمهر رفت و بازی‌نرد راساخت و تخته نردش 
رابه دانشمند هندی داد. او چندی اند یشید وراه‌به 
جایی نبرد و گفت: به هند می‌ر وم و با دانشمندان دیگر 
رایزنی می کنم. مدتی بعد هندوستان اعلان کرد که 
نمی‌توانند رازهای تخته نر درا کشف کنند. بز ر گمهر 
برای آنها نوشت: 

«دوازده خانه نر د به معنی ماه‌ها و برج‌های فلکی 
است. مهره‌های سفید و سیاه نماد روز وشب است. 


کعبتین(طاس) نماد سر نوشت است. در هر بازی دو 
حریفند که‌نمادانسانند در مسابقات زند گی.هر کس 
بای د خانه حریف راتسخیر کن د ومهره‌های خود 
رازودتر بی رون بب رد واین نیز به معنی گذشتن از 
بحران‌های زند گی است.» 

پادشا‌هند از این تفسیر واین‌بازی خوشش آمد 
وبه بزر گمهر نوشت: هر سال افزون بر خراج» مبلغی 
نیز خراج‌اندیشه بز ر گمهر می‌پردازیم که هم معمای 
ماراحل کرد.هم معمایی ساخت که ما نتوانستیم آن 


کلیله و دمنه 

«رای گفت برهمن را آورده‌اند در بیشه‌ای شیری 
می‌زیست که گاو ندیده‌بود و آواز گاونشنیده‌بود...» 
شایداین کلمات برای شسماهم آشناباشد.از کتاب 
کلیله و دمنه‌است. آمدن‌اين کتاب به‌ایران داستانی 
دارد: 

انوشیروان صد و بیست پزشک رومی و هندی 
وایرانی در خدمت داشت. یکی از پزشکان» بر زویه 
پزشک بود که شنیده بود در کوه‌های هند گلی می‌روید 
که مرده را زنده‌می کند. از نوشیر وان فرمان گرفت به 
هند برودوآن گل راپیدا کند.رفت وبسیار گشت وهمه 
گفتند: در هیچ کوهی ودر هیچ جای هندوستان چنین 
گیاهی وجود ندارد. روزی پیری زاویه نشین به بر زویه 
گفت:به تو گفته‌ا ند بر کوه‌های‌هند گلی می‌روید که 
مر ده رازنده‌می کند اما به تو نگفته‌اند که در این سخن 
رمزی‌هست.برزویه پرسید:چهرمزی؟ پیر گفت: 
منظور از کوه.بزر گان واندیش مندان هستند.منظور 
از مر ده‌انسان‌های نادان هستند. منظور از گل. کتابی 
است به نام پنچه پنتره که سخنانی دارد که دل مر ده 
نادانان رازنده‌می کند.این کتاب یافت نمی شود مگر 
در کتابخانه پادشاه هندوستان. 

برزویه به درباررفت و گفت:ای پادشاه‌سرزمین 
زیبای‌هند وستان!منم‌برزویه پزشک که‌از تومی‌خواهم 
نسخه‌ای از کتاب پنچه پنتره رابه من بدهی تابه ایران 
ببرم. شاه هندوان گفت: فقط اجازه می‌دهم هر روز 
بیایی و آن رابخوانی. برزویه سپاس گفت واز آن روز 
پنچه پنتر ه خواند و حفظ کرد و شب یادداشت کرد تا 
سرانجام همه رانوشت و از هند به ایران بر گشت و به 
نوشیر وان گفت: گلی که دل‌های مر ده‌را زنده‌می کند. 
همین کتاب‌است.نوشیروان فر مود بز ر گمهر آن‌را 
به پهلوی تر جمه کند. بر زویه عرض کرد خوب اسست 
شرح حال من و چگونگی پیدا کر دن‌اين کتاب رادر 


مد و 
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آغاز ترجمه اضافه کنیم. 

کتاب پنچه پنتره که به معنی پنج فصل است. ام وز 
در ایران به نام کلیله و دمنه مشپور است و بر زویه 
وبز ر گمهر و دیگران فصل‌هایی به آن افزوده‌اند. این 
سرانجام ابن‌مقفع آن رااز پهلوی به عربی ترجمه کرد. 
زمان نصربناحمد سامانی.جناب رود کی ‌سمر قندی 
امروزی باقی مانده.این کلیله رانصرالله منشی تصحیح 
کرده. تصحیح بسیار بهتر و گمنامی هم هست به نام 
افسانه‌های‌بید پای. اگر روزی خواستید کلیله بخوانید. 
بیدپای رانیز نگاه کنید و از نثر زیبایش لذت ببرید که 


قهر نوشیروان با بز رگمهر 

در تاریخی که مور خان ایرانی اسلامی نوشته‌اند. 
داستانی‌هست که گر چه تناقضاتی دارد. جون همه آن 
رانقل کرده‌اند. من نیز آن رابرای شما تعریف می کنم: 
همان گونه که رسم روز گار است و خوب‌ها سر انجام 
روزی از چشم می‌افتند.بزر گمهر نیز از چشم نوشیروان 
فتاد.نقل است که بزر گمهر در چشم خاتون‌هاارجی 
وجایگاهی داشت اما خودش در خلوتش زاویه نشین 
بود و به هیچ خاتونی بار نمی‌داد و بیش از حد معهود با 
آنان سخنی نمی گفت. خاتونی بود به نام‌ها رامینونس 
که از ملک حیره بود و نبض نوشیر وان را گرفتار کرده 
بود. هر وقت هارامینونس بزر گمهر را می‌دید. پیش 
می‌رفت واز او سؤال می کرد تابزر گمهر ناچار شود 
بماند وپاسخ‌بگوید. همین که پاسخ تمام می‌شد. سؤالی 
دیگر می کرد تاسرانجام نوشیروان به‌هارامینونس 
فر مود هر پر سشی دارد. از خودش بپر سد ووقت 
ارجمند بزر گمهر را تباه نکند. 

از آن روز هارامینونس دیگر در حضور شاهنشاه 
از بز رگمهر چیزی نپرسید و خودش هر روز به جایگاه 
اومی‌رفت وبه بهانه سوال, گریبان اندیشه استاد را 
می گرفت. سخن‌چینان حسود این سخن رابه شاهنشاه 
رساندند. نوشیر وان جامه سرخ پوشید وبی‌درنگ به 
جایگاه‌بزر گمهر رفت وهارامینون س راباوزیرش 
درحال پرسش وپاسخ دید. بی‌درنگ خشم گرفت 
وفرم ود هار امینونس به مشکوباز گر دد.سپس به 
بز ر گمه ر فر مود: تورازندانی می کنم. زندانی بر گزین 
که زمستان و تابستان جایگاهت باشد. جامه‌ای بپوش 
که زمستان و تابستان جامه‌ات باشد و فقط یک نوع 
خوراک بخور. 


بزرگمهر گفت مرادر زیر زمین زندانی کن زیرا 
هوایش در تابستان وزمستان مناسب است. جامه‌ای 
از پوست گوسفند می‌خواهم که زمستان آن رااز طرف 
پشمش بپوشم وتابستان از طرف دیگرش.خور اک نیز 
شیر باشد که هم چاشتی مقوی است هم اب است. 

بزر گمهر به زندان خودش رفت و بسیار به درازا 
کشید. رسم رو زگار است که «از دل برود هر آن که از 
دیده‌برفت» وبزر گمهر فراموش شد تااین که روزی 
نماینده‌ای از دولت روم آمد و معمایی آورد. او جعبه 
کوچکی به نوشیروان‌داد وعرض کرد:بی آن که در 
این جعبه راب از کنی,بگو چه‌در آن گذاشته‌ام.اگر 
پاسخ دادید. خراجی را که می‌دهیم. دو برابر می کنیم. 
اگرپاسخ ندادید. خراج نمی‌دهیم وازشماخراج 
می‌گيریم. 

نوشیروان دانش مندانش رافر اخوان د وفر مود: 
پاسخ بگویید! آنهامهلت خواستند وهر چه به جعبه 
نگاه کردندو آن‌راتکان‌دادندووزنش کردند و 
هزار کار دیگر ندانستند درونش چیست وسرافکنده 
و شر مسار به بار گاه آمدند و گفتند:ماچاره‌این معما 
نیستیم.اگر بز ر گمهر بود. امروز راز جعبه رومی را 
باز می کرد. 


راز جعبه رومی 

نوشیروان پرسید: بز رگمهر کجاست؟ زود اورا 
بیاورید. هارامینونس گفت: به فرمان خودت زندانی 
شدهحالش خوب نیست.چشم‌هایش اا شده, 
دوش تابامداد نخوابیده از بس استخوان‌هایش درد 
می کر داماهوشش هن وز کار می کند وهر چه که‌از 
اوبپرسی پاسخ می دهد. نوشیروان فر مود بزر گمهر 
رابه گرمابه ببرند و سر و رویش رابیارایند و جامه 
وزارت تنش کنند واو رابه بار گاه بیاورند. هنگامی که 
بزر گمهر را آوردند. نوشیروان از اودلجویی‌ها کرد و 
آمرزش خواست و جعبه رومی را به او داد. بزر گمهر 
دو روز مهلت خواست وجعبه رابه خلوت خود برد. 
نخست به پيشه ور بار گاه فر مود جعبه‌ای مانند جعبه 
رومی‌بسازد. چون جعبه ساخته شد.بزر گمهر به 
دستیارش گفت: آن راو جعبه رومی راوزن کند. 
سپس جعبه را بارها تکان داد و صداهای جعبه را در 
گوش خود جداجداش نید وپس از دو روز آزمایش و 
تفکر به بار گاه آمد و عرض کرد سه خاتون بیاورند. 
یکی دختر. یکی تازه شوهر کر ده یکی نیز شوهر کرده 
بچه‌دار. 

هر سه را آوردند. بزر گمهر به نماینده گفت: این 
سه تن پاسخ معمای دانشمندان روم است. نماینده با 
خنده‌ای‌زیر کانه گفت:منظوردانشمندبزر گایران‌این 
است که‌ماسه زن در قوطی به‌این کوچکی گذاشته‌ایم ؟ 
آیا خسروانوشیروان بزرگ برای دانشمند نابینایش 
نگفته که این جعبه چنان کوچک است که در مشت 
جای می گیرد؟ 

بز رگمهر گفت: من نگفتم اینهادر آن جعبه‌اند. 
گفتم این پاسخ سوّالی است که در جعبه است. نماینده 
گفت: من نمی دانم چه می گویی. بز ر گمهر گفت: پاسخ 


معمایت رابامعما داده‌ام.دراين جعبه سه مروارید 
است. یکی از آنها ناشفته است که نماد دوشیزگان 
است. یکی نیم شفته است که نماد زنان بی فر زند است. 
سومی تمام‌سفته است که نماد زنان بچه‌دار است. 
اینک برو به دولت روم بگو خراجش رادو برابر کند. 


فردوسی و نوشیروان 

انوشیروان از پادشاهانی است که درباره‌اش زیاد 
نوشته‌اند. حتی فردوسی نزدیک به هزار و پانصد بیت 
از شاهنامه‌اش رابه انوشیر وان اختصاص داده. معمواً 
در رو زگاران گذشته که چاپ و تکثیر و پژوهش‌های 
مستند تاریخی وجود نداشته برای پادشاهانی که 
باشکوه و قوی‌شسوکت بوده‌اند. داستان سرایی نیز 
می‌شد. مثل هارون‌الر شید که بی‌هیسچ دلیلی وارد 
قصه‌های هزارویک شب شده. البته بی دلیل هم نیست 
زیراوقتی که دستور دادند هزارویک‌شب رابه عربی 
ترجمه کنند.هر جا آدم خوبی بود و کار خوبی کرد. 
اسمش راعوض کر دند و یکی از افر اددربارهارون‌رادر 
آن گذاشتند. حتی اسحاق موصلی آهنگ ساز نیز وارد 
قصه‌های هزارویک شب شده است.هنگام تر جمه به 
عربی.هر جاهم شخصیتی بدجنس ودیوصفت ونا گوار 
بوده اسم فارسی برایش گذاشته‌اند. از اینهانگذشته, 
برای انوشیروان نیز قصه‌های زیادی ساخته‌اند و 
گاه نمی‌توانیم بفهمیم کدامشان واقعی و کدامشان 
قصه‌پر دازی است. یکی را برای شما تعریف می کنم 
سپس به انوشیروان در تاریخ معاصر می‌پر دازم: 


داستان تاراندن گرازها 

«انوشیروان دوست داشت بداند مردمش جه 
می کنند وروز گار خود راچگونه می گذرانند.روزی 
جامه درویشان پوشید و کار ملک رابه بز ر گمهر سپرد 
وبه سویی رفت. چون به طبرستان رسید. مر دم را 
هراسان و گریزان دید. پر سید:جه شده؟ گفتند گرازها 
یورش آورده‌اندوباید گریخت تاهمه آذوقه‌هارا 
بخورند وبروند.انوشیر وان به جایگاه گرازهارفت ودید 
دارند کشتزارهاراویران می کنند و خرتاس می کشند. 
شمشیر از نیام کشید و غریو کشید و میان گرازهارفت 
وهمه‌راتاراند.چون اسوده‌شد. کسی رادید که‌از 
فراز درختی جهید و گریخت. انوشیر وان بانگش زد. او 
نایستاد. شاه دنبالش رفت و چون گرفتارش کرد. دید 
نیکونهادی است خیزران نام که قلبش چون کبوتری 
گرفتار می‌تپد و نگاهش چون پلنگی ز خمی, شعله‌ور 
است. خسرونوشیروان گفت: نترس. من همانم که 
گرازه اراتاراندم.بامن بیا. خیزران دست خود رااز 
دست او رها کرد وپنجه‌ای به رخسار شاه کشید و 
گریخت. 

آن روز خسروانوشیروان نتوانست خیزران را پیدا 
کندولی چون آ نجاایمن شده بود روستاییان باز گشتند 
ناچار خیز ران نیز به خانه اش بر گشت وانوشیر وان او را 
دید و صبوری کرد تا تنهایش دید. پیش رفت و گفت: 
ببین رخسارم را چه زخمی کرده‌ای؟ چرا گریختی؟ 
من که توومردم روستایت رااز آزار گرازهارها کردم. 


تر ٩۲‏ ریات کی 


خیزران گفت: من از آن تونیستم که با توسخن بگویم. 
است کدخدای روستامرا جای خراجی که پدرم باید 
می‌پر داخت. ببرد. 

نوشیر وان پر س وجوهایی کر د ودانست کد خدای 
روستامردم رامی | زارد. صبوری پیشه کرد تاروزی 
انوشیروان نی زرفت وبه کد خدا گفت:بدهی‌این 
خانه چقدر است؟ کدخدا گفت: دو سکه نوشیر وانی. 
برای این دختر زیبا دو سکه گذاشته‌ای؟ کد خدا گفت: 
نمی‌دانم در نگاهت چیست که گر دنت را نمی‌شکنم و 

انوشیروان هیچ نگفت و خواست برود. کد خدا 
گفت:بایست! تو همان پهلوانی نیستی که گرازها 
راتاران‌دی؟ از مردم کجایی؟ انوشیروان گفت:از 
تیسفون آمده‌ام. کد خدا گفت:از خرهای‌تیسفون 
هستی یا از گاوهایش؟ انوشیر وان گفت: از گاوهایش. 
می‌روم و شاخ‌هایم رام ی آورم. 

انوشیر وان به کاخ امیر انجارفت وبی آن که کسی 
بداند.روستای آن کدخداراخرید وبه‌روستابر گشت و 
به کدخدا گفت: این هم شاخ من! کد خدابه قباله اونگاه 
کردو گفت:اینک چه می‌خواهی؟ انوشیر وان گفت: آن 
دختررارها کن زیراملک من است. کد خدا گفت: تو 
غریبه‌ای. برو.اگر نروی می‌فر مایم تورابکشند. امیری 
برو و شاخ قوی‌تری‌بیاور. شاخ این امیر زودشکسته 
می‌شود.انوشیر وان رفت واز حا کم طبر ستان فر مانی 
گرفت که آن دختر باید آزاد شود.اين بار نیز کد خدا 
گردن هر حاکمی رابه زیر می آورد. هیچ شاخی نیست 
می‌روم و برایت شاخی می اورم که نتوانی بشکنی. 

انوشیروان پیش حاکم طبر ستان باز گشت و جامه 
فرمود راه‌ها را روفتند و گلاب پاشیدند و دار و درخت 
راآراستندومردم ان جامه‌های نیک ودربر کردند. 
خودش نیز جامه پیش واز پوشید وباسربازانش که 
پرچم‌های رنگین داشتند. به پیشواز رفت. بانگ ترانه 
وچنگ وبربط همه جا را گرفت و انوشیر وان در م وکب 
شاهی وارد روستاشد. کد خدا به خاک افتاد وشاهنشاه 
راستود. انوشیر وان گفت: به همه بگو در میدان روستا 
گر د بیایند. می‌خواهم داد گری کنم. کدخدافرمان‌برد. 
نوشیروان در مر دم‌نگریست و گفت:یکی از روستاییان 
اینجانیست.اونیز بیاید. کد خدا گفت:همه‌هستند. 
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داستان زند کی 


زدم زیر خندهو با قهقهه‌ای عصبی»او راهل دادم 
طرف لابی هتل وفریاد زدم:«کی... کی قراره کمکم 
کنه...؟ بگو تا گردنت روخرد نکردم...» سجاد که پیدا 
بود پشیمان شده.همانطور که يقه اش رااز چنگم بیرون 
کشید و کت‌اش راصاف کرد. گردنش را کج کرد آن 
طرف و گفت: بدبخت.. یک سلطان رو آوردم کمکت 
کنه...اوناهاش...امامطمتن‌باش بااین دیوونه‌بازی 
که در آوردی... 

نگذاشتم حر فش تمام شود و مسیر نگاهش رادنبال 
کردم وموقعی که دومرد قوی‌هیکل را[ که پیدابود 
یکنفرشان ایرانی است ]دیدم.سجاد رارها وطرف آن 
دومرد سینه کردم وهمانطور که به آنسومی‌رفتم 
فریادزدم:«حالانوبت شماست؟ بهتون خبر دادند 
یک ایرانی بی‌شعور توی این هتل زند گی می کنه که 
هر شارلاتان کلاهبر داری از راه بر سه می تونه جیبشو 
خالی کنه؟ راست گفتند.... در وغ بهتون نگفتند ...اما 
دیر رسیدین...ظاهر آ شماجزو تنبل ترین لاشخورهای 
این شهر بودین که دیر رسیدین و... 

یکی ازمردها که بیشتر شبیه‌اهالی استانبول 
بود-انگار به رگ غیر تش بر خورد که تمام قد ایستاد 
وبامشت‌های گره کرده‌به طرفم امد تاعر بده‌های 
من بلند تر شود؛ «چیه... ؟ میخوای بزنی ؟ بیا بزن... 
هنوزاونقدر جون‌دارم که‌اگر چهار تامیخورم, دو تا 
بزنم....امادیگه برای باج دادن به شغالهایی مثل شما... 
هنوز حرفم تمام نشده بود که صدای زنانه‌ای به گوش 
رسید که به آن مردتر ک دستور داد:«بنشین سر 
جات...» و سپس نگاهم به زنی تقریباً ۲۷ ساله افتاد که 
زیبائی ش حواس همه راپرت می کر د؛جلو آمد و تمام 
قد جلویم ایستاد و گفت:«اگر به خاطر پریسانبود... 
الان دندون آت رومی‌ریختم توی دهنت تابعدازاین 
حالیت باشه با یک خانم چطوری حرف می‌زنند؟!» 

هرگز نفهمیدم چرا آن لحظه مقابل آن زن سکوت 
کردم؟شاید به خاطر اینکه اسم «پریسا» را |ورد؟ 
شاید به خاطر شجاعت کم مانندش؟یابه خاطر 
زیبایی‌اش؟ و...و شاید هم به خاطر اعتماد به نفسش 
که درهیچ زنی سراغ نداشتم جز در پوران ؟اهر چه بود 
سکوت کردم و آنقدر نگاهش کردم تا بالاخره گفت: 
«آخرین مردی که اینطوری به من خیره شده... الان با 
فک مصنوعی داره زند گی می کنه! 

اعتراف می کنم که از این یکی تهدیدش ترسیدم 
وهمین که گفت:«بنشین)» بی معطلی نشستم و گفتم: 
«شماباید خاله پریسا باشی...درسته؟» سیگار ناز کی 
را که در دست داشت توی زیر سیگاری خاموش کرد 
و گفت:«در مورد پریسا بعد آصحبت می کنیم-ویادم 
نرفته که باید از شماتشکر کنم - اما من برای چیز 
دیگه‌ای‌اینجام؛ پدرام پسرته و امدی‌دنبالش وسه 


> 


برق ی که هنوز می در خشد... 


ماهه که داری بابتش تاوان می‌دی... درسته؟» 

سر تکان دادم و تاخواستم حرف بزنم گفت:«ا گر 
میخ وای‌اون حرفها رو تکرار کنی من برم .... خیالت 
راحت باشه که من دنبال «شندرغاز» پولت نیستم.... 
فقط باید این رو بدانی که؛ پد رخوانده که یک قاچاقچی 
روسی‌الاصل وبز رگ شده‌تر کیه است. برای اینکه 
کارمندانش- که همه در تشکیلات قاچاق موادمخدر 
براش کار می کنند از دستش فرار نکنند. مشخصات 
همه شون واز جمله پسر توروداده‌به پلیس.واسه‌همین 
پدرام به شکل قانونی نمی تونه از تر کیه خارج بشه... 
مگه اینکه چند سال بره زندان! راه دومش اينه که از 
مرززمینیوبه شکل قاچاقی ردش کنیم حالاانتخاب با 
شماست که دلت میخواد خودت هم همراهش بری.. 
یاشما با هواپیما بری واو زمینی بیادایران؟» در حالی 
که نمی توانستم جلوی خوشحالیم رو بگیرم گفتم:«من 
که باهاش میرم....اما خطری نداره؟» 

اين‌راآن‌زن که اسمش شهر نوش بود -گفت و 
موقعی که جواب مثبت مراشنید ادامه داد: «پسرت تا 
دوساعت دیگهاینجاست....اینطور که من خبر گر فتم؛ 
پدرام روزها پیش «پدر خوانده مهر بان» کار می کنه و 
شبهابارفیقاش میرن توی شهر می چر خند.... بچه‌های 
ما که‌بیارندش اینجاوتاموقعی که «پدر خوانده» بفهمه 
پدرام‌ساعت ۱ ۱صبح نرفته سر کارش [ که بسته 
بندی وپخت وپز هر وئین باشه آشماهانزدیک مرز 
هستین...یعنی فر داظهر راه‌افتادین....حالا بفرستم 
دنبالش؟ 

در کلام این زن چنان اقتداری نهفته بود که 
ناخود گاه انسان را وادار به اعتماد می کر د؛ مخصوصا 
برای من که حاضر بودم به هر قیمتی پسرم را از لجنزار 
نجات بدهم, چاره‌ای جز اعتماد نبود! شهر نوش سپس 
به سراغ دونفر همراهش رفت و چیزهایی گفت و 
برگشت سر میز نشست و رو به من گفت: 

-دراین سیزده‌سالی که توی این جهنم گیر کردم... 
به‌ندرت دیدم که ای انیها به خاطر ناموس هموطنشان: 
کاری را کر ده‌باشند که تو دیشب کردی....واسه‌همین 
بود که دارم کمکت می کنم....حالا تو تعریف کن چرا 

همه چیز را از ابتدا برایش تعریف کردم؛ از مردن 
زنم واز این که در حق پدرام کوتاهی کرده‌بودم و... 
حرفهایم که تمام شد گفتم:«حالا شماتعریف کن 
قصه‌ات چیه ؟ راستشوبخوای خانم شهر نوش ماجرات 
عین فیلمهای هندیه! 

خنده‌تلخی کرد و گفت:«سیزده‌سال قبل که یک 
زن جوون بیست و چهار ساله بودم. همراه یک کثافت 
که اسمش | مده‌بود توی‌شناسنامه‌ام,وارد این مملکت 


مد و 
الاعات ل ارو ۳۵۲۷ 


شدیم تابلکه ویزای یک کش ور درست و حسابی رو 
بگیریم و بریم... 

امادوماهی که‌قر ار بودمنتظر بمونیم شد شیش 
ماه....تااینکه یک شب حمید -شوهر نامردم-با 
خوشحالی بهم گفت: چمدانت روببند که باید بریم 
سفارت انگلیس ویزامون رو بگیریم...» من با اینکه 
در ان شش ماه خیلی کثافتکاریها از شوهرم دیده 
بودم.امافکرش روهم نمی کر دم«اینقدر کثیف» باشه! 
ولی‌موقعی که به جای سفارت.س از یک عشرتکده 
در آوردم. تازه‌فهمیدم که حمید منوفر وخته؛ فقط به 
قیمت یک ویزا! آخررشب وقتی رئیس اون تشکیلات 
که اسمش «روشن» بود. دید هنوز دارم گریه می کنم. 
رک وراست حرفشوزد:«من بابت تو پول دادم وتا 
پولم ودرنیارم ولت نمی کنم...»! منم که در آون چند 
ساعت فهمیده بودم روشن و آدمهاش همه جور خلافی 
می کنند یاد ار یه پدر خدابیامرزم افتادم! پدرم قبل 
از اینکه توی زندان از فرط خماری بمیره...». یک «کف 
زن» حرفه‌ای بود.... جلوی چشمت کت‌ات رااز تنت 
درم یآورد وبه خودت می‌فر وخت و توخوشحال 
می‌شدی که به چه قیمت خوبی کت را خریدی! این 
بود که آموخته‌هاش روبه دو تاپسرهاش هم یاد داد؛ 
امامن که آن روزها هفت. هشت سالم بود انگار از 
داداشهام خیلی باهوشتر بودم که قبل از آنها تبدیل 
شدم به یک جیب بر حرفه‌ای! 

تاسن شونز ده سالگی همینطوری تفننی جیب 
می‌زدم. تایک روز در سال ۱۳۷۵ جیب یک |قایی رو 
توی اتوبوس زدم که یک دفعه مچم رو گرفت!موقعی 
که داشتیم از اتوبوس پیاده‌می‌شدیم تامنو تحویل 
کلانتری بده تازه فهمیدم جانبازه و یک پا نداره.... بعد 
هم وقتی بهش گفتم مادر ندارم و پدرم وادارم می کنه 
به جیب بری, دلش سوخت و یک نصیحت بهم کرد: 
«دختر جون من که‌میگم خلاف نکن.... اما گرهم 
کردی, ناموست را هر گز نفروش... چون حتی یک زن 
جیب بر و دزد که نجیب و پا کدامن باشه.... حرمتش 
از یک «جیب بر خودفروش بیشتره!» 

آن‌شسبآقاشاپور بد ون اینکه متوجه باشه به 
من درس بزرگی داد.... که اگر اون درس نبود. خیلی 
زودتر از اینهامی‌شدم یک زن خیابونی!اینطوری 
بود کهوقتی ازاون‌جانباز جداشدم رفتم وباعمه 
مادرم زند گی کردم.اما اون بیچاره که به سختی شکم 
خودش رو سیر می کرد. از سر رودر بایستی چند ماهی 
حسابی نبود. اما آروزهای بز ر گی توی سر داشت و منم 
به «روشن» یک پيشنهاد داد م؛«مطمئن‌باش در آمدی 
که میتونی از من داشته باشی نصف در مد جیب بری 


منم نیست...» روشن قبول کرد که چند روز امتحانم 
کنه.منم که فرزند خلف پدر ناخلفم‌بودم. از عهده 
امتحان بر آمدم و اون موقع بود که باهاش یک قرار 
گذاشتم؛«به حیثیت من کار نداشته باش روشن ؟» 
اون آدم هم که پول رواز بچه‌هاش هم بیشتر دوست 
داشت قبول کرد و اینطوری بود که برای «خود فروش 
نشدن» تبد یل شسدم به جیب بر!چند سالی این وضع 
ادامه داشت تابالاخره روشن مرد ومنم زاد شدم... 
یعنی یک روز گانگسترهاتوی خیابون کشتنشاهرچی 
بود از آن روز به بعد -یعنی در دو سال گذشته -واسه 
خودم زند گی کردم....اما چون جیب بری خطر زندان 
داشت. رفتم تو کار قمار و کم کم اسم در کردم و همین 
شد که «عوضیها» زیاد کاری به کارم نداشتند! طی این 
چند سال یک کار دیگر هم کردم؛ دخترهای‌ایرانی که 
ميان اینجادودسته هستند؛ یا دانشجو هستند ویابرای 
کار میان و ....من این وسط به اون دسته‌ای که دوست 
دارند نجیب زند گی کنند کمک می کنم... 

مثل‌پریس که پدرش سرطان داره و توی ایران با 
مادرش زند گی می کنه و خودش هم آمده که با حقوق 
دلاری! بتونه پول داروهای پدرش رو بده! 

واسه همین بود که دیشب وقتی پریسا امد و 
گفت «یک ایرانی نگذاشت دو تا آشغال اذیتم کنند» 
مدیونت شدم‌وچون قبلا شنیده‌بودم اومدی‌دنبال 
پسرت. تصمیم گرفتم کمکت کنم.. اينم قصه مابود 
اقا کیان! 

حرفهای شسهرنوش که تمام شد فکر می کردم از 
سالن سینما بیرون آمده‌ام اما آنچه برایم عجیب و 
باارزش بود اینکه زنی با شرایط شهر نوش با چه ذلتی 
از شرف و حیثیتش دفاع می کرد و...ساعت حدود 
یمه شنیب بود که یک تم را دروا 3 هردوش 
گرفته شد واو هم به من گفت: «چمدانهات رو بردار و 
مدارکت رو از هتل بگیر که باید بریم...» 

موقع بیرون آم دن ازهتل ساعت مچی‌ام را 
به«جالین» ی اد گاری دادم ومشتم رانیز به عنوان 
یاد گاری نشاندم زیر چشم سجاد! 

ساعت "نیمه شب بود که وارد یک خانه شدیم و 
همین که پدرام رامقابلم دیدم زانوانم لرزید ونشستم 
واورادر آغ وش گرفتم....پدرام که اعتیاد از اویک 
پیرمردساخته بود-سر در آغوشم گذاشت و گفت: 
«بابامن از شما خجالت می کشم...» و من پاسخ دادم: 
«من از تو خجالت می کشم پسرم! 

پدرام رفت دوساعت بخوابد تا اماده‌سفر شود 
شهرنوش هم که عازم رفتن بود گفت:«خب پدر 
فدا کار.... کاری بامن اگر داشتی. همین بچه‌هایی که 
قراره‌ببر ندت تأمرز....بهم تلفن می‌زنند.... کار دیگری 
نداری...؟ 

از روی صندلی بلند شدم و مقابلش ایستادم وزل 
زدم توی چشمانش.... انگار حدس زده بود در مغزم 
چه می گذرد که_به گفته خودش -پس از سالهاء برای 
اولین مر تبه چشمانش برق زد و نگاهش رادزدید. تا 
من حرف دلش رادر نگاهش نخوانم!من اما؛درونم 
غوغایی بر پابود... | نچه را که چند ساعت داشتم در 


دل‌تکرار می کردم تاموقع گفتن راحت به زبان 
بیاورم. حالا راهتفسسم را گرفته بود.تاسرانجام 
نفس عمیقی کشیدم وهمه مقدماتی را که اماده 
کرده‌بودم به زبان آوردم:«شهر نوش بامن 
بیا ایران..» 

یک مر تبه زد زیر خنده و تا سایه دلخوری 
رادر صورتم دید گفت: «نه... سوءتفاهم 
نشه.... خنده‌ام برای خودمه... منتظر بودم 
می‌کنی...قبل از توهم دراین چند سال,چند تا ٩‏ 
ایرانی که‌هر کدامشان به شکلی مدیونم شده 
بودند به من پیشنهاد ازدواج داده بودند. اما 
وقتی حرفهای منو شنیدن سکوت کردند. 
سکوتی که این بار علامت رضایت نبود... فا 

-خب بگو... حرفهات رو به من هم بگو 
سلطان استانبول! 

صفتی را که به نقل از «سجاد» در 
موردش شنیده بودم به زبان آوردم و 
شهر نوش هم خندید و گفت:«به همه آنها 
این را گفتم که؛الان چون مدیون منی... ۱ 
وضمناً خیره‌زیبایی‌من شدی... این پيشنهاد از دواج 
راصادقانه بهم می‌دی ....اما پس فردا که برسیم ایران 
وچندوقت از ازدواجمان بگذره یک دفعه به خودت 
میای و فکر می کنی که چیکار کردی...؟ به خودت 
می گی آقا کیان رفتی بایک جیب بر ازدواج کردی.... 
بازنی عروسی کردی که شغل آبرومندان‌اش 
قماربازیه؟!» و برای اینکه وجدانت رو راحت کنی 
که منوطلاق بدی.اینطوری خودت راتوجیه می کنی 
که:«مرد حسابی از کجا معلوم حرفهایی که شهر نوش 
در مورد خودش زده‌راست باشه؟از کجامعلوم که 
فاسد نبوده...؟ بهت دروغ گفته اقا کیان« و اون موقع 
خجالت رومی گذاری کنار ومیگی؛تودرشآن‌من 
نیستی شهر نوش ... طلاق...»! 

شهر نوش لبخندی پر از درد بر لب نشاند و گفت: 
«نه آقا کیان... من اگر یک بار دیگه‌ببازم.اون وقت 
می‌میرم‌اولی اینجافعلا دارم زند گی می کنم و خدا 
می‌دونه که شاید خلاف کنم.... ولی فاسد نیستم و ... 

حرف ش راقطع کردم و گفتم:«تومی‌دونی من 
واسه چی بعد از مر دن پوران اونطوری بهم ریختم؟ 
چون پوران فقط زنم نبود... رفیقم بود و بامعرفت بود 
...درست مثل تو که یک کوه‌معر فت ومرامی...نه 
شهرنوش ... من‌هرگز پشیمان‌نیستم اجوون نیستم که 
حس می کنم و مطمئنم که احساسم بهم دروغ نمی گه؛ 
که من و تو خوشبخت میشیم شهرنوش... 

شهرنوش دوباره همان حرفهای قبلی را به زبانی 
دیگر تکرار کرد و گفت:«به خداقسم منم در همین چند 
ساعت بهت وابسته شدم کیان...اماطاقت تحقیر شدن 
رون دارم...» این را گفت وراه‌افتاد برود که جلویش 
ایستادم و گفتم:«چیکار کنم که نری شهر نوش...؟ 
چیکار کنم که بامن بیای؟ دوست داری یک مرد 
۳ساله جلوت گریه کنه؟اگر راضی بشی این کار 
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راهم می کنم... 

شهرنوش به دیوار تکیه داد و گفت:«قول بهم بده 
کیان.. بهم قول بده که هر وقت تصمیم گرفتی منواز 
زند گیت حذف کنی به خودم بگی... تحقیر م نکنی... 
بهم قول بده کیان که بهم طعنه نز نی وحتی‌بانگاهفت 
غرورم رانشکنی! 

ومن درمقابلش با تمام‌وجود قسم خوردم که 
هرگز چنین نکنم. 

امروز_پس‌ازهشت سال_شاید بالاترین 
خوشبختی که نصیبم شده این باشه که «پدرام» به 
«شسهرنوش» میگه «مامان»! شاید خوشبختی بز ر گم 
این باشه که شهر نوش آنقدر مادرانه پای پدرام ایستاد 
تابعد از ترک اعتیاد. وارد دانشگاه شد و .... خوشبختی 
من کت زاین اند که اضعب رک ور چاچ 
ساله هم هستم اما... اما بزر گترین خوشبختی‌ام این 
است که شهرنوش به من ثابت کردهچقدر پاک ابست! 
هرچند که اوهر روز صبح وقتی از خواب بر می‌خیزد. 
با هراس به چشمانم خیره می شود تابه قول خودش - 
ببیند هنوز «برق آن عشق» در چشمانم وجود دارد؟ یا 
خدای نکر ده نگاهم رنگ تحقیر پیدا کرده و ... امان...» 
من با داشتن باوفاترین زن عالم چقدر خوشبختم! 

۰ 


E 

و صیح درمورد خاطر ات کلانتر 
با بودن داستان زند گی این 
ای سل ۳" "مس آن متاسقانهامکان را 
1 "ریس ر نشد وانشااله در ری 


بخوانید. 


#نده می توانید این داستان را 


قنها آز امش و سک ت سر چشحه 


ی فر وی لاد ال است 


#داستابه فسکی 


دل ما 

آیینه چندین تب و تاب است دل ما 

چون داغ جنون شعله نقاب است دل ما 
عمری‌ست که چون اينه در بزم خیالت 

کر و ال لا 
ماییم و همین موج فریب نفسی چند 

سرچشمه مگویید سراب است دل ما 
پیمانه ما پر شود آن دم که ببالیم 

در بزم توهم ظرف حباب است دل ما 
آتش زن و نظاره بي‌تابی ما کن 

جز سوختن آخر به چه باب است دل ما 


لعل تو به حرف آمد و دادیم دل از دست 
یعنی به سؤال تو جواب است دل ما 


عمری‌ست که در پای حساب است دل ما 
حسرت ثمر کوشش بی حاصل خویشیم 
lG E‏ 
دریا به حبابی چقدر جلوه فروشد 
آیینه وصلیم و حجاب است دل ما 
صد سنگ شد آیینه و صد قطره گهر بست 
انا 
تا جنبش تار نفس افسانه طر از است 
«بیدل» به کمند رگ خواب است دل ما 
بیدل دهلوی 


مادری 
کود کی‌هايم را 
از ابرهای آبستن 
به آغوش می گیرم 
در قنداقه بهار می‌پیچم 
به آوند شاخه‌های تاک 
سیر ی م 
ودر گاهواره نارون می‌پرورانم 
خودم برای خودم مادری می کنم 
فهیمه مقربی 


زير نظر: محمدرضا مهد بزاده 


-دل من گرفته زینجا 
هوس سفر نداری 
زغبار این بیابان؟ 
-همه آرزویم. اما 
-به کجا چنین شتابان؟ 


-سفرت به خیر !اما تو و دوستی, خدا را 


به شکوفه‌ها به باران 
برسان سلام مارا 


دلداده پرواز 
دلخسته‌ام از قصه آغاز هبوطم 
دلداده پر واز به باغ ملکوتم 
از چشمه توحید وضو ساخته‌ام تا 
پرواز کند روح دعاوقت قنوتم 
از درد دلم عاقل و دیوانه بگریند 
هر وقت که تفسیر شود متن سکوتم 
در زیر و بم ضجه جانسوز فلوتم 
در عشق تو من تشنه‌تر از جان کویرم 
دلسوخته و تشنه لب و تفته لوتم 
تاچتر نجات من بی‌پشت و پناهی 
اماده هر حادثه‌ای بعد سقوطم 
در کلبه درویشی خود گوشه گرفتم 
چون دل زده از جاه و جلال و جبروتم 
شه ماهی آزاده دریای وصالم 


از بخت بدم نالم و در این برهوتم 
شایان نقدیتنکابن 


_به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم 


چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی 


محمدرضا شفیعی کد کنی 


خاکستر 
بی کفن با این دل رسوا کجایم می‌برید ؟ 
زادهاینجايم از اینجا کجایم می‌برید؟ 
چون کویری حسرت یک قطره باران می کشم 
باغ بی‌ب رگ و برم تنها امیدم یاد اوست 
من عطشناکم از این صحرا کجایم می‌برید؟ 
تاسپردم قلب زخمی رابه دست روزگار 
ناامیدم از شب فردا کجایم می‌برید؟ 
تکه‌های پیکرم رادست توفان می‌دهید 
دیده می‌بارد به حال این دل اتش زده 
ذره‌ای خاکسترم حالا کجایم می‌برید؟ 
لیلی سنچولی «ثریا» 


به احترام دکتر حسین فامیلیان 
که حنجره‌ای پر از مهربانی دارد 
به جان عشق 
به جان عشق» به جان شما دلم تنگ است 
به جان شعر -شروع خدا-دلم تنگ است 
پس از تو عشق» چراغی‌ست رو به خاموشی 
چقدر آینه از چشم من به خاک افتاد 
غریب و در به در کوچه‌های کور خودم 
کنار یاد توای آشنادلم تنگ است 
هوای صحبت «فامیلیان» به جانم ریخت 
چقدر شعر شوم ریزم از زبان غزل 
مرابخوان و ببین تا کجادلم تنگ است 
جنون شعله‌وری در صدای من جاری‌ست 
به بوی زمزمه من بیا دلم تنگ است 
نماند جلوه مهر و وفا دلم تنگ است 
زمانه‌ای است که آیینه‌ ای فراهم نیست 
0 شکسته‌ای است به یاد تو یا دلم تنگ است 
مگر که دست بر آریم در حوالی عشق 
کجاست لحظه خوب دعادلم تنگ است 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


برای دوست واستاد ارجمندم 
محمدرضا مهد بزاده 
غزل انسان 
بی‌چتر زیر اشک زمستان قدم زدیم 
در خلوت شلوغ خیابان قدم زدیم 
پادش بخیر. , آن شب روشن که شر شدیم 
در شهر. آس و پاس و خرامان قدم زدیم 
شانه به شانه, دست به دست و ترانه خوان 
زیر نگاه خیس درختان قدم زدیم 
در قهوه خانه. چای رفاقت زدیم و بعد 
در کوچه‌های کوچک گرگان قدم زدیم 
حسرت نگاه, رهگذران رد شدند و ما 
با چشمهای شسته از آنان قدم زدیم 
e‏ یاکریم خواند 
eee‏ 
درازدحام آن همه آدم »غریبه رنگ 
در جست و جوی فطرت انسان قدم زدیم 
یادش بخیر. صبح ازل یا شب ابد 
بی‌چتر زیر بارش عرفان قدم زدیم 


زیر باران یک شبی با هم قدم خواهیم زد 
بهترین شب را برای خود رقم خواهیم زد 
از گل و بلبل برای یکد گر خواهیم گفت 
خوش ترین اشعار عالم را قلم خواهیم زد 
با کمال افتخار از وصل خود خواهیم گفت 
از وصال عشق خود. تا صبح دم خواهیم زد 
حظ خود را می بریم و نان خود رامی‌خوریم 
طعنه‌ها بر این جهان و بیش و کم خواهیم زد 
باد و عر فان می‌وزد از لابه‌لای شاخه‌ها 
ساغری از می کنار هم به هم خواهیم زد 
گر سراغ خانه ما رابگیرد درد وغم 
۳ دست رد بر سینه اندوه و غم خواهیم زد 
مطلع خواهیم کرد آفاق را از بزم خویش 
دم از آن شب دم به دم خواهیم زد 
خواب خوبی دیدم و صبحش معبر وعده داد 
زیر باران یک شبی با هم قدم خواهیم زد 
حسن احرامی -گنبدکاووس 


سکوتمان خیس می شود 

زیر باران 

حرفهای ناگفته 

همچنان قدم می زنند 
هایده نثری-تهران 


بهار قران 
گلبانگ خداخدا 
فراوان سدداست 
زیبایی ماه حق 
بارویش امساک و طلوع تقوا 
گل کرده سحر بهار قر آن شده است 
حسن یزدان پناهی-فسا 


اآدم‌برفی 
من آدم برفی توام 
هر سال در فصل زمستان خیالت 
آنجا که در سوز سرمای تنهایی 
به خودت می‌پیچی 
مرااز تابوت یخ 
بیرون می کشی 
چون روز جزا 
بازمی‌آفرینی  .‏ 
و بااولین تابش اشعه آفتاب 
ذوب شده. 
به خاک زمین می‌نوشانی‌ام 
ولی‌الله رضی -تهران 


دلوابس 
کنار رودخانه که می‌روی 
دلواپس می‌شوم 
تصویر زیبایت را 
آت با خود ببرد 
دانیال رحمانیان -جهرم 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


به دلیل افزایش حجم پيامک‌ها لطفاً < 
به ندرت به آنچه که داریم می‌انديشیم. در حالی که 
پیوسته در اند یشه چیزهایی هستیم که نداریم 
شهروز 
من و تووماءیادت هست؟ حالا تو واوو شما ماهم 
به سلامت مهراندیش 
٤‏ انگار دار وخانه هم می داند ز خم خور ده‌ایم که همیشه 
باقیمانده‌ی پولمان راچسب زخم می‌دهند دان 
#۶ همچون رودخانه باش که همچنان می رود وهمچنان 
هست مریم قمربان -رامسر 
۶ز ند گی‌مثل‌پیانوست.نتهای‌سفید شادی رامی‌نوازند 
ونتهای سیاه غم را و تنها زمانی نوای پیانو زیباست که 


سیاه وسفید با هم نواخته شوند سلیمان 
۴ هیچ چیز در دنیا بی ثبات تر از عقاید انسانها نیست 

مزین 
تورفتی گر چه بغض آلود.ولی من گریه‌ها کر دم شب 
سخت فراغ تو بدی -بدک 
۶« عشق ورزیدن رااز کویر بیاموز که دریا بودنش را 
به وراد بشید نیلو 


چون روزی تو خدای قسمت فر موده ر گز نکند کم و 
نخواهد افزود حسن باقری دارانی -شاهین شهر 
اگ رغم راچو آتش دود بودی/جهان تاریک بودی 
جاودانه/دراین گیتی‌سراسر گر بگر دی /خردمندی 
نیابی شادمانه مهرداد-انصاری مهر 
+ چن ان بیزارم از این طایفه, جان ان / که از خود نیز 
بیزارم / چراء زیرا که من هم عضوی از آنم 

هستی -شازند 
#۶ فرقی نمی کند دختر باشی یا پسر. همین که بادل 
کسی بازی نکنی مردی رضا- تبریز 
# ناگه ان طرز نگاهم چر خید. مهر از روی تودید. دل 
پژمرده من باز سر آورد ز خاک. و توا کنون همان نقطه 
بی‌پایانی دلداده سیدانی 
#* تنهایی رابلندترین شاخه درخت خوب می‌فهمد. 
انگار هر چه بزر گتر می‌شویم تنهاتریم. راستی خدااز 
بزرگی تنهاست یا از تنهایی بزرگ است مهکل-ق 
6 دلم زخمی است. یک خراش کمتر یا بیشتر چه فرقی 
سمانه 
۴ در هر چه هست و نیست. در هر چه بود و هست. در 
هر کجا که می گذردسایه حیات. سر مست و پر نشاط 
رو کن‌به سوی‌عشق,رو کن به سوی چهره‌خندان 
زندگی مهرداد حاجیان -رامسر 
انت شما گر گار ری هدماج قل هر که کوتام 
عشق است. نشان من و توست آزاده-بابل 
#* تومی‌خوانی برایم عشق را بالهجه عشق, صدای تو 
رهایم می کند از این هیاهو خاکستری 
آرام بر گونه‌هایم می‌لغزد. تاوان بی‌فکری‌های 
دیروزم, کاش بیهوده نمی‌تاختم لیلی 


۴۴ 


می کند. راحت باش 


* می گویند غروب جایی است که آسمان زمین را 
می‌بوسد. امشب برایت غروب می کنم» آسمان من 
سوخته دل 
زیباترین منش آدمی محبت اوست» چه به دوست 
وچه به دشمن» دوست رابز رگ می کند و دشمن را 


دوست محمدنبی نجفی -انارور 
من روز را دوست دارم ولی از روز گار می‌تررسم 
اکوساعد 


+ دنیا ۲ روز است. دیر وز که دیگر برنمی گر دد. امروز 
که چیزی به پایان آن نمانده و فردا که معلوم نیسست 
عاطفه یوسفی 
۶ رنگ حناست یاپایت یا خون عاشقانست. از خون 
توان گذشتن, پای تو در میان است 
کمال ربانی -گرمسار 
#بخشی از بز ر گترین نعمت‌های خدابه انسان: 
حسین قربانی 
+ فاصله‌ها دروغ هستند وقتی مهربانی تو از دور هم 
احساس می‌شود مریم 
شال و کلاه کن آسمون خیسه. چتر تو واکن گریه 
بارونه.حال وه وای ب رگ ریزونه. چشماموپاییزم 
نمی‌دونه احسان پاشا 
۶+ یادمان باشد. بهشت را به بها دهند نه به بهانه 
قهرمان احمدیان 
هر روز غریبه‌ای مرامی‌پاید. عاشق شده به دو چشم 
مستم شاید.امروز دلم حقیقتی رافهمید.دیوانه ز 
دیوانه خوشش می آید محمد حسین سعیدی 
پطرس دیگر فدا کاری‌بس است.مردمی را که 
خواب برده بگذار آب هم ببرد يونس 
+ کجا رفتی. کجاهستی, کجایی» دلم افسرده‌زین درد 
جدایی,برایم قصهاز پرواز گفتی, چه گویم بیوفابس 


بی‌وفایی تانایب ان 
۶ گاندی: حقیقت دار وی تلخ است که نتایج شیرینی 
دارد وندا 


:از صدای گذر آب چنان می‌فهمم, تندتر ز آب روان 
عمر گران می گذرد. ز ند گی رانفسی ارزش غم خوردن 
نيسٹ؛ انقدر سیر بخند تا که ندانی غم چیست هاجر 
دل می تواند چون مومی نرم یاچون سنگی سخت 
باشد.ح ال انتخاب کن.فقط بدان موم بر اثر ضربه 
گستردگی می‌یابد و سنگ خرد می شود 
سونیا اخلاقی-همدان 
چه تناقض تلخی شده‌ام. دلم شور می‌زند. اماادستانم 
نمک ندارد سجاد کرمان 
لنگر عشق زدم بر دل طوفانی تو تکیه گاهم شده 
است ساحل بارانی تو عبدالصمد زرگری 
٭ زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است 
ناهید 
شاید بادروغ‌هایت مثل شب آرام باشی:امابرای‌من 
مثل روز روشنی شادی میرالی 
فانوس شب وداع, باهر سوسو,می گفت که آن 
کوچه‌ی رویایی کو او بود و کمی شعر و هوایی ابری: 


امروز نه ابریست. نه شعر یست. نه او! رعدوبرق 
۱ ەه 
اطلاعات ی س رو ۳۵۲۷ 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
خدول(۲)(چه‌افکارغر ببی دارد) جعفر -همدان(اگر 
سنگ درمسیر) فاطمه جونش (هروقت موفق به 
فریسب) مهتاب (انديشه خدا بالاتر از فکر کوتاه 
ماست) ساده(دیگر ازوفامی‌ترسم) بر باد رفته (کاش 
خدابه‌همین سادگی) تیطاسی-ابلام(عجب دنیای 
نامردیه) ایمان رضایی(شادی‌هایم هدیه به تو) بهروز 
فتح‌الهی (دم صبح بود. صدای جاروی) حسین شامخی 
-بابل(آرزویم این است) سحر صیادی -اراک(اینجا 
زمین‌است)آبه(اگه کسی‌بهت گفت‌بارت) لیمان(یکی 
نوشت یکی خوند) فر نا ز(بنویس نام‌مرابر کف دستت) 
مهراند بش(من و تو ما؟ بادت هست) تکمینی(آغوش 
توغاریست) شقایق (دختر: شنیدم داری ازدواج 
می کنی) سکوت آبدی( ۲)(سیاهی لبها یم از سیکار) 
یساس - گنبد (اگر دیدی دنیا برات) سیفی(بیا بلبل از 
این کوچه) بهروز فتح‌الهی (وقتی که پسروردگارم را 
می‌خوانم) شیر علی-زواره(آئین نامه داشتم) هلیا 
-تسم(آدم حق دارد گاهی کم بیساورد) یدی(خزان 
آرام و آهسته) 11111007۷711 ](این روزهایم به تظاهر 
می گذرد) مهساد ینی-تهران(وقتی که زندگی خیلی 
برات) یاسمن -ابلام(گاه می‌اند یشدم چندان هم مهم 
نیست) مزده(خدایا دفتر جرم مراروز جزا) رقیه نوری 
-انزلی(آدم‌های خالص رادوست‌دارم) محمدعلی 
ب(بی خبسراز حال هم‌بودن) آزاده-بابسل (خدایا 
همه یکب ار می‌میرند) مار با اخوان-رشت(سکوت 
می کنی) محمد نبی نجفی -آنارور نوشهر (خدایا همه 
از تومی‌خواهند) خد ول( گاهی ناخواسته از کسی) | کو 
ساعد(چه بی‌ارزش است کسی که) 


مهری‌صمدی از رشت گفتی 
«قبل‌ازسال ٩۲‏ جندبار 

پیامک دادم ولی‌هیچوقت چاپ نشد. فقط 
این رسمش‌نیست که من دلموخوش کنم وتوچاپ‌نکنی 
و...» نازنینم منهم بارها دلموخوش کردم و گفتم همراه 
گلایه پیام بدید اما شما..!ابواویس عزیز از بندرعباس 
«بنازم به وجودت که وجودم ز وجودت به وجود آمده 
مادر» یک نوشته ناب نیست. اما به احترام مادر چاپش 
کردم!لیمان خوبم منو ببخش یک پیامت تکراری بود و 
پیام بعدی رو به اشتباه نخونده حذف کردم حلالم کن! 
شهلافیلی عزیز پیام تویک مشت مربع اومده‌همین! 
مادر دلتنگ دستت رامی‌بوسم و به نشانه کرنش سر 
تعظیم فر ود می آرم ومی گویم به دیده‌منت!جناب آقای 
محمدجواد حقیقی از نج ف آباد فرمودین, آقا یا خانم 
سنگ,پیام من روهم چاپ کن, بعد پیام نفرستادین یا 
اگرفرستادین دیگر اسم‌پاش‌ننوشتین,بله اینطوریه! 
سپیدار گلم.من خنده‌ام می گیره وقتی وجود ناچیزی 
چون من و توبه خداون د فهیم و بخشنده و مهربان 
بگوید جای یک سوره در قر آنت خالیست. حتی به نیت 
عاشقی! مهین عزیز گفتی «تا کی می‌خواین نوشته منو 
پخش نکنین بابا.سنگ هم اگه بودیم تاحالا ذوب شده 
بودیم» صد بار گفتم با گلایه یک پیامک. کاش می‌دادی 
توبی‌شسک!علی کیانی. گفتی «سیمو فعلا خاموش کرد. 
مرسی‌اگه چاپش کرد» متوجه منظورت نشدم ولی 
برادر من,مااز یه علی کیانی تو مجله می کشیم بسه بیش 
از اين رنج مده رنج دل آوار کند! 


جدولمتقاطع 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


1- جنر جنبش انقلابی در فرانسه قرن 
هجدهم با هدف جمھوری برابری- 
کاخ دیدنی عهد صفوی در اصفهان ۲- 
خر گوش کوچکترین جزء یک عنصر 
که خواص آن عنصر راداشته وبا چشم 
دیده‌نمی‌شود-دالانه ۳-خط نه راست 
نه شکسته -بخشی از هر وزراتخانه - 
فیل ماقبل تاریخ ۴ -پدر-نیروی 
انتظامی‌سابق_بازرگان ۵-جوب 
اعدام_-نام عمومی کشورهای اروپایی 
و گاهی آمریکا -حلاج. پنبه‌زن-غذای 
مریض ۶- برهنه-از بیماری‌های 
ریه_ایستگاه قطار-شکل موهوم بچه 
ترسان-عدد ورزشی ۷- شیر بیشه 
-لوله تنفسی -نوعی شیرینی تر۸- 
خالص لبن -اسم -صفحه نقاشی ۹- 
درخت انگور-برچسب -واگذاشتن 
۰ ۱-جای‌عمیق دریا که آب‌در آن 
میچ ر خد -شکلی هند سی-حیا در 
تداول عامه‌ناگاه ۱ ۱-اسب رام نشدنی 
تخس ات اند - قوس انرانی 
-عنوانی اشرافی در هند مال دارایی 
-پول زاپن_خل, کم‌عقل ۱۳ - آسانی 
-آلونک. کلبه_رخنه_-مکانی‌مقدس 
درمکه مکرمه ۴ ۱-نمناک هر یک 
از مسابقات جهانی در زمینه علوم - 
کشتی‌بان. ناخدا ۵ ۱ -پار کی جنگلی و 
دیدنی‌در گیلان_فزون ساز ولتاژبرق 
_مخالف ۱۶ - عنوان شاهان گذشته 
روسیه_چین وشکن اسب بار کش ۷ ۱-راضی کننده آب زیرزمینی -جمع والی -اشاره به دور -گذر گاه۵ - 
-شهری معروف در هلند کربن خالص-شسهر شسهریار از توابع خرم آباد ۶ ۱- 
عمودی: هستی اثر چربی_درختی‌بی‌میوه ۱۷ -ورزشی گروهی 
۱-نام دیگر گیاه علف‌هزار ب رگ -نوعی جلد کتاب ۷- ۹ 7۳ 3 ۱ E‏ 
گیاه_ماده‌ای برای بی‌هوشی بود -معمول ۳- گرمای : 
سخت پر ستیدن خدا-قریه ۴ -چرم براق _دشنام - 
پوشن-رزق ۵- تکنیکی-درخش -پرچم گل -بازنده 
شطرنجی ۶-تیر پیکان‌دار_بدی_میوه‌ای مقوی- 
_جاده_نمایشنامه‌ای معر وف از شکسپیر ۸- میراث 
مادری_سرپرستار_باجناق ۹-توان- کار کر د.نتیجه 
کار-سال گذشته ۰ ۱-آبادانی_-دوست-کشوری در 
آمریکای‌جنوبی ۱۱ -استارت‌مکانیکی_جانوری‌موذی 
-شالوده۲ ۱-یک ورق کاغذ-سر گرد قدیم-عنوانی 
اشرافی در انگلستان_محبت -تصدیق انگلیسی ۱۳ - 
روز_سازی‌بادی_-سیاره‌سرخ-حیران ۱۴ - مجرای 


۰ 
۰ 


فو اد الماسی. خهدشتن سنامیی 


0ذ انىن 


جدول‌شرحدرمتن 


طراح جدولها: داود با خو 
حرف (ک) چه تعداد است؟ 


ملاقات بیمار 
با پزشکت 


تصدیق 


گیرنده 

امواج 
س 
ابتالیای‌باستان 


ایتالیای باستان 


۴۶ 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به 
جدول های این صفحه پیشنهادو باانتقادی 
دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت 
۰ ای ۲۰/۳۰ با شسماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمابند. 


په هھ 
اطلاعات ی ارو ۳۵۹۷ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله باایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمایند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه هریک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد .البته به شرطی که کد پستی.نشانی وتام نوبسنده 


جدول سودوکو ۳۵۶۷ 
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۳ شتثر ,اختلاف در تصویر تماشای تلویزیون 
به نظر می‌رسند شش اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها راییدا کنید. 


کوسه‌ها مشغول تماشای تلویزیون هستند اما در این دو تصویر که در نگاه اول کاملاً شبیه 
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نقطه به نقطه ۱ 4 سوزن بستنی قیفی قلم نقاشی چوب بیس‌بال 
در می‌ان‌این اعداد و نقاط به هم ريخته یک نقاشی وجود دارد برای یافتن آن ۳ 


,بن آدمهادند 


شکلبای پنبان در تصویر یک روز بارانی 


کافی است مداد با خود کاری بر داشته ونقاط رابه فر تیب از شماره 9 ۱۰۰ با 
TCC‏ و تن بخه‌هادریک روزبارانی مسخول کد ردن هد و ازب اران لذت یپرد اا 


خط مستقیم به هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا در مقابل 


این ت شا گر نیز ینهان شد ه‌است که از نش خواهیم آذ 
٤‏ ۲ نتان ظاهر خواهد شد. دراین تصویر اد ۱۳ شکلدیگرنیزپنهان‌شده زشمامی‌خواهیم نها 
ٍ ۱ راپیدا کنید.برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می بایست بگر دید. ما آنهارابه 
9۰ همراه اسامی‌شان برایتان آورده‌ايم. چنانچه موفق نشدید می توانید جواب صحیح 
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به جای اصل مطلب: وقتی نامه «مونس» راخواندم 
آن را کنار گذاشتم به دو دلیل؛اول اینکه دستانم برای 
" کمک به‌ این قشر اسیب دیده‌جامعه کاملابسته 
9 است وناتوانی‌ام در کمک به دخترهایی که ناخواسته 
به ورطه نابودی‌می‌افتند وغرق‌می‌شوند. پریشانم 
از خوانند گان عزیز مجله متهم به «غمگین نویسی» 
5 شوم انامه طولانی-تقریباپنجاه صفحه‌ای-مونس را 
" خواندمو آن‌را کنار گذاشتم اما تا خود صبح‌همچون 
دیوانه‌هاطول وعرض حياط قدیمی خانه‌مان راقدم 
۱ زدم‌وبه مونس فکر کردم.دمادم صبح بود که دیگر 
نتوانستم خودم را کنترل کنم. فورا آماده و سپس راهی 
٤‏ آدرسی که مونس در انتهای نامه‌اش برایم نوشته بود. 
- شدم.باور کنید اصلا قصد نوشتن سر گذشت زند گی 
3 مونس رانداشتم و در تمام مدت پنج ماهی که با او در 
ارتباط بودم فقط از دوستی بااو که دختری فررهيخته 
" وبا شعور بودلذت می‌بردم تااینکه چند روز قبل خبر 
فوت مونس حساپی شوکه‌ام کرد. 

ZOO 

-چهار سال بیشتر نداشتم که طعم بی‌مادری رو 
چشیدم. کسی نفهمید چراو چطوری وقتی‌مادرم 
: داشت قابلمه غذارو روی چراغ نفتی می‌ذاشت. 
3 یه دفعه شعله‌های بی‌رحم آتیش تمام بدنش رو 
: دربر گرفت ودقایقی بعد فقط یه جسم جزغاله شده 
ازش به جاموند. تاچند ماه بعد از فوت مادرم برای 
5 همه فامیل عزیز بود م اماوقتی عمه و خاله وعموودایی 

ازنگه داشتنم خسته شدن آستیناشون روزدن بالاو 
برای‌پدرم زن گرفتن.نامادریم که قبلا یکبار ازدواج 
- کردهوبعد خیلی زود از شوهرش‌جداشده‌بود.زن 
با سیاستی بود. مغلومبود کسه می‌خواد جای پاش رو 
توزندگی پدر که یه مردثروتمندبازاری‌بود. محکم 
: کنه.واسه‌همین‌هم فوری بار دار شد ودر عرض سه 
سال دو تا بچه به دنیااورد. نمی گم نامادریم زن بدی 
بود نه گناهش رونمی‌شورم اماهیچ وقت اونطور که 
" دوتابچه خودش رو دوست داشت وبهشون محبت 
- میک ردب امن مهربون نبود. بود ونبود من تواون 
- خونه براش هیچ فرقی نداشت و خوب می‌فهمید م 
که فقط برای اینکه صدای اعتراض پدرم در نیاد. ترو 
خشکم می کرد. هفت ساله بودم که موقع بر گشتن 
از مدرسه یه موتورباسرعت‌ازپشت سربهم زد 
۱ وهمین تصادف باعث شد که‌پای راستم به شدت 
آ سیب ببینه و بعد از عمل جراحی بیست سانت از پای 
دیگه‌م کوتاه‌تر بشه. این اتفاق توروحیه‌م حسابی تاثیر 
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گذاشته بود. مخصوصا اینکه هر جقدر 
بز رگ و بز رگتر می‌شدم می‌فهمیدم 
پای معیوبم بیشتر جلب توجه می کنه تا 
زیبایی چهر هو سیر تمادیپلمم رو گرفته 
بودم اماحتی یه خواستگار درست و حساپی 
نداشتم.اون تک خواستگارایی هم که داشتم همه 
یه عیب وایرادی داشتن و پدرم ردشون می کرد. 
کارم شده بود خود خوری و یه گوشه نشستن. از 

طرفی خواهر ناتنیم هم وقت ازدواجش رسیده‌بود و 
نامادریم غير مستقیم غر می زد که دخترم باید به خاطر 
تو خواستگارای خوبش رو رد کنه. تو همین اوضاع و 
احوال بود که «حاج جواد» اومد خواستگاریم. حاجی 
مرد آبرومند و تودار وصبوری بود که کنار حجره 
پدر حجره داشت امااز بد روز گار همسر اولش رو سر 
زا از دست داده بود و یه نوزاد پسر براش به یاد گار 
مونده بود. تاهشت سال خواهر و مادر حاج جواد 
از پیسرش «کیا» نگهداری می کر دن اما وقتی خواهر 
حاجی از دواج کرد ومادرش هم به رحمت خدارفت. 
مهر بون ودل ر حمی بودزن بی کس و کاری رو که همراه 
برادر معتادش زند گی می کر د.به عقد خودش دراورد. 
تو اون محل پشت سر «فائزه» حرف و حدیث زياد بود. 
ظاهراپدر و ماد رش رواز دست داده بود وبرای يه لقمه 
نون هر کاری که برادرش می گفت رو مجبور بود انجام 
بده.حاج جواد برای این با فائز ه از د واج کرد که هم اون 
دختر بینوا رو از دست اون برادر گر گ صفتش نجات 
بده وهم اینکه فائزه‌چون طعم بی‌مادری رو چشیده‌بود 
در حق پسرش مادری کنه. حاجی فائزه رو برد مشهد 
و آب توبه سرش ریخت و همونجا عقدش کرد. اون 
که برادر فائزه رو خوب می‌شناخت و می‌دونست ادم 
کثیفیه و هر کاری بگی ازش برمیاد. رفت و آمد برادر 
فائزه‌روبه خونه ش قدغن کرد.حتی اجازه‌نمی‌داد 
اون حیوون از کوچه شون رد بشه اما از اونجائیکه توبه 
گر گ مر گه» فائزه که به راه و روش زند گی با برادرش 
عادت کر ده بود مخفیانه وبی‌اونکه کسی متو جه بشه 
برادرش روبه خونه راه می داد و گاهی از پول حاجی 
کمکی هم بهش می کر د. حاجی وقتی قضیه رو فهمید و 
متوجه شد فائزه هنوز با بر ادرش سروسری داره‌فوری 
طلاقش داد. فائزه که فکر نمی کرد حاجی بخواد چنین 
کاری بکنه, وقتی دید گریه‌ها و زاری‌ها والتماس‌هاش 
واسه اینکه حاجی یه فرصت دیگه بهش بده راه به 
جایی نمی‌بره یه روز غروب خودش رو جلوی در خونه 
حاج جواد | تیش زد. همسایه‌ها که کیارو دیده‌بودن 


می گفتن اون لحظه‌ای که فائزه تو آتیش می‌سوخته. 
پسر ک بیچاره‌حال و روز خوبی نداشته. کیا ده‌ساله بود 
که حاج جواد من رواز پدرم خواستگاری کرد و پدرم 
چون سالهای سال حاجی رو می‌شناخت و می‌دونست 
مرد خوب و محترمیه بهش از طرف من جواب مثبت 
داد. راستش خودم هم از اینکه دیگران به چشم یه 
دختر ترشیده بهم نگاه کنن خسته شده بودم. برای 
حاجی مرد فدا کار وبا گذشتی بود و زند گی خوب و 
مرفه و آرومی رو برام فراهم کرده بود اما کیا روز گارم 
روسیاه‌می کرد. کیا یس ربچه سر کش و شروری بود 
که همه اهل محل و همکلاسی‌ها و اولیای مدرسه 
از دستش به ستوه‌اومده بودن. من چون خودم زیر 
دست نامادری بز رگ شده‌بودم. تلاش می کر دم هر 
طور شده کیا رو از اون شرایطی که داشت نجات بدم. 
بهش محبت می کردم و همه بد خلقی‌هاش رو نادیده 
می گرفتم. از اونجائیکه محبت حتی يه حیوون وحشی 
روهم رام می کنه چه برسه به انسان. محبتم روی کیا 
اثر کرد و روز به روز آرومتر شد. وضع درس ومشقش 
هم از قبل بهتر شده بود. حاجی هر چند از این قضیه 
خوشحال بود اما از اینکه بعد از شش سالی که از ازدواج 
مون می گذ شت وهنوز نتونسته بودم براش فرزندی 
بیارم پکر و بهم ریخته بود. وقتی ده سال گذشت و 
دعاونذر و نی از کارگر نیفتاد ود کتراهم گفتن من 
توانایی بچه دار شدن رو ندارم. حاجی پیشنهاد داد 
که از پرورشگاه یه بچه بی‌سر پر ست رو به فرزندی 
قبول کنیم.منهم از خداخواسته فورآپیشنهادش رو 
پذیرفتم وبعد از گشتن چند یتیم خونه همون لحظه 
اولی کهدیدمت.مهرت به دلم نش ت. تو از همه 
بچه‌هایی که توپرورشگاه‌دورم جمع شده‌بودن ناز تر 
وتودل‌بروتر بودی.با کلی دوند گی تونستیم تورو 
که یه دختر بچه شش ساله بودی به فرزند خوند گی 
قول کنیم وبرات شناس نامه بگیریم. بااومدن تو 
زند گی مون رنگ و بوی تازه‌ای گرفت. توبا شیرین 
زبونی‌ها و شیطنت‌های خودت طر اوت خاصی به خونه 


مون‌بخشیده‌بودی. دوس ال از ورودت به خونه‌مون 


می گذشست کهلطف خداشامل سال مون‌شدومن 
باردارشدم.این دیگه واقعامعجزه بود.حاج جواد 
تاچند شبانه روز سور می‌داد و از خوشحالی سر به 
آسمون می‌سائید. با اومدن خواهرت «مریم».دیگه 
خوشبختی مون تکمیل شد. کیا که حالا پسر بز رگی 
شده‌بود وحاج جواد سربازیش رو هم خریده بود 
بیشتر کارای مر بوط به حجره رو انجام می‌داد و حاج 
جواد همه وقتش روبادختراش می گذروند.اون روزا 
از هر نظر که فکرش رو بکنی شاد و خوشبخت بودیم 
اما از اونجائیکه روز گار چشم دیدن خوشبختی آدما 
رو نداره زند گی مون بهم ریخت. مریم دو ساله بود که 
حاجی مریض شد و د کتر | تشخیص سر طان ریه دادن. 
حاجی خیلی زودودرعرض چندماه‌ازپادراومدو 
مارو تنها گذاشت. بافوت حاجی, کیا اداره همه امور 
رو به عهده گرفت واز هیچ تلاشی برای راحتی مافرو 
گذار نکر د. الحق که خون اون خدابیامرز تورگ‌های 
کیا جر يان داره. تو این چهارده پونز ده سالی که خودش 
رووق_ف ما کرده‌حتی از گل ناز کتر هم بهمون نگفته. 
خودت شاهد بودی‌ودیدی که بارهابهش گفتم ازوقت 
ازدواجش گذ شته بهتره به فکر زند گی خودش باشه 
اما کیا در جواب می گه که تا خواهرام رو عروس نکنن 
من ازدواج نمی کنم.من که از کیاراضیام. دستمزد 
زحماتی که براش کشیده بودم رو خیلی خوب 
داد ومحبت‌ه ام روجبران کرد. کیاباشما 
مهربونه و خیلی دوستتون داره. فقط کافیه 
برای‌خواستن چیزی لب تر کنین اون موقع | 
ست که هر چی بخوایین بر آتون مهیام ی کنه. 
فقط نمی‌دونم تو چراباهاش اینطوری رفتار 
می‌کنی؟یادمه از وقتی که یه دختر نوجوون 
شدی همش ازش فرار می کر دی الان هم که ۲ 
ماشاا... خانمی شدی برای خودت ولیسانست 
روهم گرفتی, اما بازهم ازش گریزونی. تواين 
یکی دو ماهه که رفتارت خیلی بد شده. به زور 
بهش سلام می کنی و حاضر نیستی باهاش 
سریه سفره بشینی و غذا بخوری. من نمی دونم 
توچته امافقط بهت می گم که کیاخیلی زحمت 
مارو کشیده و بعد از فوت حاج جواد خدابیامرز 
همیشه و همه جا هوای ما رو داشته. | گه حمایت‌های 
کی‌انبود که معلوم نبود چه بلایی سر مامی‌اومدا! کی 
غیرت داره. جای پد ر ته.گه هم بهت گیر میدهو می گه 
کجا بودی و چرادیر اومدی از سر مردونگی این حرفا 
رومی‌زنه. چون تواین جامعه بوده و دلش نمی خواد 
خواهر مثل دسته گلش خدای ناکر ده اسیر دست این 
گر گابشه. پس بهتر هد ست از لجبازی بر داری واحترام 
کیا رو نگه داری! 

شقیقه‌هایم از درد زوق زوق می کرد. مادر داشت 
یک ریز از کیا و خوبی هایش می گفت و نمی دانست در 
دلم چه می گذرد. آخر چطور می‌توانستم به اوبگویم 
که همین کیااز همان دوران نوجوانی به چشمی جز 
چشم خواهر به من نگاه می کر ده و در این یکی دو ماه 
بارهاقصد بی‌عفت کر دنم راداشته؟ چطور می توانستم 
به‌مادر بگویم که‌هر بار به هر بدبختی بوده خودم را 
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از چنگالش نجات دادم ودلم نمی‌خواهد حتی‌ یک 
لحظه با تنهاباشسم؟ وقتی حاج جواد وهمسرش از 
بین آن‌همه بچه مر اانتخاب کر دند خوشحال بودم 
از اینکه کابوس نداشتن پدر و مادر تمام می‌شود اما 
نمی‌دانستم از سن نوجوانی کابوس وحشتناک تری به 
نام کیا بر شب ‌هایم سایه می‌افکند. هر چند حاج جواد 
وهمسرش حق پدر ومادری رابرایم تمام کردند اما 
بیشتر اوقات. وقتی کیا تلاش می کرد در گوشه‌ای 
خل وت تنها گیرم بیاورد. آرزومی کردم که‌ای کاش 
در همان پرورشگاه می‌ماندم وطعم داشتن پدر و مادر 
رانمی چشیدم. تاوقتی حاج جواد زنده بود همه چیز 
خوب بود. هر چند همان موقع هم نگاهها و رفتارهای 
بی شرمانه کیا | زارم می داد اما هرچه بود خیالم راحت 
درست بعد از چهلم پدر. کیا چهره پلیدش رانشان داد. 
آن روز مادر و مریم سرمزار پدر رفته بودند ومن که 
سردرد شدیدی داشتم در خانه ماندم. نمی‌دانم کیااز 
کجاتنهاییام رابا ان شامه قویاش بو کشید که نیم 
ساعت بعداز رفتن مادر وخواهرم سر و کله اش پیدا 
شد. آن روز راه ر گزازخاطر نمی‌برم. کیاتلاش می کرد 


با من باشد ومن با فریاد و التماس از او می‌خواستم 


ی 


4 


که صدای چر خش کلید در قفل در کیارادر جایش 
میخکوب کرد. همین که صدای مادر را شنیدم جانی 
دوباره گرفتم. کیافوری خودش راجمع و جور کرد 
وبه‌بهان ه خوردن‌چای به آشپزخانه رفت. بعد هم 
ط وری‌وانمود کرد که‌انگار نه انگار اتفاقی‌افتاده! آن 
روز یکی از بدترین روزهای عمرم بود. حس می کردم 
شقیقه‌هایم هر آن است که متلاشی شود. تمام وجودم 
در تب نگرانی و تشویش می‌سوخت و بد تر از همه این 
بود که نمی‌توانستم دلیل آشفته حالیام را برای کسی 
تعریف کنم! آن شب به بهانه سر درد وافت فشار 
نزد مادر خوابیدم امانمی‌دانستم روزهاو شب‌های 
دیگری که در پیش داشتم راچه کنم؟ حالم از کیابا آن 
چهره به ظاهر خوب و مهر بانش بهم می‌خورد. او که 
توانسته بود در این سالها با چاپلوسی سهم الارث مادر 
ومن و مریم رااز حجره و خانه و ثروت پدر از دستمان 


مه ۳ 
۹ تر ٩۲‏ افلاعات ی 
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درآورد. خودش را موجه و دلسوز نشان می‌داد و هیچ 
کس نمی‌دانست در پس آن چهره چه مار افعی خفته! 
چند باری تصمیم گرفتم موضوع رابا مادرم در میان 
بگذارم اماهر بار ترس از متهم شد نم پشیمانم کرد. کیا 
پسر حاج جواد. همسر مور د علاقه و محبوب ماد رم بود 
ومن یک دختر پرورشگاهی. می تر سید م از اینکه اگر از 
رفتارهای کیا حر فی بزنم متهم به بی چشم و رویی شوم 
بنابراین سکوت اختیار کردم و فقط دعامی کردم که 
کیا هر چه زود تر ازدواج کند و از کنارمان دور بشود... 
ترس واضطراب چنان بلایی بر سرم آورده بود که 
نمی توانستم درست حسابی تمر کز کنم وبرای آزمون 
ارشدی که پیش رو داشتم درس بخوانم.به زور چند 
لقمه غذامی‌خوردم وتا آمدن کي ابه اتاقم می‌رفتم. 
دلم نمی‌خواست بااو روبرو شوم وبرای رضایت مادر 
از اینکه به بر ادرم احترام می گذارم. به پایش بلند شوم 
وخرده فرمایش‌اتش راانجام دهم. در عرض دوماه 
علیرغم تلاشی که برای تنها نماندتم با کیامی کردم اما 
باز هم چند بار آن اتفاق افتاد و من هر بار به هر مکافاتی 
شده‌بود خودم رانجات دادم. بار آخرامانتوانستم 
دربراب رش مقاومت کنم... آن روز بعداز ظهر مادرم و 
مریم به مراسم ختم یکی از بستگانمان رفته بودند. کیا 
باز هم مثل همیشه با شامه تیزی که داشت بو کشید و 
فهمید که در خانه تنهاهستم. او که فرصت خوب 
و مغتنمی رابه دست آورده‌بود همچون یک 
- گرگ وحشی به سمتم هجوم آورد وبی‌ر حمانه 
زند گی‌ام رابه باد داد... 

-پاشو خودت روجمع وجور کن. آبغوره 
گرفتن دیگه بسه. حالا هم خوب حواست رو 
درحقم‌محبت کرده.حرفی بزنی بايد جلو 
پلاستون رو جمع کنین و از اين خونه برین! 

می‌دانستم اگر به مادر حرفی بزنم کیاساکت 
نمی‌ماند ومی‌دانستم اگر تهدید کند پای حرفش 
می‌ماند. پس از ترس آواره نشدن مریم و مادرم 
| چیزی‌نگفتم ودر عوض خودم تصمیم به فرار 
گرفتم. می‌خواستم هر طور شده یک زندگی 
جدید رابسازم و مریم ومادرم‌راازدست آن 
کفتار جات دهم. آن شب بی آنکه حتی لب به غذابزنم 
به بهانه سردرد به اتاقم رفتم. کیاهم سرمیز نشسته 
بود و بامریم گل می گفت و گل می‌شنفت. انگار نه انگار 
تفاقیافتاده! آن شب از شب اول قبر هم برایم بدتر بود. 
بایاد آوری‌بلایی که کیا بر سرم آورده‌بود تمام بدنم گر 
می گرفت و سپس حس می کردم که انگار پنجه‌ای قوی 
هر آن‌است که‌قلبم راازسینه‌ام بیرون بکشد. همان شب 
بود که عزمم رابرای فرار از خانه جزم کر دم. هر چند 
وجودم پر از هراس بود اما دیگر در آن خانه احساس 
امنیت نمی کردم. باید دست از آرزوهایم می‌شستم و 
از همه بد تر اینکه معلوم نبود زند گی‌ام چطور باید اداره 
شود. نیمه‌های شب طلاهای مادرم و پول نقدی که 
داخل گاوصندوق‌بود رابرداشتم وسپیده که‌سرزد. 
از خانه گریختم. همان روزها طلاهای‌مادرم که کاغذ 


بقیه درصفحه ۵۷ 


۴۹ 


اسان ةف د 


2 


ند کار دز 


۰ 


حن حو 


مه 


لشت 


#داروین 


ی 
نیوشا ضیغمی این روزها فیلم «یکی برای همه» را روی پرده دارد. به سراغ او رفتیم اما 
نه به خاطر بازی در این فیلم. چون این بازیگر در زمینه اقتصاد فعال تر عمل کرده و 
با همراهی همسرش به تجارت نقره مشغول است. این بازیگر از ۱۷ سالگی با فروش 
ماشین اهدایی ES‏ ۳ حوزه اقتصادی 
بیشتر از دستمزدهای باز یگری‌اش دارد. ضیغمی از دغدغه‌های 
اقتصادی و سینمایی اش می‌گوید . 


در آمدی به نظر بي 


فعالیت اقتصاد یتان از چه زمانی شسروع 
شد؟ 

من خیلی پیش از اینکه ازدواج کنم شروع 
کردم به کار اقتصادی. دقیقا ۷ ۱ سالم بود. پدرم برایم 
یک پراید خریده‌بود. همان موقع با خودم فکر کردم 
خب ماشین که بعد از یک مد تی از بین می‌رود بهتر 
است خانه بخرم. با پدرم ماشین رافر وختیم. من پولش 
رابانک‌مسکن گذاش € سابع واه ۰۱ ۱۰۱ 
با آن خانه خریدم.پدرم باورش نمی‌شد که‌دختری 
به این سن و سال این کار را بکند. بعد در همان دوران 
دانشجویی شروع کردم به کارهای اقتصادی. 

بعد هم که وارد کار زیبایی شدید. 


× راستش من مراجع یک سالن زیبایی بودم تا 
اینکه خانم د کتری که آنجا کار می کرد پیشنهاد داد 
سرمایه از من و کار از او تا باهم این کار راشروع کنیم 
خب من اصلاً ذهنیتی در مورد اینکار نداشتم اما چون 


از:الهام نادری فرید 


ریسک رادوست دارم شروع کردم و کم کم به اصول 
کار هم وارد شد م.اما بعد به مشکل اساسی خوردیم و 
من دیگر بااین خانم د کتر متقلب کار نمی کنم. یکسال 
اول همکاری ما خوب بود تااینکه متوجه شدم این 
خانم د کتر کارهای خلاف قانون را انجام می‌دهد. 
مثلاموادی رابه مشتری می گفت آلمانی است اما 
به‌جای آن چینی استفاده می کر د. ی ااینکه‌مایول 
مواد رامی‌دادیم که آن مواد ناخالصی داشت وحتی 
می‌توانست به پوست فرد سیب برساند. به همین 
من تصمیم گر فتم ادامه کار رابااین خانم متوقف کنم 
و به صورت مستقل ادامه دهم که این راهم اعلام 
کردم. اما همچنان این خانم د کتر درصدد است نشان 
دهد همکاری ما باهم ادامه دارد. می‌دانید چیزی که 
من راناراحت کرد کاری بود که درعین بی‌اخلاقی 
این خانم انجام می‌داد. 

من سعی می کنم به مر دم احتر ام بگذارم وبسیار 
نسبت به رفتارهایی که دارم به مردم متعهدم. به 
هرحال من برای افرادی به عنوان یک باز یگر الگو 
هستم بابرایسن فکرمی کم که که کی 9۳5 
اینکه موفق عمل کنم چون| گر اینطور نبو ددر تمام 
دنیااز چهره‌بازیگران‌برای تبلیغات تجاری استفاده 
نمی کر دند.اسم‌من‌هم به عنوان کسی که‌بازیگر است 
به بالارفتن موفقیت اقتصادی کمک می کند. مثلا در 
فلان کشور عکس جورج کلونی رابرای تبلیغ ساعت 
استفاده‌می کنن د واثر چهره‌بازیگران در فروش و 
موفقیت تبلیغاتی ثابت شده است که یک کمپانی 
بزرگ پول کلانی به یک بازیگر می‌دهد تابرای او 
تبلیغ کند وحالا مادر چا رچوب بین‌المللی هیچیم ولی 
این دیگر مسئله‌ای شخصی است که من بازیگر برای 
کاری که برای خودم است از اسمم استفاده کنم. 

این سالن عروس‌هایی که به اسم شماست با 


این کاری که شمامی کنید چه فرقی دارد؟ 


چند آرایشگاه در تهران هستند که با اسم من 
ضیغمی‌من عروس آرایشگاه‌شمابودم با تعجب گفتم 
عروس‌سالن‌من؟ گفت بله. گفتم من اصلاً سالن آرایشی 
سالن آرایشی وعر وس یاشبیه این راندارم و تاامروز هم 
برنامه‌ای برای داشتن این سالن‌ها نداشته‌ام. 

در مورد سلامت پوست از تجربیات خود تان 
دراین سالن‌ها بگویید. خیلی‌هاد وست دار ند بدانند 
برای داشتن پوستی سالم و خوب چه باید بکنند؟ 

چیزی که به پوست آسیب می‌زند عدم 
درونی بدن است واگر متلا پوست بی‌دلیل بیمار شود 
به یقین بدانید که نشان از آن دارد که فرد در درونی 
دچار بیماری شده است.بیماری‌های کبدی. کلیوی و 
استرس‌هادر اینکه پوس عار کر ود ار دارو 
البته در این بین نگهداری پو ست بسیار مهم است 
آقایان و خانم‌ها برای داشتن پوست خوب حتما باید 
بدترین کاراین است که‌بایوستی که تمیز نیست به 
رختخواب بر وند حتیاگر کر می روی پوست داشته‌اند 
نباید با آن به رختخواب بروند بلکه باید پوست خود را 
اینها کمک می کند پوستی بانشاط داشته باشند. تغذیه 
هستند که به نشاط پوست کمک می کنند ببینید کار 
خیلی پیچیده‌ای نیست بعضی اف راد هر روز غذای 


چر ابر ای‌ادامه فعالیت اقتصادی تان سراغ 
نقره رفتید؟ 

× راستش بیشتر کار مر بوط به نقره را همسرم 
انجام می‌دهد و نقره هم دغدغه من و هم همسرم شده 
و Ea‏ 
است.من‌تمام تلاشم رامی کنم که‌این هنر شناخته 
شود حتی چندبار برای اینکه بتوانم در شناساندن این 
هنر موثر باشم به میراث فرهنگی هم مراجعه کردم و 
می خواهم در این مورد فیلم مستندی هم بسازم. چون 
خرجی ندارد یک دوربین است و من. 

رتال > ع کا ا ره را 
نمی‌شناسند؟ 

ما چون آ گاهی نداریم به سراغ نقره نمی‌رویم. 
مردم قیمت‌های‌سرسام آور برای یک سرویس قاشق 
وچنگال خار جی می‌دهند اما اگر بگوييم همین قیمت را 
برای یک سرویس قاشق و چنگال نقره بدهید که یک 
قلمزن ایرانی روی آن زمان گذاشته نمی‌دهند. 

مااین برای اقشار پردر آمداست که 
قيمت‌های بالامی‌دهند اقشار کم در آمد چطور 
می‌توانند برای نقره هز ينه کنند؟ 

خب نقره‌همیشه برای آنها پول است وحتی 
بع داز مدتی گران‌تر هم می‌شود. نقره سومین فلز 
گران بعد از طلا و پلاتین محسوب می‌شود. به همین 
دلیل سخت می‌شود آن رامردمی کرد. راستش من و 
همسرم به فکر این موضوع بودیم که جوری هنرهای 
مربوط به نقره‌رابین مردم جا بيندازيم. بر ای اینکه 
قیمت وسایل نقره‌را پایین آورد باید اينها رابه تولید 
انبوه رساند و برای اینکه به تولید انبوه برسد نیاز است 
که کارخانه‌ای شود. 
یعنی دستگاه‌های 
قالب‌زنی وارد شود 
5 نقره مایع از این 
طرف وارد شود و 
از آن‌طرف وسیله 
مورد نظر بیرون آید. 
و ال 
این کار نیاز به سرمایه 
گذاری دولتی دارد و 
بودجه فردی مثل 
همسر من هر چقدر 
هم که دلسوز باشیم 
نمی رسد تا دستگاه‌ها 
راخریداری کنیم. 
باید از قسمت دولتی برای این کار به ما کمک شود. 

چه شد که به سمت تهیه کنند گی رفتید؟ 

ادن یال کار سینما کردم تازمانی که 
وارد مسیر تولید نشدم نفهمیدم کار تولید یعنی چه؟ 
واقعا کار سخت وییچیده‌ای است یک تهیه کننده را 
شاید خیلی‌ها نمی بینند به این دلیل که روی بیلبورد 
نمی آید. من فکر می‌کنم کار بسیار سختی است . 

#انقش‌های زیادی‌بازی کردیددستمزد 
خوب به بازیگران داد ید یا نه مثلاًبالاتر از دستمزد 


خودتان؟ 

×( آره واقعا بیشتر دستمزدها بالا بود به 
این دلیل که من به نوعی ارزش می گذارم به‌هنر 
همکارانم. من اصلا در قرار دادهایی که بسته می شد 
دخالت نکر دم و به کسی که قراردادهارامی‌بست 
گفتم خودت ببین ارزش کاری هربازیگر چقدر است 
وهمه هم راضی بودند. البته بعد | از دوستانم سوء 
استفاده کردم یعنی در کارهای بعدی انها. خیلی 
خوب در کار اول یعنی «بر تقال خونی» ماباید یک 
کارنامه می‌ساختیم ودوست داشتم کسانی که در 
این کاربامن‌همکارند آ رامش روانی داشته‌باشند. 
اصلاً دوست نداشتم کسی احساس کند من از بالا 
نگاه می کنم. می دانم تهیه کنند گی کار سختی است 
امادوستش‌دارم. سینمایی‌ها اصطلاحی دار ند که 
می گویند هر کس چلو کباب سینما راخورد بد بخت 
شد حالا حکایت من هم همین است. 

لاخود تان بالاتر ین دستمزدی که داد ید؟ 

۱۰0 تا ۰ ۲میلیون‌بیشتر ازبالا ترین‌دستمزدی 
بود که خودم برای بازی گرفتم. البته این راهم بگویم 
که برای دو کار بعد از «پر تقال خونی» دوستان به من 
لطف داشتند. 

(خود تان چه رقمی 
گرفتید؟ 

وای دستمزد خودم 
را که اصلاً نمی گویم. 

لاچرارقمی را که 
گرفته‌اید نمی گویید؟ 
می دانید به خاطر 


سوء تفاهمی که در جامعه ایجاد می شود. ممکن است 
بازیگری در طول یک سال یک فیلم بازی کند و برای 
آن یک فیلم ۱۵۰میلیون بگیرد. مردم فکر نمی کنند 
این بازیگر ممکن است یکسال یا بیشتر بیکار باشد 
فکرمی کنندهر ماه ۱۵۰ میلیون به حساب بازیگر 
بی‌دردسر ریخته می شود.درصورتی که اینطور 
نیست. یا وقتی گفته می‌شود. آتشی به راه می‌افتد. 
#ل(دستمزد تان‌را که نمی گویید؛از بچه‌دار 
شدنتان آن هم باسر و صدای رسانه‌ای بگویید. 


٩‏ تم ٩۲‏ طامات کش 


× من دوست دارم مادر باشم. دوست دارم 
مادر یک بچه‌باشم ام اوقتی ناگهان مادر من با 
من تماس می گی رد و گریه کنان می گوید تو بچه 
دار شدنت رااز من مخفی کردی وبه من نگفتی ؟ 
ار ل وح تناک است.:بعدبانشریه که‌تماس 
می گیری به یک عذرخواهی در یک کادر کوچک 
بسنده می کنند در حالیکه همین شایعه راروی جلد 
بز رگ زده بودند. 

همیشه روی حاشیه‌ها این قدر حساسید ؟ 

من هميشه سعی می کنم از حواشی دوری کنم 
یک زمانی برای این حاشیه‌ها غصه می‌خوردم‌مثلاً در 
یک باشگاه‌ورزشی می‌رفتم یک نفر در مورد بازیگری 
که فقط یک بار دیده بود شروع می کرد شایعه سازی 
گس ذیست‌ایباباشما اضلاً با این 
خانم بازیگر چقدر معاشرت دارید؟ به نظر من برخی 
رسانه‌هابه‌این‌شکل دار ند تجارت کثیف می کنند. چه 
کاری بود که رسانه‌ها با فریماهفرجامی پاابولفضل 
پورعرب کردند؟ چه کمکی به آنهاء جامعه بازیگری 
یا حتی فضای فرهنگی کردند؟ 

(باز یگری هستید که تجارت نقره می کنید. 
سالن زیبایی دار ید و کار تهیه کنند گی هم انجام 


می‌دهید... در نهایت آرزوی خود 
رادراین‌سه بخشی که کار می کنید 
برای جامعه بگویید 

دوست دارم زن ایرانی یا 
جزیی‌تر بگویم بازیگران زن ایران 
الگوی خانواده‌ها شوند نه فیلم‌های 
فارسی وانی. چون زن ایرانی قوی, بز رگ و ستون 
شانواده‌هاست متا سفم که بر خی فیلم‌هازن ایرانی را 
به اصطلاح توسری خور نشان می‌دهند ومتأسف تر 
که هنوز نتوانسته‌ايم برای سر یال‌های شبکه‌های ضد 
ایرانی که مثل مسلسل روبه روی زن‌ایرانی قرار 
گرفته‌ان د وهویت آن راخراب می کنند جایگزینی 
تولید کنیم. امیدوارم کسی بیاید با چوب جادویی 
فضای فرهنگی ما را سر و سامان دهد. 
Ll‏ 


تا علت هر شکستی عمل کر دن ددون فکر است. 


#الکس مکززی 


کیوان کثیریان 


سنادمار اس‌ندمند. آفاپیهرجوني ۱ 


1۳ ی کت‎ ۳۳ mm 1۳ mm 
داری وش مهرجویی از حافظه تاریخی سینمای‎ 
ایران حذف شدنی نیست. کسی که «هامون» و‎ 
«پری» و «لیلا» و «اجاره نشین‌ها» رادر کارنامه خود‎ 
دارد. بی‌شک جایگاه خود را برای همیشه در پانتئون‎ 
بیتمای‌ایران تضمین کرده است: فیلمسازی که بافیلم‎ 
«هامون» در کشا کش تغییرات جامعه ایرانی و اندوه و‎ 
سختی دوران گذار موفق شد تصویری یگانه و بی‌مانند‎ 
از ایرانی در گیر تغییر و دوگانه شده را برای همیشه‎ 
ثبت کند.باهوش‌تر و تواناتر از آن‌است که نتواند‎ 
تشخیص بد هد مخاطب امروز سینمای ایران نیاز و‎ 
خواسته‌اش چیست؟ پس این دوفیلم آخر مه رجویی‎ 
که همه ما را آشفته کر ده فیلمهای ند انسته واصطلاحا‎ 
ازدست در رفته‌ای‌نیستند. بلکه آثاری‌هستند کاملا‎ 
حساب شده که - فقط -از فیلتر ذهن امروز مهرجویی‎ 

گذشته اند . 
مهرجویی به‌سان هر اندیشمندی. 
دائمادر کلنجار بااندیشه‌های خود 
است. وقتی کتاب آخراو - «در 
خرابات مغان» را می‌خوانیم. آشکارا 
از تغییر بینش وبه تاز گی‌درونیاتش 
پی می‌بریم. جایی که او راز و نیاز رابه 
عنوان تنها راه نجات راستین شخصیت 
گرفتارش معرفی می کند.وبا تعریف 
دلچسب تنهایی شکوهمند قهرماتش 
در میانه زمانه پرهیاهو, بر دورافتاد گی 
اندیشه خودش تاکید می کند. پس دور 
از ذهن‌نیست که توقع داشته باشیم وقتی داریوش خان 
مهر جویی به سوی‌سینما با می گر دد.باهمین چیره 
دستی لااقل در تصویرسازی حال وروزاندیشه‌های 
خود موفق باشد. دردناک ترین نکته درباره‌فیلم «چه 


هنرنمایی بانوی ایرانی در 
انیمیشن پر فروش‌هالیوود 
این روزها انیمیشنی باعنوان «من حقیر ۲»یکه تاز 
ا ها یار کاس ایس کان 
ط ور کهازنامش‌هم‌برم ی آیدقسمت‌دوم فیلمی 
است باعنوان «من حقیر» یا «من نفرت انگیز» که در 
تال ۰۰ ۲آروی پر ده‌رفته بود.به‌مانند قس مت قبل 
کار گر دانی قسمت جدید این انیمیشن هم بر عهده‌زوج 
«پیر کافین»-«کریس رنود»است و فیلمنامه کار 
توسط «کن دائوریو» و «سینکوپل» نگارش شده است. 
داسستان «من حقیر ۲) درب اره‌قرار گیری کاراکتر 
اصلی آن «گرو» در مسیر یافتن نوعی ماده‌جهش زا 
موسوم‌به«پی.اکس -۱۴»است که‌توانایی آن رادارد 


اکتا .تا .تا .انا انا تلا 155 
خوبه که بر گشتی» همینجارخ می‌دهد. جایی که فیلم 
تصویر سازی خوبی بر ای ادعاهای خود ندارد. 

فیلم در فضایی پوچ سعی می کند بیانیه‌ای برای 
همزیستی مسالمت آمیز بشر ارائه دهد. در عین حال. 
نگاهی متکبر و تمسخر آمیز به داشته‌های انسانی 
دارد. و همه رابه باد کنایه‌ها و نقدهای صریح تند 
وتیزمی گیرد.به شکلی نمادین.م ردان قصه ابتر و 
ابلهند.د کتر که‌از فرنگ بر گشته,از سوی‌همسرو 
خانواده رانده‌شده وحالا سعی دارد در باز گشتی احتمالا 
اجباری جایگاه واقتدار پوشالی خود رابه سایرین 
حقنه کند. دوست قد یمیش بی‌هویت تر از او.در ميان 
زند گی ویوسید گی سر گردان است. نه جفتی دارد. نه 
جایگاهی ونه حتی روزم ر گی معتبر وبه درد بخوری. 
مرد دیگر عاشقی است با رفتاری زنانه. و تنها مرد 


موفق داستان‌همان و کیل مغرور خودبین است. با آن 
رفتار آزاردهنده به ویژه در فصل پایانی. آیا مهر جویی 
از مردها ناامید شده و آنها راملعبه‌ای در دست زنان 
می‌داند ؟نگاه تمس خر آمیز والبته منتقدانه مهر جویی 


که‌موجودات زنده رابه هیولاهایی فناناپذیر و خطر ناک 
بدل کند.تکته جالب درباره‌این انیمیشن آن است که 
یک‌هنرمند ایرانی الاصل به‌نام «نسیم پدراد» به عنوان 
دوبلور یکی از نقش‌های مکمل کار حضور داشته است. 
نسیم پدراد که ۲س الی‌سن‌داردمتولد تهران‌است 
امازمانی که بیشتر از دوسال سن نداشته به همراه 
والدین خود آراسته امانی ویر ویز پدراد به‌ایالات‌متحده 
مهاجرت کرده‌ودرایروین کالیفر نیاسکونت گزیده 
است.وی‌بعد ازفار غ التحصیلی از دبیر ستان‌یونیور سیتی 
ایروین ومدرسه تثاتریو.سی.ال.ای, کار بازیگری خود 
رااز سال ۲۰۰۵ آغاز کرده وبعد از حضور در یک سری 
کار کوتاه وچند مجموعه تلویزیونی در فاصله زمانی 
سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ باایفای نقش در مجموعه زنده 
تلویزیونی «شوی یکشنبه شبها» از محصولات شبکه ان. 


ا هھ 
الاعات ی سیا رو ۳۵۷ 


به زنان نشان می دهد که چنین نیست واوفراتر از 
جنسیت کلا بشریت رامو ر د خطاب قرار می دهد واو 
رافاآمیدا از ایجاد رابطه سالم می‌داند. نگاه مهرجویی 
لیریزازنگراتی اسه وحتیاگر فیلم رادوست فداشته 
باشیم هم نمی‌توانیم کتمان کنیم که او هوشمندانه 
معضل بز رگ رابطه را بررسی کرده است. 

اماب رای گفتن حر فهای خوب,باید خوب حرف زدن 
راهم بلد بود. مهرجویی فیلمش را شلخته و بی‌حوصله 
ساخته‌است. بازیهای اغراق آمیز و رهایی که به ویژه 
در مورد حامد بهداد عمیقا آزاردهنده‌و زننده‌می‌شود, 
شخصیت پردازی رئال برای شخصیتهای ابزورد. 
دیالوگ نویسی تخت وخسته کننده‌ای که‌اگر نمک 
ذاتی عطاران و شیرینی حضور مهناز افشار نبود تحمل 
فیلم راحتی سخت تر هم می کرد نشان از سرسری 
گرفتن روند ساخت این فیلم توسط مهر جویی دارد. 
گرچه فیلم در موقعیتهای مختلف به مایا آوری 
می کند کا این فیلم رایک استاد یی حوصله ساخته, 
مثلا نگاه کنیم به سکانس دلچسب و زیبای میهمانی و 
نقاشی دسته جمعی روی دیوار.یااجر ای بسیار استادانه 
جلوه‌ه ای‌رایان های در فصل پر واز بش قاب پر نده.و 
ایده‌های در خشان‌ سنگ‌های درمانی که روی سر و 
تن د کتر چیده‌می‌ش ود و طعنه آمیزانه امکان حرکت 
او اتف و 

اگر«چه خوبه که ب رگشتی»اسم داریوش 
مهرجویی رادر تیتراژ خود نداشت.یکی از ده‌ها فیلم 
متوسط سینمای ایران بود که بدون جدی گر فتن از 
کنارش می گذشتیم وحتی -شاید -درباره‌اش حرف 
هم نمی زدیم اما داریوش مهر جویی اسمی معتبر است. 
ان قدر معتبر که حتی فیلم بد او راهم چند بار بادقت 
تیم ونسعی کپ ژوآیانی کشسف کنیم برای استرام 
بیشتر به استاد بز رگ سینمای خودمان. مشکل این 
است که دراین فیلم و دوسه قیلم آغر استاد؛ این 
نشانه‌ها کمرنگ تر و دور از دسترسند. شاید توقع ما از 
مهرجویی زیاداست.اماا گر هم چنین است‌اوباید بداند 
خودش توقع ما را چنین بالابرده است. ما که می‌گویم, 
بیش از همه نسل خودم رامی گویم.دهه پنجاهی‌ها, 
کسانی که با«هامون» بز رگ شدند و عشق به سینما 
رابا «لیلا» و «یری» و «سارا» تجر به کر دند. استاد مارا 
پس بدهید. آقای مهر جویی! 


بی.سی. در کانون توجه قرار گرفت. 

نسیم که به اندازه‌انگلیسی بر زبان فارسی هم تسلط 
دارد. فعالیت صداپیشگی خود رانیز از سال ۲۰۱۲ 
وباحضور در گر وه‌دوبلورهای انیمیشن «لوراکس» 
اغاز کردوحالا«من حقیر ۲»دومین تج به اوبه 
عنوان صداپیشه است.در «من حقیر ۲» نسیم پدراد 
به جای کارا کتری به نام «جیلیان» صحبت کرده است. 
«جیلیان» در همسایگی کاراکتر اصلی فیلم «گرو» 
زند گی می کند وهم اوست که تر تیب ملاقات«گرو» 
بایک زن سطحی و جلف به نام «شانون» رامی‌دهد! 
پدراد در فیلمهای «دیکتاتور»(۲۰۱۲) و «بدون اتصال 
به هیچ ریسمانی»(۲۰۱۱) هم نقشهای کوتاهی راایفا 
کرده‌است.تازه‌ترین فعالیت بازیگری‌او نیز در فیلمی 
ترسناک به نام «شپش» در حال انجام است. 


در مراسمی که شامگاه ۲۲ تیر ماه با حضور هنرمندان و سینماگران در محل 
موزه‌سینمابر گزار گر دی د.ازاصغر فرهادی که به تاز گی به ایران با زگشته 
است.تقدیر شد.در این مراسم که با حضو ر حجت الاسلام خاتمی نیز همراه 
شدوهمایون اسعدیان کار گردان نام آشنای سینمایایران کار اجرای آن‌را 
برعهده‌داشت پوستری از فیلم گذشته به امضای سینما گر ان حاضر به سید 
محمد خاتمی تقدیم شد وپوستر دیگری نیز به وی داده‌شد تا آن‌راامضا کند 
که در موزه سینما قرار گیرد. 

ساعتی پیش از مراسم؛اصغر فرهادی که به همراههمسر ش پریسا بخت آور 
دراین مراسم ش رکت کرده‌بود.باتک تک حاضران واهالی سینما حوالپرسی 
کرد ولحظاتی را در کنارسینمایی ها بر سر میز افطاری شان حاضر شد. با آمدن 
سید محمد خاتمی رییس جمهور اسبق ایران که احمد مسجدجامعی و سید 
محمد بهشتی او راهمراهی می کر دند. اصغر فرهادی به همراه داود رشیدی. 
همایون اسعدیان, محمد سریر و فرهاد توحیدی به محمد خاتمی خوش آمد 
گفتند. سپس فرهادی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: از همه حاضران در این 
مراسم متشکرم وازاین که اولین تمایش فیلمم را در جمع اهالی هتر وتاب 
آقای خاتمی, آقای مسجدجامعی و آقای بهشتی می بینم بسیار خوشحالم. او 
سپس در بخش دیگری از سخنانش گفت: مشب قطعا سخنان خوبی از آقای 
خاتمی خواهیم شنید. 

سید محمد خاتمی نیز در سخنانی ضمن تجلیل از هنر فرهادی, گفت:درجمع 
اصحاب هنر صحبت کردن برای کسی که باهنر | شنانیست. کمال بی هنریست. 
خیلی خوشحالم که هنر پویای کشورمان در عر صه بین المللی تاثیر گذاشت و 
امیدوارم در دولت آینده شاهد حضور وزیری باشیم که در عرصه هنر وفرهنگ 
و ارشاد متناسب با وضعیت گام بر دارد. 

عزت ا...انتظامی, محمد حسن پ زشک.بهمن فر مان آرا؛ محمد زرین کلک 
علیر ضاداودنژاد. کیومرث پوراحمد. سیر وس الون د. محمدرضا بز رگ نیاء 
محمدعلی سجادی.هانیه توسلی. طناز طباطبایی, پارسا پیر وزفر. مانی حقیقی, 
حبیب رضایی رویا تیموریان, پیمان قاسمخانی, مهتاب کرامتی.بهروز شعیبی 
غلامرضاموسوی.فر شته طائر پور محمدرضا دلپاک. عبد الحسن برزیده. 
محمدرضا هنر مند و ... از جمله حاضر در این مراسم بودند. 


الیور استون: پسرم عاشق 
ایران است 

کار گردان سرشناس سینمای آمریکا اظهار 
کر د پسرش «شان استون» عاشق ایران است و 
گرویدن وی به‌اسلام راد رک می کند .کار گردان ۳ 
سرشناس‌سینمای a‏ 
گفت و مخالفت خود باایده‌های جنگ طلبانه راابراز کرد.بر اساس این گزارش وی 
که در جشنواره فیلم «کارلووی واری» در جمهوری چک شر کت کر ده بود در باره 
گرویدن پسرش.«شان‌استون» به اسلام گفت:«پسرم «شان» به ایران رفت.عاشق 
ایران است ومدتی آنجاماند. و تاحدودی به اسلام گروید.» 

وی‌در پاسخ به سوالی درباره‌وا کنشش به‌اين تصمیم پسرش گفت:«شگفت زده 
شده‌بودم.هیچ وقت درباره تصمیمش به من چیزی نگفته بود... می‌دانیدشان پسر 
بز رگ من است. قوی است و به ندرت هم به حرف‌های من گوش می‌دهد.» 

این کار گر دان آمریکایی افزود:«من دلایل اورادر ک می کنم.ولی در عین حال 
فکر نمی کنم که مردم دنیا هم لزوماًاورادر ک می کنند.امامن فکر اورامی فهمم واو 
کاری را کرد که کرد.... به هر حال» پسرم به ایران رفت و من هم برای صلح فعالیت 
می کنم و فکر می کنم ایالات متحده نباید ایران را هدف قرار دهد و صد در صد در 
برابرچنین اقدامیایستاده‌ام وم ی کوشم به‌ایجاد یک فضای مبتنی بر همکاری کمک 
کنم«.الیور استون,دربارهسفر به ایران‌اظهار کرد زمانی که تنش‌های‌بین ایران و 
آمریکابه اوج رسیده‌بود قصد داشته به‌ایران‌سفر کند.یعنی«زمانی که امریکاو 
اسرائیل ایران را هدف گرفته بودند.» 

وی از ادامه تنش‌های بین ایران و آمریکا در قالب جنگ سایبری ابر از تعجب 
کر د:«امامایه تعجب است که این رویارویی همچنان در قالب جنگ سایبر ی ادامه 
پیدا کرد.البته اوباماهم درموردایران شدت عمل به خرج داده.اینکه آمریکاجنگ 
سایبری را آغاز می کند و در همان حال چین رامتهم می کند که در عملیات جنگ 
سایبری قویتر است. در حالی که ما طرفی هستیم که این جنگ را آغاز کرده و فکر 
می کنم این مساله شوخی ناعادلانه ای است.» 


دردسرهای مار تین اسکورسیزی با دخترش! 
اواخر اوریل امسال کاترین | 
اسکورسیزی با ارایه شکایتی به داد گاه | 
فدرال‌نیوی ورک ادعا کرد که‌به‌عنوان ۱ 
کمک تهیه کننده‌و کمک کار گر دانی در ۱ 
فیلمی‌باعنوان «زند گی کمپی» خواستار ۱ 


دریافت حق خود است .ما بدون صادر 


شدن‌حکمی yT‏ ره 
که ۲۵ درصد از سود کمپانی به او داده خواهد شد و رضایت او راجلب کرد .دراین 

اما کمپانی«جامیویو» دراواخر ماه‌مه شکایتی علیه این کار گر دان جوان‌به‌داد گاه 
پنسیلوانیاارایه کر د که از اوبه خاطر رفتارهای غير معقول در هنگام تهیه این فیلم 
شکایت کرد؛از جمله‌این که وی از پدر خود می خواست تااز فیلم حمایت نکند و 
به اومی گفت که این کمپانی اورا از سودش محروم کرده و به این تر تیب کمپانی را 
زیر سوال می‌برد و به آن افترامی‌زد. کاترین اسکورسیزی با کنت وادل رئیس این 
کمپانی در مدرسه فیلم نیویورک اشناشد وپذیرفت تاباراضی کردن‌پدرش به 
الا ا ا ارا ال 
که کاترین اسکور سیزی در شکایت خود آن رامطالبه کرده حق استفاده‌از استودیو 
بوده که به گفته وی قرار بودابتدابه رایگان در اختیار او قرار بگیردامااین کمپانی 
اکنون‌روزی * ۵دلار برای آن مطالبه کرده‌است.در شکایت کمپانی ذ کر شده که 
کاترین رفتاری ناخوشایند داشت و بارها کار گر دان فیلم راتهدید کرده و گفته بود 
اورامی کشد! در حال حاضر هر دو طرف باید در داد گاه‌شر کت کنند. 


۹ امات بی 


ديل کار نگی 


ماجرای وای خارجی 


بقیه از صفحه ۱۳ 


رتاک ترینز مرد ارو 


سریع ژاندارمهای ایتالیایی را از پا درمی‌آورند تا آنها 
فرصت شلیک به موسولینی را نيابند. در همین زمان 
با نفربرهای شنی اس اس مورس به ایستگاه تله کابین 
در پایین حمله‌می کرد ها ۱ ۱ ۲ 
می کر د. سپس موسولینی توسط یک هواپیمای سبک 
فراری داده می‌شد. یک نیرو به تعداد ۱۰۸ نفر کماندو 
که شامل ۲۵ نفر از نیروهای مخصوص اسکورزینی 
می‌شد ند و همچنین ژنر ال سولتی فر مانده ژاندارمری 
ایتالیا که توسط آلمانی‌ها ربوده شده بود عازم منطقه 
گران ساو شذند مرف ار جرا ۱۳۳۱ 
این بود که اسکورزینی اعتقاد داشت حضور او باعت 
گیج شدن نگهبانان ایتالیایی خواهد شد. 

با وجود همه مشکلات عملیات یک شاهکار تمام 
عیار بود. | لمانهاتنها یک مجروح داشتند که در 
هنگام فرود آخرین گلایدر دچار آسیب دیدگی شد 
والبته چند نگهبان ایتالیایی نیز کشته شدند. گلایدر 
حامل اس‌کورزینی هم دومین در ردیف خود بود که 
بر اثر یک اشتباه هواپیمای ید کش اول که نقشه رادر 
اختیار داشت به کنار رفت و گلایدر حامل اتو بعنوان 
لیدر جای گرفت در حالی کا ۱۳۰۰۵ 
اتو با کارد در کف گلایدر سوراخی ایجاد کرد و با 
تکیه بر عکسها, گلایدررا به منطقه فر ود راهنمایی 
کرد. پس از فرود اسکورزینی نزدیک‌ترین درب را 
یافت و منفجر کرد. در پایین نیز مردان مورس بسیار 
سریع بعد از یک زد خورد کوتاه ایستگاه رابه تصرف 
خود در آوردند. 

سپس موسولینی در یک هواپیمای سبک دو نفره 
با هدایت خلبان مخصوص ژنرال اشتودنت یعنی 
سروان گرلاخ جای گرفت و اسکورزینی خود را در 
اطاقک کوچکی در انتهای هواپیما جای داد. بعدها او 
در ارتباط بااین مستله گفت نمی‌خواستم اگر انفاقی 
برای موسولینیافتاد خود شسخصابه هیتلر گزارش 
بدهم زیر ترجیح می‌دادم بمیرم ولی در چشمان 
هیتلر نگاه کنم و بگویم که بعد از نجات رفیقش در 
برخورد‌هواپیمابا محر رها ۰ ۱ ۱ ۰ 
بلند شدن هواپیما دچار مشکل شد. باند بسیار کوتاه 
بود ویک جاله نیز در میان باند وجود داشت. وزن 
هواپیما با وجود حضور اسکورزینی در اطاقک نیز زیاد 
شده بود. 

پس با دستور خلبان کماندوها هواییما را با دست 
نگه داشتند او گاز را تا انتها باز کرد و سپس با علامت 
او هواپیما توسط کماندوها رها شد. بعد از عبور از 
گودال هواپیما به زمین خورد ولی گرلاخ خلبان ماهر 
المانی بااعصابی پولادین هواپیما را هدایت کرد تا 
پس از رسیدن به پرتگاه هواپیما بطرف پایین شیر جه 


۵۲ 


بزند سپس گرلاخ به آهستگی فرمان رابه عقب 
کشید و هواپیما در ارتفاع درختان قرار گرفت و برای 
ارتقاع به پرواز ادامه داد ولی چیزی در مورد اسب 
دیدن موتور به سرنشینان بسیار مهمش نگفت. تا 
اینکه بالاخره فرود در پایگاهی آلمانی در نزدیکی رم 
که متعلق به نازی‌ها بود انجام پذیرفت. از این پایگاه 
اسکورزینی و موسولینی به وین پرواز کردند و سپس 
دوچه نیز به نزد پیشوا برده شد. این یک موفقیت 
این عملیات در گیر بودند به تر تیب نشانهای صلیب 
را دریافت کردند و اين افتخاری بزرگ در تاریخ 
حرفه‌ای اتو بود. 

مرد شماره یک نیر وهای مخصوص آلمانی بود آنها 
در پایگاههایشان تمرینات نظامی را ادامه می‌دادند. 


موفقیت پشت موفقیت 

درسال ۱۹۳۴ اوتوا ‏ ۱ ۱ 
نیروهای ویژه آلمانی دیکته نماید. در ۲۰ جولای 
۴ در جریان کودتای نافر جام فون اشتافنب رگ. 
اسکورزینی نقشی مهم راایفا کرد و در جای خود به 
شکست کودنا کمک شالانی نموه وا هتار ےه او 
بیشتر و بیشتر شد و در نهایت باعملیات مجارستان 
کارایی ووفاداری‌اوبه‌هیتلر اثبات شد. میکلوس‌هورتی 
که متحد هیتلر در مجارستان بود تصمیم گرفت تابا 
روسها مذاکره کند و به آلمان پشت نماید و در نتیجه 
این باعث ضربه پذیری هر چه بیشتر آلمانها می‌شد. 
برای مقابله بااين تصمیم با فرمان شخص هیتلر در 
۴ سر گرداسکورزینی به مجارستان رفت و 
پسر رهبر مجارستان را به گروگان گرفت ولی این 
امر باعث توقف مذاکرات نگردید. پس اسکورزینی 
در مرحله دوم عملیات به دژی که هور تی اقامت 
داشتند رفتند و اورااز قدرت خلع و یک نخست وزير 
مزدور آلمانی را به کار گماشتند. شاهکار بعدی 
اسکورزینی عملیاتی بود که به نام عملیات گریفین در 
دنیا مشهور شد. در این عملیات به پیشنهاد شخص 
هیتلر سرهنگ دوم کنونی اسکورزینی با یک واحد 
از نیروهاي ش که به زبان انگلیسی مسلط بودند با 
یونیفر مهای امریکایی و متفقین با خودروها و ادوات 
جنگی امریکایی به پشت جبهه متفقین نفوذ می کر دند 
واقدام به انهدام نیروهای دشمن می‌نمودند و علاوه 
بر خسارات زیاد آشفتگی به وجود م ی آوردند. این 
طرح بسیار موفق بود. چون تدار کات امریکایی‌ها 
دچار کندی‌جر کت شا ۱۱ 
اقدام به ایجاد بازرسی‌های زیادی کر دند. حالا همه 
به همدیگر مشکو ک بودند در بازرسی‌ها سئوالات 
زیادی از سربازان در مورد امریکا پرسیده میشد 
تا اطمینان حاصل شود نیروی فوق امریکایی است 
سئوالاتی در مورد ایالات یالیگ فوتبال. هنگامی که 
بعضی از ماموران اسکورزینی دستگیر شدند. پر ده از 
راز بزر گی بر داشتند. 


مب و 
الاعات ی س ر و۳۵۹۷ 


در ماجرایی دیگر اسکورزینی و سربازانش دستور 
داشتند تا به پاریس بروند و ژنرال آیزنهاور را ترور 
کنند. دران زمان ایزنهاور فرمانده نیروهای امریکایی 
در اروپا بود. وقتی سربازان المانی اعتراف کردند 
فر مانده‌شان اسکورزینی است متفقین دریافتند این 
موضوع جدی است چرا که همگان او را می‌شناختند. 
در دوران شکست المانه او فر ماندهی یک موضع 
دفاعی در ساحل رودخانه ادر رادر ۵۰ مایلی برلین 
بر عهده‌داشت که به پاس هوشیاری و شجاعتش به 
برلین دعوت شد و ازدستان پیشوا یک صلیب مزین 
برگ بلوط دریافت کرد. او سپس ماموریت یافت تا 
بعنوان بازرس مخصوص به جبهه شرق برود پس 
به وین رفت و دریافت زمان برای نجات زاد گاهش 
بسیار دیر شده است. دو روز قبل از خود کشی هیتلر 
اسکورزینی با دست خطی از هیتلر دستور دفاع 
از دژالیی رادریافت کرداین دژ در باواریا قرار 
داشت وعملیات ۱۰ روز بعد جنگ به پایان رسید و 


اسکورزینی تسلیم شد. 


کماندو در داد گاه 

بعد از دستگیری در داد گاه نورنب رگ قاضی 
سعی داشت تا اورابه جنایت جنگی متهم نماید. 
دلیل این امر فقط عملیات گریفین بود و آسیبهای 
جدی که آمریکایی‌هااز دستان او دی ر ۲۱ 
یک کماندوی انگلیسی مبنی بر ایکه متفقین نیز با 
یونیفرمهای آلمانی در پشت جبهه به آلمانها حمله 
می‌کردند باعت تجات این اسان ۱ روهای 
مخصوص شد. بعد از جنگ با کمک وزیر سابق 
بازر گانی هیتلر او مدتی را مخفی بود و سپس با کمک 
یک پاسپورت اسپانیایی به مادرید رفت. 

او سپس با استفاده از نام اشتاینباخر اسکورزینی 
ک‌شسرکت آمئیتی راتاسیس کرد ۱ ۲۱۳ 
بیش از ۶۰۰ نفر از جنایت کاران جنگی نازی به 
مریکای لافس رافراهم ۱ و ۳ 
رفت. برای مدتی مسئول امنیتی اوا پرون همسر 
دیکتاتور این کشور بود و برای مدتی نیز محافظ و 
مسئول امنیتی ناصر رهبر مصر بود. سپس به اسپانیا 
با زگشت ویک شر کت مهندسی فنی تاسیس کرد 
وتاسالهادر این کشور باقی مان د و تبدیل به یک 
میلیونر گر دید. سرانجام او که تاانتهای عمر یک نازی 
متعصب باقی ماند در سال ۱۹۷۰ از وجود تومورهایی 
رادرستون فقرات خود باخبر شد و سپس درهامبور گ 
اقدام به خارج کردن دو تومور نمودند ولی این جراحی 
باعث شد تااو از کمر به پایین فلج شود. 

برای شش ماه او شروع به تمرین با یک پزشک 
مخصوص نمود و بعد از این مدت دوباره به روی 
پاها باز گشت. در جولای ۱۹۷۵ او در سن ۶۷ سالگی 
در گذشت در حالیکه بسیاری تحت تاثیر تبلیغات 
تاس خبر گزاری رسمی شوروی سابق اعتقاد داشتند 
اسکورزینی وظیفه آموزش نیروه ای مخصوص 
امریکایی یا همان کلاه سبزها رادر زمان جنگ ویتنام 
برعهده داشت. ك 


لحظه‌های‌ماورایی 


مهستی(مژگان) امیر سلیمانی 


نبازت رادر درونت فریاد بزن 


ساعت یازده و نیم بود مقدار زیادی حبوبات برای 
خانواده‌هایی که بضاعت مالی نداشتند حمل می کر دم. 
ساعت دوازده و نیم می‌بایست در مدرسه باشم چون 
معاون مدر سه بود م وزود تر از بقیه باید شیفت بعداز 
ظهرراتحویل می گرفتم. از طرفی هم ماه رمضان بود 
وبچه‌هایم در خانه بودند وچون کوچک بودند بايد به 
آنها ناهار می دادم و بعد به مدرسه می‌رفتم. وقت کمی 
داشتم. نزدیک ظهر بود که به خانه یکی از این خانواده‌ها 
رسیدم.در دل از خداوند خواستم تاشرایط راطوری 
فراهم آوردتابتوانم وقت وزمان‌بیشتری راصرف 
این کارها کنم.به خاطر تحصیل در دانشگاه پیام نور 
روزهای جمعه نیز از روزهای تعطیلم حذف شده بود. 


به اولین خانه نزدیک شدم.بیشتر خانه‌هابدون 
دیوار بودند. به ایوان رسیدم کسی در خانه نبود مجبور 
شدم حبوبات رازیر یک طشت در ایوان خانه بگذارم و 
رویش یک سنگ بز رگ قرار دهم. به طرف خانه‌های 
دیگررفتم. کارم راانجام داده‌وبه سرعت به خانه 
بر گشتم به بچه‌هایم غذا دادم و سر ساعت به مدرسه 
ریت > 

به محض رسیدن به دفتر مدرسه کار کنان 
شیفت صبح با خوشحالی تمام به من گفتند در امتحان 
کارشناسی ضمن خد مت قبول شد هام بنابر این سه روز 
در هفته باید به دانشگاه می‌رفتم و چهار روز را تعطیل 
بودم. این قبولی شامل من و سهنفر شده‌بود.برای 
لحظه‌ای گیج و منگ به همه نگاه کردم وروی صندلی 
نشستم.اصلاًانتظار قبولی رانداشتم.من در پیام‌نور 
درس می‌خواندم آن هم به سختی و این امر روزهای 
جمع هم رااشغال کر ده‌بود وعلاوه‌بر آن‌هزینه‌هم 
پرداخت می کردم به اصرار و تشویق یکی از همکاران. 


این همه شر کت کننده را نداشتم. مهمتر از همه اینکه 
پیام‌ن ور مدرک فوق دیپلم مرابه حساب نم ی آورد 
ومن باید چهار سال درس می خوان دم در صورتی 
که در مقطع ضمن خد مت می‌بایست دو سال درس 
بخوانم ومد رک فوق‌د یپلم من هم مورد قبول بود.اصلاً 
باور نمی کردم سه مرتبه خدارا شکر کردم. همکارانم 
گفتند: چه شده؟ جرا تعجب کردی؟ 

گفتم: حد ود یک ساعت پیش از خدابرای انجام 
کارهایم وقت‌اضافی خواستم و خدادر این زمان 
کوتاه‌به من پاسخ داد.بعد از پان_زده روز دوباره‌به 
خانواده‌ها سری زدم. وقتی به اولین خانه‌ای رسیدم 
که حبوبات‌شان را زیر طشت قرار داده‌بودم. ن ر گس 
خانم.صاحب خانه, به محض دیدن من با تعجب 
گفت:اگر بدانی د چه اتفاقی افتاده. گفتم چه اتفاقی؟ 
ن ر گس خانم گفت:شب قبل همان روزی که شما 
آمدید ومن نبودم خواب دیدم کسی به من می‌گوید. 
برای حضرت علی آش بپز و به همسایه‌ها بده من 
در خواب گفتم: 

حتماً واز خواب بیدار شدم. پیش خودم گفتم من 
درخانه اه در بساط ندارم چه بر سد به مواد لازم برای 
تهیه آش. از رختخواب بیرون آمدم نزدیک سحربود. 
بچه‌هارابیدار کردم سحری راخوردیم و نمازمان را 
فکر پختن آشی بودم که موادش را نداشتم. 

زمانی که شما آمدید من و همسایه‌ها در منزل یکی 
از آنها بودیم ومن خوابم راتعریف کردم. همسایه‌ام 
گفت:از حياط خانه من می‌توانی سبزی‌هایت را تهیه 
کنی.یکی دیگر از آنها گفت:به‌تو کشک ییلاقی‌می‌دهم. 
همسایه دیگر گفت: سیر آش بامن. تنهاچیزی که‌از 
مخلفات اش باقی مانده بود حبوبات بود. 

فکر کردم پس حبوبات راخودم‌باید تهیه کنم. 
واقعا پولش رانداشتم ولی با خودم گفتم خدابزرگ 
است. شاید بتوانم از کسی قر ض بگیرم. همسایه‌ها 
کی را ار ی ار 
باناراحتی زیاد به خانه بر گشتم. سنگ روی طشت 
رادیدم وبا خودم گفتم:حتما شما امدید و جون ماه 
رمضان بود مثل‌سالهای قبل پنیر و خرماو آرد آوردید. 
وقتی طشت رابلند کردم نزد یک بود از خوشحالی 
جیغ بزنم هم ان چیزی بود که من برای تهیه آش 
ما وا ااال 
حبوبات آوردید. 

من نیز تعجب کردم چطور امس ال حبوبات را 
انتخاب کردم.واقعا نمی‌توانستم جوابی برای‌ این 
سوال پیدا کنم. 


۱ 
۹ تر ٩۳‏ الاعات ی 


سوژه 


بقیه از صفحه ۲۴ 
چیزی به امتحان‌ها نمانده بود. اما تصمیم 
داشتم هر طور شده مراقب عمه باشم... یک 
هفته امورات خانه عمه به عهده من بود ... 
تازه فهمیدم عمه چه زند گی پیچیده‌ای دارد! 
یک درآمد اند ک. یک خانه کهنه و قدیمی... 
عاق تفت کے ای دما 
تازه فهمیدم عمه با این مدیریت و تدبیرش چه 
شاهکاری می کند... پسرها را تنها بز رگ کرده 
بود و به دانشگاه فرستاده بود. حالا هم به تنهایی 
از عهده زند گی‌اش برمی آمد.. 
پای درد دل و خاطرات عمه که نشسستم تازه 
فهمیدم راز این همه سخت گیری و جدی بودن 
چه بوده!! به قول خودش برای خواهر و برادرهای 
کوچکترش پدری کرده... مادری کرده... به 
جای شوهر بی‌عرضه اش بچه‌ها را به سرانجام 
رسانده... می گفت اگر تشر نمی‌رفتم اگر حساب 
دو ريال و پت ریلمان رانداشتم هیچ کدام از 
برادر و خواهرهایم سر و سامان نمی گر فتند... 
از پدر تریاکی‌اش می گفت و از مادر 
وسواس‌اش که صبح تا غروب توی حوض د رحال 
شستن دست و پاهایش بود... می گفت ده ساله 
بوده که دست پدر مرا گرفته و او رابه مدرسه 
می‌برده. او را مجبور می کرده مشق‌هایش را ریز 
بنویسد تا دفترش دیرتر تمام شود... 
بعد شوهرش دادند به شازده‌ای که فقط قمار 
بلد بوده و ... 
حکایتش طولانی بود... دست‌های مرا 
می‌فشرد و می گفت: به تو که نگاه می کنم عرضه 
و جنم خودم را می‌بینم... 
اشک در چشم‌هایم جمع می‌شد و جرات 
نداشتم بگویم هزار بار خواستم بر گردم ایران و 
ار E‏ 
کرده‌ام... 
عمه جان حالش بهتر شد و مرااز خانه‌اش 
انداخت بیرون تابه درس و مشقم برسم... اما 
حالا دیگر من وقتی به اونگاه می کنم احساس 
کر 
عمه‌ای به دیگران فخر می‌فروشد... حکایت 
زند گی عمه‌ام تحول عظیمی در زند گی من ایجاد 
کر 
حالا چند سالی است که عمه جان از پیش 
مارفته و من هم درسم تمام شده و به ایران 
ب رگشتم. هنوز وقتی صحبت عمه‌جان می‌شود 
همه داستان‌های عجیب و غریبی از او می گویند 
و من‌آما در دلم او را تحسین می کنم و افسوس 
می‌خورم که روزی قولی داده‌ام و زبانم بسته است 
وتاآخر عمر حق ندارم درد دلها و خاطراتش را 
برای اعضای خانواده تعر یف کنم... 
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کنید 2 


خود رامجبور به پیش رفت کنه 


قابل توجه کسانی که از مشکلات فرار می کنند 
او ا ف کارا اا واف 
قارو اب هایاط اف رای الوا کت 
که مادی اراس رای ار رن 
جمعیت ژاین, قایق‌های ماهی گیری بزر گ‌تر شدند و 
مسافت‌های دور تری را پیمودند. 

ماهی گیران هر چه مسافت طولانی تری راطی 
می کردند به همان میزان آ وردن ماهی تازه بیشتر 
طول می کشید. اگر با زگشت بیش از چند روز طول 
می کشید.ماهی‌هادیگر تازه‌نبودن د وژاپنی‌هامزه 
ن لای رادو کے فاا وی کل انہک 
شر کت‌های ماهی گیری فریزرهایی در قایق‌هایشان 
تعبیه کر دند. آن‌هاماهی‌هارامی گرفتند. آن‌هاراروی 
رسای ک ردقد در زره اکن ار 
قایق هاو ماهی گیران ایجاد کردند که دور تر بروند و 
مدت زمان طولانی تری‌راروی آب‌بمانند.اماژاپنی‌ها 
مزه ماهی تازه و منجمد رامتوجه می‌شدند و مزه‌ماهی 
یخ زده رادوست نداشتند. بنابر این شر کت‌های ماهی 
گر نها رادر ای ھا کر کا وا 
رادر مخازن آب نگه داری می کر دند. ماهی‌ها پس از 
کمی تقلا ارام می‌شدند وحر کت نمی کر دند. آن‌ها 
خسته و بی‌رمق. اما زنده بودند. 

باه ری اہر سای کر راد به ماه 
بی‌حال و تنبل ترجیح می‌دادن د. زیر ماهی‌ها روزها 
حر کت نکر ده و مزه‌ماهی تازه رااز دست داده بودند. 
ارو ما مرد مااے اراس ای اه 
تنبل تر جیح می‌دادند. 

پس شر کت‌های ماهی گیری به گونه‌ای باید این 
مه اب 

آن‌ها چطور می‌توانستند ماهی تازه بگیرند؟ 

اگرشمامشاور صنایع ماهی گیری بودید. چه 
پیشنهادی می‌دادید؟ 

برای جواب کمی‌صبر کنید وت | ]خر صفحهبه 
مطالعه ادامه دهید. 

ثروت زیاد 

به محض این که شسما به اهدافتان می‌رسید مثلاً 
یافتن یک همر اه قوقلعاده خوب. تاسیس یک شر کت 
موفق,پرداخت بدهی‌هایتان ی اهر چیز دیگر ممکن 
است شور و احساساتتان رااز دست بدهید و دیگر به 
سخت کار کردن تمایل نداشته باشید. 

شماهمین‌موضوع رادرموردبرند گان‌بخت آزمایی 
که پولشان رابه راحتی از دست می‌دهند. کسانی که 
ثروت زیادی برایشان به ارث می‌رسد وهر گز موفق 
نمی‌شوند وملاکان واجاره‌داران خسته‌ای که تسلیم 
اد مخدر شده‌اند. شنیده و تجر به کرده‌اید. 


۵۶ 


این مسئله را «رون هوبارد» در اوایل سال‌های 
ا مواجهه با محیط چالش 
انگیز به صورت عجیبی پیشر فت می کند.» 

منافع و مزیت‌های رقابت: 

شما هر چه با هوش تر.مصرتر و با کفایت تر باشید. 
از حل یک مسئله بیشتر لذت می‌برید.اگر به اندازه 
کافی مبارزه کنید واگر به طور پیوسته در چالش‌ها 
پیروز شوید. خوشبخت وخوشحال خواهید بود. 

و اماجط ور ژایتی‌هاماهی‌هارا نان نگه 
می‌دارند؟ 

برای نگه داشتن ماهی تازه شر کت‌های ماهی گیری 
ژاپن‌هنوزهم از مخازن نگه داری ماهی در قایق‌ها استفاده 
با ال آنا یک ره ی داح هر 
مخزن می‌اندازند. کوسه جند تایی ماهی می‌خورد. 
اما بیشتر ماهی‌ها با وضعیتی بسیار سر زنده به مقصد 
می‌رسند. زیر | ماهی‌ها برای زنده ماندن تلاش کردند. 

توصیه: 

-به جای دوری جستن از مشکلات به ميان آن‌ها 
شیر جه بزنید. 

-از بازی لذت ببرید. 

-اگر مشکلات و تلاش‌هایتان بیش از حد بز رگ 
وبی شسمار هستند. تسلیم نشوید. ضعف شماراخسته 
می کند. به جای آن مشکل را تشخیص دهید. 

-عزم بیشتر ودانش بیشتر داشته و کمک بیشتری 
دریافت کنید. 

-اگر به اهدافتان دست یافتید.اهداف بز رگ تری 
رابرای خود تعیین کنید. 

-زمانی که نیازهای خود و خانواده‌تان رابرطرف 
کر دید. برای حل اهداف گروه جامعه و حتی نوع بشر 
اقدام کنید. 

-پس از کسب موفقیت آرام نگیرید.شما 
مار ها ار تا ان 
تفاوت‌هایی را در دنیا ایجاد کنید. 

-در مخزن زند گیتان کوسه‌ای بیندازید و ببینید 
که واقعاً چقدر می‌توانید دورتر بروید و شنا کنید. 


۳۳2 
الاعات ی س رو ۳۵۹۷ 


سیده‌زهرادبیری 


محمدامین» امیر محمد و امید متولی 


سرگذشت واقعی 


بقبه از صفحه ۴۹ 


خریدشان همراهم بود رافروختم و تا پیدا کردن جایی 
برای زند گی به‌هتل رفتم وبعد هم‌با تلاش فراوان 
توانستم اتاقکی اجاره‌ای بیابم. صاحبخانه که پیرزن 
مهربانی بود به تصور اینکه در این شهر غریب ودانشجو 
بدون منبع در آمد نمی‌توانستم مخارج زند گی‌ام را 
تامین و کرایه خانه‌ام رابدهم بايد کارمناسییمیيافتم. 
هر روز نیازمندیهای روز نامه هارامی گر فتم ودرستون 
آگهی‌های استخدام دنبال کار می گشتم. چند جایی 
سرزدم اما مناسب با شرایطشان نبودم تااینکه توانستم 
در یک شر کت خصوصی و بز رگ از نجائیکه مسلط به 
زبان انگلیسی و کامپیوتر بودم به عنوان منشی مشغول 
به کار شسوم.مدتی که گذشت متوجه نگاههای خاص 
پسر مدیر عامل شر کت شدم. هیچ تصور نمی کر د م 
که پسر مردسرشناس وثرو تمندی چون رئیس آن 
شر کت بخواهد به من دل بباز د.ای کاش می توانستم به 
خواستگاری او جواب مثبت بدهم اما او تصورش راهم 
نمی کرد که مونس دختر منزهی که می‌خواهد نیست. 
وقتی آقای مدیرعامل تحت فشارم گذاشت که تکلیف 
پسرش راروشن کنم.ساد گی کر دم وبه تصور اینکه آن 
پیر مرد جای پدرم است. هر آنچه برایم اتفاق‌افتاده‌بود 
را به‌میداینکه کمکم کند برایش باز گر کردم وهمان 
جابود که آن پیر مرد حریص پیشنهاد داد که مرابرای 
ود تن کیک کو به قرط آیدکه رش وع کن 
بویی از قضیه نبرد و من حق ماندن و کار کر دن در آنجا 
راداشته‌باشم. نمی دانم سستی از خودم بود و یا از ترس 
تاجر پیر را پذ یر فتم وبه عقد موقتش در آمدم.اوهم در 
عوض برایم خانه‌ای لو کس ومبله اجاره کرد و ماشین 
آن شر کت می گذشت و حالا دیگر موقعیتم تثبیت 
شده‌بود. دیگر وقت عمل کردن به تصمیمم رسیده 
بود؛اینکه به خانه مان باز گردم و آبروی کیاراببرم و 
مادر و مریم رانزد خودم بیاورم. دلم نمی خواست دیگر 
مجبور به ادامه زندگی با آن حیوان باشند... 
OO‏ 

-به به خانم خانماء ظاهرافرار و دربدری حسابی 
بهت ساخته؛ ماشین مدل بالاء لباسای مار ک دار... 
دید تحویلم داد. آب دهانم راباغیظ به صورتش 
انداختم و گفتم: «تو یه حیوونی, یه آشغالی!» و سپس 
برای دیدن مادرم ومریم راهی خانه شدم. برخلاف 
انچه تصور می کردم اما مادرم از دیدنم خوشحال 
نشد.او شا کی بود و می گفت: «بااین کارت آبر ومون رو 
بردی. تن حاج جواد خدابیامرز رو توی گور لرزوندی. 
اگه می‌دونستم قرارههمچین دختری بار بیای غلط 
می کردم که از اون پر ورشگاه بیر ون بیارمت و در حقت 
مادری کنم!» در دل حق رابه او دادم. مادر نمی‌دانست 


که چه چیز باعث فراری دادنم از آغوش پرمهرش 
شده.حق داشت بامن این گونه سخن بگوید. تصور 
می کردم اگر حقیقت رااز زبانم بشنود حق رابه من 
می‌دهد و بامریم نزد من خواهد [مدامامادر باشنیدن 
حرف‌هایم گفت:«حی_ف از اون همه محبتی که حاج 
جواد در حقت کرد. یکساله که از خون ه رفتی و هر 
غلطی که‌دلت خواسته کردی. حالا هم اومدی وبا 
پررویی می گی که کیا دامنت رولکه دار کر ده! آاخه 
پسری که سر سفر همر دی مثل حاجی بز رگ شده باشه 
مگه می تونه همچین آدمی باشه؟ واقعا که بی چشم و 
رویی مونس!حالا هم زود پاشو و گورت رو گم کن و 
از این خونه برو. دیگه نمی‌خوام ببینمت!» حرف‌های 
ماد ر که‌تمام شد کی البخند زنان نگاهم کرد وبا 
لحنی تمسخر آمیز گفت: «اين دروغات رو کسی باور 
نمی کنه مونس خانم!» بی‌هیچ حرفی از جایم بلند شد م 
و شماره موبایل و آدرس خانه‌ام راروی کاغذ نوشتم و 
روی میز گذاشتم واز خانه بیرون آمدم... 
ONO‏ 

همان روزها بود که نامه مونس به دستم رسید 
وبه دیدارش رفتم ودوستی‌ماشکل گرفت. مونس 
می گفت:«صباء کاش مادرم حرفام رو باور می کرد. 
می دونی» خیلی نگران مریم هستم. وجود کیا پر از عقده 
ست.اون یه بیمار روانیه و اصلا بعید نیست که به خواهر 
ناتنی خودش هم رحم نکنه!» و من هربار سرش رادر 
میان آغوشم می‌فشردم و می گفتم:«به دلت بد راه نده 
عزیزم انشا... که این اتفاق نمی‌افته ام مطمئن باش 
مادرت یک روز به حقیقت حر فای تو پی می‌بره!» من و 
مون س تقریبا هفته‌ای یکی دوبار همدیگر رامی‌دیدیم 
وهر روز تلفنی با هم حرف می‌زدیم. چه روزهایی بود 
روزه ای بامونس بودن. این دختر زیب ابا ان چهره 
معصوم و چشمان تیله‌ای رنگش آرامشی را به وجودم 
می‌ریخت که بیشتر از هر زمانی به آن‌نیاز داشتم. 
ساعت‌ها کنارش می‌نشستم وبااودرددل می کر دم و 
مونس هر بار آغوش پرمحبتش را به رویم باز می کرد 
وامیدم می‌داد. هر گز نتوانستم درک کنم اما در وجود 
مونس چیزی بود که او رااز تمام دختران فراری که 
تابه امروز دیده بودم متمایز می‌ساخت. هیچ تصور 
نمی کردم که چنین وابسته مونس شوم. او مونس من 
شده بود و در تمام این روزهای سختی که می گذراندم 
مادرانه به حرف‌هایم گوش می‌داد واشک‌هایم راپاک 
می کرد. انگار این من بودم که به مونس احتیاج داشتم 
نه‌اوبه من!اعتر اف می کنم که تابه حال در زند گی‌ام 
چنین گوش شنوایی نداشتم. چنین کسی رانداشتم که 
ساعت‌ها روبرویش بنشینم و از هر چه می خواهم سخن 
بگویم واو در کمال آرامش حرف‌هایم رابشنود وراه 
حلی برای هر مشکلی پیش پایم بگذارد. مونس دوست 
عزیزی‌بود برایم اماصد افسوس که عمر دوستی‌مان 
کوتاه بود؛ کوتاه کوتاه کوتاه... 

ZOO 

-صباجان, آب دستته بذار زمین و پاش وفوری 
بیااینجا! 

صدای مونس می‌لرزید. نمی‌دانم چه پیش آمده 
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بود که اوراچنین آشفته وبهم ريخته بود؟ فوری به 
خان هاش رفتم ودر کمال تعجب مادر مونس رادیدم 
که بی حال وبی رمق روی مبل افتاده‌بود و گر یه می کر د. 
مونس بارنگی پریده‌نزدیکم آم دو کاغذی‌مچاله 
شده رابه دستم داد و گفت: «بخونش صبا!» گیج شده 
بودم. بی هیچ حرفی شروع به خواندن کلمات نوشته 
شده‌روی کاغذ کردم: «مامان حق با مونس بود. کیا 
واقعایه حیوون کثیفه. حتی پست تر از یه حیوون!امروز 
وقتی تو برای سرزدن به دوستت از خونه رفته بودی 
بیرون کی ااومد تواتاقم وبرایم یهلیوان آب پر تقال 
اورد و گفت اینو بخور آبجی.بذار حالت یاد سرجاش. 
از صبح خسته شدی بس که درس خوندی. اصلا فکر 
نمی کردم کیا نقشه پلید ی تو ذهنش داشته باشه. واسه 
همین‌هم لیوان آب میوه رویک نفس سر کشیدم وچند 
دقیقه بعد پلک هام سنگین شد و دیگه چیزی نفهمیدم. 
وقتی به خودم اومدم دیدم با وضعیت نامناسبی گوشه 
انباری افتادم و اونجا بود که فهمیدم کیا چه بلایی سرم 
آورده. حق با مونس بود مادر. اما تو اون روز بابی‌رحمی 
از خونه بیرونش کردی و حرفش رو باور نکردی. حالا 
ببین که من هم به سرنوشت مونس دچار شدم. کیا 
دامن عفتم رو لکه دار کرد. دیگه نمی‌تونم تو این خونه 
زند گی کنم. اصلا نمی‌دونم که دیگه می‌تونم زند گی 
کنمیانه! من واسه همیشه از این خونه میرم چون 
می‌ترسم از اینکه بخوای باز هم کیاروبه من تر جیح 
بدی‌ومن رومتهم به‌دروغگویی کنی!» نامه را که 
خواندم هنگ کردم. نمی‌دانستم چه بگویم؟ همانجا 
سرجایم خشکم زده بود. مونس مثل همه چند ماه 
دوستی‌مان بازهم به دادم رسید و گفت: «دیروز صبح 
مادرم برای سرزدن به دوستش که تازه از بیمارستان 
مرخص شده رفته بود.وقتی غر وب بر گشته خونه‌دیده 
از مریم خبری نیست. این نامه رو از روی میز اتاقش 
برداشته. همون موقع رفته سراغ کی اما اون کتافت با 
بی‌شرمی گفته که مریم خودش دلش می خواسته بااون 
رابطه داشته باشه! مادرم داد و فریاد راه‌انداخته و کیا 
در جواب مادرم باوقاحت تمام گفته برو شکایت کن 
پروم رخ دح کرک ارم هر عبت 
مادرم‌راریخته توی خیابون واز خونه بیرونش کرده. 
دیشب مادرم اومد اینجا چون دیر وقت بود باتو تماس 
نگرفتم. حالا باید چیکار کنیم صبا؟» اب دهانم رابه 
سختی قورت دادم و گفتسم:«خب برین پیش پلیس. 
عکس مریم روبدین تاپیداش کنن.ازاون کثافت 
شکایت کنین!» مونس عصبی و شو که بود ومی گفت: 
«می کشم اون کثافت بی‌همه چیز رو!» من اماخوب 
می‌دانستم که مونس جرات و شهامت چنین کاری را 
ندارد. او آزارش حتی به یک مورچه هم نرسیده بود. 

یک ماه و نیم بعد: 

خبر کوتاه و گنگ وباور نکردنی بسود:«مونس 
خود کشی کر ده!» وقتی نیمه‌های شب مادر مونس با 
من تماس گرفت و هراسان خبر خود کشی مونس را 
داد نفهمیدم چطور خودم رابه بیمارستان رساندم اما 
متاسفانه دیگر دیر شده بود. ۳ 
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ابه نظر می رسد خستگی بازی‌های فشر ده 
این چند ماه آرام آرام از تنت خارج می‌شود . 

× راستش خستگی ما که همان روز صعود به 
جام جهانی دررفت. آن‌قدر آن اتفاق شیرین بود و 
لذت داشت و آن‌قدر باعث خوشحالی مر دم شد 
می‌گفتیم واقعاً ما چنین کار بزرگی انجام دادیم ؟ 
مردم به خاطر ما خوشحال هستند ودر خیابان جشن 
گرفته‌اند ویک کش ور شاد شده؟ از اتفاقات بعد از 
بازی‌با کره‌انرژی بسیاری گرفتیم و روحیه بسیار 
خوبی به‌دست آوردیم. 

می‌خواهم بدانم بعد از به‌صدا د رآمدن 
سوت پایان‌بازی باکر هو پیروزی تیم‌ملی, چه 
احساس و حال و هوایی داشتی ؟ 

با ور کن از لحظه‌ای که گل زدیم؛ چشمم به 
اسکوربورد بود و ساعت رانگاه‌می کر دم و منتظر 
بودم ِ ٩‏ دقیقه تمام شود. حتی یک لحظه به رضا 
قوچان‌نژاد گفتم «رضا فکر کنم ساعت ایستاده‌و 
حر کت نمی کند» وانگار روی دقیقه ۸۲قفل شده 
بودابعد که دیدم شد ۴ خیالم راحت شد. آن‌قدر 
کردم ساعت جلونمی‌رود. تادقایق آخر خیالمان 
راحت بودومی گفتیم اگر گل‌هم بخوریم وبازی 
مساوی شود باز به طور مستقیم می‌رویم جام جهانی 
زیرانمی‌دانستیم ازبکستان ۵ گل به قطر زده است. 
روزها می گذرد واز مسابقه اولسان فاصله می گیریم. 
بزرگی‌اتفاقی که‌افتاده رابیشتر درک می کنیم. 
تنهماجیزی که در ذهنمان مان د.این بود که کاش 
پس از بازی‌ایر ان بودیم ودرشادی مردم شریک 
می‌شدیم . ۱ 

آل(حتماتصاویری که مر دم به خاطر صعود 


تیم ملی ساعت‌ها در خیابان‌های ایران جشن برپا 
کرده بودند را دیده‌ای ؟ 

۲ بله. دیدم و ازاين بابت بسیار خوشحالم. 
خوشحال کند زی را نها استحقاق جنین افتخار و 
شادی‌ای را داشتند. 


۲ 


جح 
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از عملکر د خودت در مسابقات مقدماتی 
جام جهانی راضی بودی؟ 

(#بله. خیلی. خداراشکر که توانستم به تیم ملی 
که در این فصل داشتیم و استراحت کم. از عملکر دم 
راضی بودم و فکر کنم سرمربی تیم ملی هم چنین 
نظری داشت. بعد از نیم فصل هم فرصتی برای 
بدنسازی نداشتم ولی بازی به بازی بهتر شدم. به 
خاطر لیگ قهر مانان هم بازی‌هایمان دیر تر از بقیه 
تیم‌ها تمام شد و بلافاصله هم که وارد اردوی تیم‌ملی 
شدیم.سعی کر دم باهمه وجود وظایفم راانجام دهم و 
بعد از این همه مصد ومیت. تلاش زیادی کردم که 
در تر کیب اصلی تیم ملی قرار بگیرم و خوشحالم که 
در صعود به جاچهانی تأثیر گذار بودم ۱ 

لامجتبی جباری بع داز این همه مصد ومیت 
وعمل‌جراحی هر زمان که به مستطیل سبز 
بر گشته» جزو بهترین‌ها بوده 


مجتبی جبار ی 5 0 
یر ای استتاا ال ار زاو ی 
مو نیت دار 


این نشان می‌دهد که جقدر برای بر گشت 
تلاش کردم.برای اينکه به چنین جایی برسم.نقش 
همسرم بسیار مهم و کلیدی بود و باعث شد انگیزه 
و شرایط لازم را داشته باشم. او همیشه در مورد من 
زیاده‌خواه بوده وانتظارات بالایی از من داشته است. 
پیگی ر اخبار واتفاقات بود وب احرف‌هایش به‌من 
انگیزه‌می‌داد ومثل یک مشوق خوب کنارم بود.به 
آنهایی هم که می گفتند جباری بدنسازی نمی کند. 
ثابت شد حر فشان نادرست است زیراامکان ندارد 
بعد از این همه مصد ومیت. بدون بدنسازی مناسب 
دوب اره به فوتبال بر گشت.فوتبالی‌ه امی‌دانند با 
وجود این تعداد آسیب‌دیدگی, باز گشت به فوتبال 
خیلی سخت است. من هشت. ٩‏ عمل جراحی سخت 
داشتم که‌هر کداماز آنهامی‌توانست یک فوتبالیست 
رابرای مدت‌هااز بازی دور نگه دارد امامن هر دفعه 
بر گشتم. یک‌بار هم جام‌جهانی را از دست داده بود م 
و خوشحالم که حالابه این افتخار رسیدم. 

×انگار یک جام جهانی در کارنامه ورزشی‌ات 
کم بود. 

)لبله نیاز داشتم صعود به جام جهانی را تجر به 
کنم‌وان‌شاء... اسال آینده‌هم باشم وبتوانم‌در 
برزیل برای تیم ملی بازی کنم. درس‌های بسیاری 
از این بازی‌ها گرفتم. 

×به عنوان باز یکنی که با مربی ان داخلی و 
خارجی زیادی کار کردی» می‌خواهم کارلوس 
کی‌روش رابرایمان توصیف کنی . 

6 خود نان می‌دانی د همیشه انتظاراتی از 
فوتبال ایران داشتم کهب رآورده نمی‌شد اماهمه آن 
نتظارات رابا آقای کی‌روش بر آورده‌دیدم. اوحتی 
روی‌لباس بازیکنان‌هم 
تمرین, امکانات. پاداش‌ها و تک‌تک مسائل برایش 
اهمیت داشت. کی روش می‌دانست با بازیکنان. 
کادرفنی وحتی تدا ر کات چطور رفتار کند. یکی از 
مهمترین مسائلی که در او دیدم»انرژی‌ای بود که 
صرف شاخ ت و آنالیز حریفان یم ی هی کرد او 
برای تک تک دقایق تمرین و بازی تیم ملی هدف و 


حساسیت داشت‌وزمین 


مجتبی جباری پس از ٩‏ سال‌حضوردراستقلال در نهای ت زاین تیم جداشد تافص لآ ینده پیراهن 
سیاهان راب رت نکند.جدایی‌جبا ریا زجمع] بی پوشان‌باحاشیه‌های ز یاد ی‌هم راهشد وهمچناناظها رنظرهای 
مختلفی در مو ر داختلا ف اوبامسئولا ن استقلال مطرح می‌شود.با این حال جباری ز یاد دوست ندارد در مورد 
چالش‌های یکهبامد یر یت‌باشگاهاستقلال‌داشت‌صحب تکندوخود شتأ کیدم یکن دکه‌می‌خواهدفوتبالش را 


درسپاهان‌باآرامش‌دنبا لکند .گفتگویی‌باجباری‌داشتیم در با ره تیم ملی‌وجام‌جهانی واستقلال وسپاهان. 


برنامه‌داشت وهمین شد که توانست انتظارات را 
برآورده کند. حضور او کمک بز ر گی برای فوتبال 

× خیلی از مربیان داخلی قبل از سه بازی آخر 
تیم‌ملی از عملکرد کی روش انتقاد کر ده وخواهان 
بر کناری‌اش بودند. حتی برخی گفتند شاید 
قلعه نویی درسهبازی آخر جانشین کی‌روش 
شود. 

بل ه. خیلی‌هاانتقاد کر دند ام من می‌خواهم 
نکته‌ای رابگویم. روز قبل از بازی با کره و بعد از 
تمرین آخر. کی‌روش من و چند بازیکن دیگر رابرد 
پیش سرپرست تیم ملی و گفت کیفیت لباس‌های 
این بازیکنان پایین است ولباس‌هایشان به خاطر 
عرق کردن» خیس خیس شده. یک مربی می‌تواند 
به راحتی بگوید این مسائل به من ربطی ندارد اما 
وقتی سرمربی تیم ملی چنین رفتاری می کند, بازیکن 
می‌فهمد چقدر برای سر مربی ارزش دارد. من قبلا 
هم این مسائل را گفته بودم اما کسی به آنهاتوجه 
نمی کرد. من از کار کردن‌بامربی‌بز ر گی چون 
کی روش بسیار خوشحالم. در نگاه‌و حرف کی‌روش: 


انرژی وقوت قلب وجوددارد وسمهم اصلی‌رادر 
رساندن تیم‌ملی به جام‌جهانی, او داشت. به قول 
جواد نکونام. بعد از بازی باازبکستان کی‌روش تنها 
در زمین قدم می‌زد و کسی کنارش نبود اما بالبخند. 
انرژی و اعتقادی که داشت تیم ملی رابه جام جهانی 
برد. 

می توان گفت وقتی یک مربی چنین رفتاری 
بابازیکنانش دارد.باز یکن ان‌هم باجان‌ودل 
برایش بازی می‌کنند . 

×( کاملاً همین‌طور است. من هرقدر بگویم 
کم است امااین رابدانید که کی‌روش قلب بازیکنان 
تیم ملی را تسخیر کرد ویک تیم هم دل و متحد 
ساخت. او برای موفقیت و نتیجه گیری تیم ملی بسیار 
تلاش کر دومن به عنوان کسی که‌این مس‌ائل رااز 
نزدیک دیده وظیفه دارم کارهای سرمربی تیم‌ملی 
رابرای مردم بگویم. خیلی جالب است که بعد از 
صحبت‌های سر مربی کره‌جنوبی؛ کی روش طوری 
رفتار کرد و عکس العمل نشان داد که انگار یک فرد 
تمام ایرانی است و تعصب وغیرت بالای خود رابه 
ایران و تیلی ایران نشان داد . 


یکی دیگر از کارهای مثبت 
کی‌روش, آور دن‌اشکان دژا گه ورضا 
قوچان‌ن_ژادبه تیم ملی بود. در مورد 
این دو بازیکن صحبت کن. 

(می توانم بگویم رضا قوچان‌نژاد 
فیزیوتراپی به هلند رفته بودم. رضاهم 
کنار من فیزیوتراپی می کرد و از همان 
سال با هم ارتباط پیدا کردیم. اتفاقا بعد 
از بازی با کره‌به رضا گفتم کار دنیا چقدر 
جالب است؛ ما پنج» شش سال پیش 
اتفاقی که هیچ کدام از مافک رش راهم نمی کر دیم. 
رضابازیکن بسیار پر تلاش: دونده و خوبی است 
که تمر کز بالایی دارد و فعل خواستن همیشه در 
وجودش هست. من به شخصه از رضا تشکر می کنم 
که در تیم ملی عملکر د بسیار خوبی داشت و گل‌های 
حساس و تعیین کننده‌ای زد. اشکان دژاگه هم یک 
بازیکن با کیفیت اروپایی است. بسیار خوشحال شدم 
که اوایران راانتخاب کرد و به تیم ملی 
ما آمد. کاش اشکان هم در سه بازی 
آخر کنار ما بود و صعود به جام جهانی را 
جشن می گرفت وامید وارم هر چه زود تر 
به سلامتی کامل بر سد. 

این روزها خیلی کم در مورد 
سپاهان صحبتی کردی. کمی در مورد 
حضور در این تیم حرف می‌زنی؟ 

وقتی از استقلال رفتم و شرایطی 
به‌وجود آمد که دیگر بامن تماسی گرفته 
نمی‌دانم این باشگاه‌چرابامن مذاکره 
نکرد. بااین حال من بعد از بیرون | مدن از استقلال 
باید یک تیم خوب را انتخاب می کردم و اين انتخاب 
سپاهان راانتخاب کردم چون این باشگاه‌ساختار 

× برای این انتخاب مشورت هم کردی؟ 

( من با بعضی از بازیکن ان تیم‌ملی که در 
سپاهان هستند ویاقبلاً بازی کرده‌اند صحبت کردم و 
همه آنها گفتند که این باشگاه می‌تواند انتخاب خوبی 
باشد. وقتی با آقای ر حیمی صحبت کردم حرف‌های 
من بیشتر از ۱۰ دقیقه طول نکشید و در نهایت قرار 
گذاشتیم و کارهاانجام شد. در ضمن دیدید که 
باشگاه‌سپاهان همه جیز رادر مورد قرار داد به طور 
خیلی خوشحال بودم و می‌دیدم هستند کسانی که 
به فوتبال اهمیت می‌دهند و دنبال کارهای‌ساختاری 
هستند. باشگاه سپاهان در این چند سال از تیم های 
پایه گرفته تا بز رگسالان» ساختار خوبی دارد و 
امیدوارم در یک محیط آرام فوتبالم راانجام دهم. 

جدایی از استقلال سخت نیست؟ 


مم ام 
۳۹ ⁄ ۲ الاعات کک 


eae‏ ت ‏ ا 
۲( خیلی دوست داشتم در این مقطع برای 
اسستقلال‌بازی کنم ولی حالابازیکن سپاهان‌هستم 
وباید با تمام وجودم برای این تیم بازی کنم. همه 
تماشاگران استقلال وهواداران‌این تیم به خوبی 
می‌دانند که چه‌اتفاقاتی رخ داد و من بايد از همه آنها 
که فهیم هستند تشکر کنم. در این چند روز خیلی‌ها 
به‌من‌پیامک دادند وقدردانی کر دند و فکر می کنم 
مردم خودشان همه چیز رامی‌فهمند.. حالا هم دیگر 
همه چیز تمام شده و فقط به سپاهان فکر می کنم. بعد 
از عقد قرارداد باسپاهان.محرم نوید کیابه من ٩/۷15‏ 
داد واز محیط آرام این باشگاه خبر داد و امیدوارم 

همه چیز خوب پیش برود. 

(در سال‌های اخیر تو و محرم نوید کیارا 
هميشه جزو بهتر ین‌هافبک‌های ایران حساب 
کرده‌اند. حالا خیلی جالب است که قرار است 
شمادو نفر در کنار هم بازی کنید. در این مورد 
چه صحبتی داری؟ 

۲( خودم هم می‌دانم که در این سال‌ها هميشه 
من ومحرم رادر کنا رهم قرار دادند واز لحاظ فنی 
باعث خوشحالی من است که قرار است من و محرم 
در کنار هم بازی کنیم. ویک بازیکن تون متعهد وب 
شخصیت است و در این سال‌هاباوجودشر ایط سخت 
و جراحی‌های مختلفی که داشت توانست به سپاهان 
کمک کند. در مورد بازی کردن من و نوید کیاهم 
سرمربی تصمیم می گیر د ولی فکر می کنم همکاری 
خوبی با هم داشته باشیم. 

قرار است چه شماره‌ای را انتخاب کنی ؟ 

هر چند دوست دارم که شماره‌هشت رابر 
تن کنم ولی این موضوع چیزی‌نیست که بخواهم 

کار کردن بازلاتک و کرانچار راچطور 
می‌بینی ؟ 

آنهایی که بااین مربی کار کر ده‌اند از 
کرانچار تعریف می کنند و می گویند که از لحاظ 
جدیدی از او یاد بگیرم. 

لاصحبت خاصی در پایان داری؟ 

)از همه مر دم وحامیان تیم ملی تشکر می کنم. 
اگر مردم راخوشحال کردم ودرشادی‌هواداران 
فوتبال نقش داشتم. از مردم می‌خواهم بایاد کردن 
از پدرم» مرا خوشحال کنند. 


۵۹ 


ایب ادر نو 


حمان اند دنه ای.........ها 


فی 


د ااستخوان ور 


دسهای 


وج انا 


زمانی که لیگ بر تر انگلستان در سال ۱۹۹۲ آغاز 
شد تنهایک بازیکن مسلمان در آن بازی می کرد؛ 
نعیم‌هافبک اسپانیایی باشگاه‌تاتنهام...اماامروز ۴۰ 
بازیکن مسلمان در لیگ بر تر مشغول به بازی هستند 
که تاثیر عمده‌ای بر فرهنگ این بازی در انگلستان 
گذاشتاند . 

پنجم فوریه سال ۱۲ ۰ ۲.اتفاقی در بازی نیو کاسل 
مقابل آستون ویلادر ورزشگاه سنت جیمز پا ر ک 
تبدیل به نمادی از تاثیر بازیکنان مسلمان بر لیگ 
بر تر انگلستان شد.در دقیقه ۰ ۳بازی,«دمبابا» 
مهاجم پیشین نیو کاسل پس از باز کر دن دروازه تیم 
میهمان‌همراه با هموطن سنگالی‌اش پاپیس سیسه به 
نزدیکی پرچم کرنر رفت و هر دو سجده کردند. 

یکی از علت‌ه ای اصلی افزایش تعداد بازیکنان 
مسممان. جهانی شدن فوتبال است.استعدادیاب‌ها 


تور خود را برای یافتن بازیکنان بااستعداد در همه جا | 


پهن کر ده‌اندوهمین باعث می شود که‌لیگ بر تر تبدیل 
به لیگ متفاوت با فرهنگهای گوناگون شود .مردان 
جوانی که ریشه آنهااز دهکده‌ای دوردست درغرب 
آفريقا ویا محله فقیرنشین در پاریس است تبدیل 
به ستاره‌های جهانی می‌وند .آنها شاید با حضور 


درلیگ بر تربه شهرت وثروت برسند امابسیاری 
ریشه‌های فرهنگی و هویت خود رافراموش نکرده 
وبه آن پایبند می‌مانند. چیزی که باعث تسلی و 
آرامش این بازیکنان در زمان مشکلات و سختی‌ها 


می‌شود. باور اسلامی آنها است . 

زمانی که بازیکنی در حد و اندازه‌های «دمبا با» 
که سال گذ شته به باشگاه متمول جلسی پیوست 
می گوید در مورد مسائل مذهبی خود جدی است. 
شایدافرادی‌این بحث رامطرح کنند که باشگاه‌ها 
دیگر نمی‌توانند این موارد مذهبی را نادیده بگیرند . 

مسئله مهم این است که در بر خی از باشگاه‌های 
لیگ برتر. مر بیان و باشگاه نیازهای مذهبی بازیکنان 
راد رک کرده‌و آنهارامد نظر قرار می‌دهند بازیکنان 
مسلمان نیاز به غذای حلال. داشتن امکان دوش 
گر فتن جدای از سایر اعضای تیم وهمچنین اختصاص 
محلی برای به جا | وردن شعاثئر مذهبی خود دارند. 

تاهمین چند وقت پیش به تمام بازیکنانی 
که به عنوان بازیکن بر تر زمین انتخاب می‌شد ند 


E 


بطری شامپاین اه دامی‌شد .نوشیدن‌الکل برای 
مسلمانان منع شده‌است برای همین وقتی پس از 
بازی منچستر سیتی ونیو کاسل یحیی توره با احتر ام 
از گرفتن بطری شامپاین از مجری تلویزیون شبکه 
اسکای خودداری کرد. مسئولان بر گزاری مسابقات 
رخداد. شامپاین به تدریج کنار گذاشته شد و در حال 
حاضر بازیکنانی که به عنوان بهترین بازیکن زمین 
انتخاب شوند به جای شامپاین, یک جام کوچک 
دریافت می‌کنند ۰ 

رمضان و فوتبال حرفه‌ای 

یکی از مواردی که به طور عمده‌تيم‌ها رادچار 
مشکل می کند. بحث مدیریت بازیکنان مسلمان در 
ماه‌رمضان است.چگونه بازیکنی که بیش از ۱۸ 
ساعت در روز, نه آبی می‌نوشد و نه غذایی می‌خورد. 
قادرخواهد بودعملکر دی عالی در طول ٩۰‏ دقیقه 
داشته باشد؟ 
رمضان‌ه روز روزه بگیر ند و گروهی دیگر ترجیح 
می‌دهند در زمان تمرین تیم روزه داشته باشند ودر 
روز مسابقه روزه نگیرند. 

باشگاه‌ها تمایل دار ند این دوره‌راهمراه با مدارا 
سپری کنند ولی این یک ماه‌دوره سختی هم برای 
ران وضو یرای بازیکن انیت 

ابودیابی‌بازیکن ۲۷ ساله‌باشگاه آرسنالدرباره 
ماه‌رمضان و روزه می گوید: «آر سنال تر جیح می‌دهد 
که من روزه نگیرم ولی انها متوجه نیستند که این ماه 


برای من خاص و محترم است. آنهاسعی می کنند که 
باشرایط من کنار بیایند تامن وضعیت راحت تری 
داشته باشم « 

از سوی دیگر «دمبابا» تا کید می کند که در زمان 
فرارسیدن ماه رمضان مشکلاتی رابا مربیان خود 


ا 
الاعات ی سا رو ۳۵۲۷ 


را تشر داده اند؟ 
داشته ولی در نهایت روزه گرفته است. 

اومی گوید: «هر وقت که من مربی‌ای داشتم که 
باروزه گرفتن من مشکل داشت.به اومی گفتم. ببین 
من‌روزه‌می گیرم‌واگر عملکرد وبازی من همچنان 
باوجودروزه‌داربودن,.مناسب و خوب بود.بازی 
می کنم واگر بد بود توحق‌داری که من راروی 
نیمکت بگذاری.» 

رباو حامیان مالی 

حامیان مالی هم یکی دیگر از مشکلات بازیکنان 
مسلمان با تیم‌های لیگ بر تری‌بوده‌اند. تیم‌هایی که 
روی پیراهن خود شرط بندی و یا ش رکت‌های وام 
کوتاه‌مدت با بهرهای بسیار ب الا راتبلیغ می کنند. 
بازیکنان مسلمان را در شر ایط دشواری قرار می‌ دهد 
چراکه‌این به معنی تبلیغ بازیکنان مسلمان‌برای 
فعالیت ش رکت‌هایی است که با آموزش‌های اسلام 
تناقض دارد. 

E 
قصد دارد بااین باشگاه‌درباره اسپانسر جدید تیم که‎ 


یک شر کت ‌ارایه دهنده‌وام‌های کوتاه‌مدت است 
صحبت کند چرا که او نگران‌این‌ است که عقاید 
اسلامی او با تبلیغ برای این شر کت خدشه دار شود. 

اما ناتهان الینگتون مهاجم سابق تیم‌های ویگان 
ووست برام نظر دیگری دارد. اومعتقد است که 
اسپانسر های باشگاه‌های مختلف, تاثیری بر عقاید 
اسلامی بازیکن نمی‌گذار ند . 

اومی‌گوید: «فکر می کنم این مسئله‌ای است که 
بازیکن ان مسلمان‌روی آن کنترلی ندارند.درعین 
حال بر اساس قوانین اسلام بازیکن مسلمان حق قمار 
کردن راندارد. فکر می کنم این مسئله‌ای است که 
شما نمی‌توانید تاثیری روی آن بگذارید .» 

علی‌الحبسی دروازه‌بان عمانی باشگاه‌ویگان 
موافق این نگاه است. او می گوید: «ما بازیکن هستیم 
ومعم ولااین جور چیز ها جزیی از فوتبال است.ما 
نمی‌توانی م درباره آنها کاری انجام دهیم. مافقطباید 
کار خود رابکنیم.» 

هواداران تیمها هم درباره آداب اسلامی آموزش 

زمانی که آلن پار دیو سرمربی نیو کاسل عملکرد 
«دمبابا» در اغاز فصل ۲۰۱۱-۱۲ رامرتبط با روزه 
گرفتن او دانست.هواداران این باشگاه با استفاده‌از 
این اظهار نظر شعاری با مضمون گلز نی او پس از ماه 
رمضان ابداع کردند. 

کود کانی که در پا ک‌های‌ش_ هر نیو کاسل فوتبال 
بازی می کنند. به تقلید از بازیکنان مسلمان این تیم 
پس از زدن گل سجده می کنند. 

این کود کان شاید دقیقا ندانند که سجده چه 
معنایی دارد ولی مفهوم آن این است که این حر کت 
تبدیل به بخشی از فرهنگ بریتانیایی شده و امروزه 
این جامعه بیشتر آداب مسلمانان رامی‌شناسد . 


تیم ملی والیب ال ایران‌در آخرین بازی خود از 
لیگ‌جهانی ۰۱۳ ۲درسالن مملواز تماشاگر آزادی 
تهران‌بانتیجه ۳-۰مقابل آلمان شکست خورد. 
بازی نخست این دو تیم با همین نتیجه به سودایران 
رقم خورده بود. 

ایران در دیدار دوم با تر کیب علیر ضامباشری: 
محمد موسوی عراقی, فره اد ظریف.امیر غفور. 
سعید معروف و رحمان داودی به میدان آمد و 
وقت اول استراحت فنی رابابر تری ۵-۸ به پایان 
برد. پس از آن‌اما تیم قد ر تمند آلمان که برخلاف 
بازی نخست. تحت تاثیر جو سنگین ور زشگاه قرار 
نداشت.رفته رفته بر توپ و تور مسلط شد تاست 
اول را ۲۵ -۲۱ به سود خود رقم بزند. 

درست دوم حمزه‌زرینی جای مباشری را 
گرفت اما آلمان بانمایشی متفاوت نسبت به بازی 
اول, تعداد سر ویسهای خطا را به حد اقل رسانده‌بود 
ودردریافتهای اول نیز بهتر عمل می کر د. در جریان 


پابان لیگ جهانی برای شگفتی سازان و 


pa 
۳ 
الیبال جهان‎ 
بازی‌هم دنیس کالیبر دابه اتفاق یوخن شوپسبارها‎ 
توپ رااز بین دست‌های مدافعان ایر انی عبور دادند.‎ 
عملکرد خوب محمودی در ست دوم باعث شد ایران‎ 
جل وبیافتد ومربی آلمان درخواست وقت‎ ۱۷-۸ 
۲۳-۲۵ استراحت کند اما باز هم آلمان بود که برتری‎ 
رابرای‌اين گیم ثبت کرد.‎ 

درست سوم هم ایران جلوافتاد وبابر تری ۱۶- 
۴ ابه‌وقت استراحت فنی دوم رفت امابااشتباهات 
حمزه زرینی, رقیب اروپایی پیش افتاد و در نهایت ۲۵ 
- ۲۲ به پیروزی رسید.تماشاگران با وجود شکست. 
بازیکتان ایران رابه خاطر درخشش در امداد لیگ 
جهانی ۱۳ ۲۰ تشویق کردند. دنیس کالیبردابا ۱۷ 
امتیاز به عنوان موفقترین بازیکن زمین معر فی شد. در 
تیم ایران نیز حمزه زرینی ۱۳ امتیاز کسب کرد. 

ایران‌با آین شکست ۱۵ امتیازی ماند و بار دیگر 
بسه رده‌پنجم جدول سقوط کرد.ازاین گروه‌ایتالیاو 
روسیهبا ۱۹ امتیاز راهی مر حله‌نهایی شدند. المان 


خاطرات جالب یک فهرمان ایرانی 


علی باغبانباشی مرد تکر ار نشدنی ایران است 
دردوهای استقامتی.این پیر مر د ۸۸ساله در مستند 
زند گی‌اش که به تاز گی از تلویزیون پخش شد. 
بخشی از خاطرات دوران قهر مانی‌اش را تعریف 
کرد.او که زاده‌طر قبه در ۴۶ کیلومتری مشهد 
است می گفت: 

«من یک کشاورز زاده‌بودم. هر روز صبح 
از طرقبه راه 
می‌افتادم می‌رفتم 
حرم امام رضا«ع» 
برای زیارت.این 
مسیر ۴۶ کیلومتر 
بود. ۴۶ کیلومتر 
راپیاده‌می‌رفتم و 
| بر می‌گشتم. یعنی 
۲ کیلومتر» 


او در این باره که چطور قهر مان شده‌هم گفت: 
«رفتم خدمت. در خدمت از پاد گان فرار کردم تا 
به پدر و مادرم سر بزنم. وقتی بر گشتم فرمانده 
جریمهام کرد که دور پاد گان را ۴ دور بدوم. من با 
پوتین ۴دور زدم اماانگار نه‌انگار. فرمانده‌باورش 
نشد گفت دودور دیگر هم بزن. باز هم اینکار را 
کردم. او کم آورده بود. شو که شده بود. باورش 
نمی‌شد با پوتین بشود این قدر دوید.من رامعرفی 
کردند به د کتر بنایی که مسئول‌ورزش خراسان 
بود. من بپوتین در مسابقه قهرمانی استان شر کت 
کردم وبا پوتین ر کورد ایران راشکستم. 

بعدازاین بود که مرافرستادند برای‌دوره 
دیدن دراروپا.من‌بیش از ۲۰۰مدال گرفتم ودر 
٩المپیک‏ حاضر شدم این افتخار راهم به دست 
آوردم که مشعل بازی‌های آسیایی تهران راروشن 


کنم.» 


+ ۳ 
۳۹ ۶ اطلاعات ل - 


باء۶ ۱ امتیاز در رده سوم ایستاد و صر بستان نیز با 
کسب ۱۶ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. کوبا با 
چهار امتیاز قعرنشین بود. موسوی عراقی بهترین 
مدافع لیگ جهانی امسال پس از بازی گفت: خیلی 
در گیم‌های‌اول ودوم از لحاظ روحی‌نیز دچارمشکل 
شدیم.لبته شایدا گر همه باز یهار باموفقیت به پایان 
می‌رساندیم یک مقدار مغرور می‌شدیم . 

سعید معروف هم گفت. نمی خواهم بهانه یاورم 
اما واقعاً بازیکنان خسته بودند واز چهره آنهانیز 
معلوم بود. امروز شرمنده مردم شدیم و آمیدوارم 
می کنم امروزهمه مشکل داشتیم. در سرویس و 
اسپک دچار ضعف بودیم و بازیکنان انرژی کافی 
نداشتند. در تمام بازیهای لیگ جهانی می‌توانیم 

سرمربی ایران در پاسخ به این سوّال که هدف 
بعدی تیم ایران چه خواهد بود به خبر نگاران گفت: از 
حالابه فکر قهر مانی اسیاهستیم.برخی فکر می کنند 
در آسیاداریم امامن‌این طور فکر نمی کنم. ژاپن؛ کره 
جنوبی, استرالیاء چین و سایرین دنبال پیروزی بر ما 
هستند که در دوره قبلی قهرمان آسیا شدیم. 

در مرحله نهایی آرژانتین میزبان مسابقات با 
ایتالیاوبلغارستان‌هم گروه‌شد.روسیه. کاناداو 
برزیل نیز در گروه‌مقابل قرار گر فتند وهر کدام یک 
بازی باهم انجام خواهند داد تاچهار تیم راهی مر حله 
شد. بر نده‌ها به فینال می‌رسند و دو تیم باز نده‌نیز 


هدایای عروسیژاوی 

ھافبک آبی- 
اناریهاتمام هدایای 
عروسی خودرابه 
کودکان نیازمند 
بیمارستان سنت خوان 
اختصاص می‌د هد. 

«ژاوی هر ناندس» 
شنبه زندگی مشترک | 
خود را باهمسرش 
آغاز خواهد کرد. 
اودر اقدامی جالب 
عروسی خود را به بیماران نیازمند بیمارستان 
سنتخوان اختصاص خواهد داد . 

این بیمارستان مخصوص کود کان سرطانی 
است وژاوی به عنوان سفیر بارسلونادر آنجا 
فعالیت می‌کند . 


خداده مان ۱ 


‌‌ 
0 


اج ذداردو هر گز دږ نمی کند. 


6اسکلول 


"۲" خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعا راست وا گرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم»مانند مشخصات فرد 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تأ کید کند که چاپ نشود! 

۲) برای تعبیر خواب خود می‌توانید هر هفته پنجشنبه‌ها از 
ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرید. 


مد تی بود خواب‌های ایمیلی راتعبیر نمی کر دم.حالامشکل ایمیلم 
حل شده و در این شماره چند خواب ایمیلی تعبیر می کنم. 


به سلامتی مر کت بچه هه 

روز محسنیء ۳۰ ساله, مجرد. شاغل. تهران 

خواب دیدم درد خفیفی دارم. بعدانگار فارغ شدم. 
زایمان آسان. بچه راقایم کردم. مادرم می گفت: چرا 
باید بچه داشته باشی؟ بچه پسر بود و لباس داشت. 
مرحوم پدربز رگم جوان شده بود. با من قهر بود. نگران 
حضورش بودم. بچه رازمین گذاشته بودم. مدام به 
آن اتاق می‌رفتم و به دوستم زنگ می‌زدم که همه 
چی مرتبه. نگران بودم. دیدم بچه وسط اتاق بز رگ 
شده. کت و شلوار تنش بود. به مامان گفتم ببین چقدر 
خوشگله؟ بعد تفهمیدم بچه چه شد یا کجارفت. بابا 
بز رگ ناراحت بود. آمد و گفت: بچه‌هه مرد. گریه 
کردم. گفتند بچه از هشت سانتی افتاده و مرد.اگر از 
هفت سانتی می‌افتاد. نمی‌مرد. خاله ام جعبه شیر ینی 
بزرگ آورد. فقط یکی دو تا شیرینی در آن بود. گفت: 
بخوراب ی آبرویی که نشد. به میمنت سلامتی تووم رگ 
بچه شیرینی بخور! 

این خواب یعنی دردسری سر راه شماست اما 
می‌توانید از آن بگذ رید.به تصمیم خود تان بستگی دارد. 
زایمان اسان یعنی خیالاتی که برای رفع مشکلات 
خودتان دارید. مشکلاتی که با خیال‌پردازی حل 
نخواهند شد. این خواب می گوید دوست شمااز ازدواج 
گریزان است آنهم پس از چند سال رابطه. و شاید اگر 
رابطه را به محبت‌های لمسی نمی کشاند ید امروز 
خواب بسیار بهتری می‌دیدید. همه دخترها هميشه به 
این جمله نگاه کنند: آنچه که به وصال آیت به زوال آید! 
این رابایزید بسطامی, گفته» فروید هم تأییدش کرده. 
یعنی تجربه وعلم می گویند اگر می‌خواهید خواستنی 
باشید. نگذارید به شمادست بزنند. آن زایمان غیر 
عادی است زیرا بچهه(به قول خودتان) لباس دارد. او 
رازمین می گذارید و هی به آن اتاق می‌روید. بنابراین 
بچه بهانه است. برای شما اصل. وصال دل است. هی 
به آن اتاق می‌روید و به اومی گویید: همه چی آرومه. 
اگر آروم بود لازم نبود هی بروید و بگویید آرومه. 
حله. تونگران تباش... خب چرا؟. چرا شما که دخترید 
باید نگران باشید؟ مگر مرد رابرای روزهای مبادا 


نساخته‌اند؟ این اوست که باید نگران باشد. حالا که 
نیست. یعنی چه؟ یعنی زیر همه چیز زده و می گوید 
ازدواج نمی کنم.اگر هم بچه‌دار شدی به من چه. 
پدربزر گ ناراحت است. جرا جوان شده؟ چون میت 
خوبی است. شما بین این اتاق و آن اتاق سر گردانید تا 
این که بچه بز رگ می‌شود. و این یعنی آن آقا اصواً 
اهل ازدواج نیست واگر بااو به دلیل ازدواج رفت 
و آمد می‌کنید. نکنید. چون اصل قضیه ازدواج. در 
چشم او باطل است. بچه به دلیلی واهی(هفت و هشت 
سانت) می‌میرد و شیرینی می آورند. می گویند بلایی 
سر شمانیامده و همین خوبه. بچه هم که به سلامتی 
مرده... اینجا بچه یعنی مشکل. م رگ بچه هم یعنی 
مرگ مشکل. پس مشکلی که قرار بوده از سوی اوبه 
شما وارد شود. برطف خواهد شد. سعی نکنید دیگران 
بچه چه خوشگل شده!) به واقعیت فکر کنید. همین 
قدر که آن آقا چند سال از وقت شمارا تلف کرده بس 
است. از حالا به فکر بقیه عمر خودتان باشد. 


لاله فتوره‌چی. ۳۰ ساله. متأهل. خانه‌دار. تهران 

خواب دیدم در زمان حال هستم. یعنی به سن 
آمروزم. برادرزاده ۱۴ ساله‌ام دوساله شده بود. بغلش 
کرده بودم و به زن داداشم می گفتم: ببین چه قشنگه! 
همه با تعجب نگاهم می کر دند. انگار برادرزاده‌ام را 
نمی‌شناختند. خوشحال بودم و بغلم کر ده بود. سه 
شب بعد خواب دیدم بامادر و خاله بز رگه رفته 
بودیم بیمارستان. نمی‌دانم برای عیادت چه کسی. 
هر دو ۱۵ سال جوانتر شده بودند. پسر بچه دو ساله‌ای 
بود که هی پاهای مرامی گرفت. متعجب بودم که 
کیست. خاله‌ام متوجه شد و گفت: این اصغره(یعنی 
پسر خودش(یسر خاله) که ۵ساله و مجرد است. 
آن بچه کت کبریتی سورمه‌ای و بلوز سفید داشت و 
تیش جالب بود. مثل بز رگ ها نه بچه‌ها. دستش 
را گرفتم وراه‌می‌رفتيم. خانم‌هامی گفتند: چه پسر 
قشنگی داری!من لبخند می زدم و در دلم می گفتم 
پسرم نیست. پسر خاله اصغره. خاله‌ام با مادرم حرف 
می‌زد. ناراحت بود. صداها را نمی‌شنیدم. قيافه انها 
را می‌دیدم و می‌فهمیدیم ناراحتند. 

تعبیر 

هر دو خواب یک چیز می‌گویند: شسوهر تان در 
زند گی شما نیست و کمبود عاطفی شدید دارید(تأیید 
کرد که یک سال است از شوهرش جدازندگی 
می کند). شما در زمان امر وز هستید ولی بقیه در 
زمان‌های دیروز هستند: بر ادرزاده و یس خاله و 
خاله و مادرتان جند سال جوان‌تر شده‌اند. جوان‌تر 
شدن پیرها توجیهی است برای بچه شدن آن دو 
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۱ 2 5 الاعات ی رو ۳۵۱۷ 


منظورت چیست که در خوابت این دو نوجوان و جوان 
بچه شد هماند زیر | جوابش این است که همه جوان تر 
شده بودند. مگر مامان و خاله جون رو ندیدین؟ اما 
نشانه‌ها فقط تغییر سن نیست.مثل آن جایی که 
دیگران بچه اولی رانمی‌شناسند واین یعنی این بچه. 
همان برادرزاده چهار ده ساله نیست. او نمادی است 
برای این که خواب شما بگوید شما نیاز عاطفی دارید. 
در خواب دوم هم خانم‌ها فکر می کنند اصغر پسر 
شماست. شمااشتباه آنها راب ر طرف نمی کنید و لبخند 
می‌ز نید بعنی درست است پسر من است. اما در دل 
خود خوشحالید که اصغر است. دیگر این که اصغر که 
دو ساله به نظر می‌رسد. مثل آقایان لباس پوشیده و 
مثل آقایان دست شمارا گرفته و قدم می‌زنید. خاله 
ناراحت است زیر اخودتان فکر می کنید کار بدی است 
که درباره پسر خاله فکر کنید. یک بار دیگر هم تکرار 
می کنم که این دو نفر در خواب‌های شما به معنی خود 
آن دو نفر نیستند. اینها فقط نمادند تا بگویند تنهایید 
و کسی نیست شمارا نوازش کند. هیچ زنی هم نیست 
که به نوازش نیاز نداشته باشد. منظ ور از نوازش» 
سخنان مهر آمیز, نگاه‌های زیبا: توجه و دلداری و 
ادامه محبت است. وقتی که شوهر شما یک سال است 
جایی دیگر زند گی می‌کند. و وقتی که شما احساساتی 
هستید. طبیعی است که نیاز عاطفی شما به تکاپو بیفتد. 
پیشنهاد می کنم اول تکلیف خودتان و شوهر تان را 
روشن کنید: یا آشتی و ادامه زند گی یا طلاق. اگر کار 
به طلاق کشید. آن وقت با کمک مشاوری کار کشته 
که بهتر است خانم باشد. خود رابه آرامش برسانید 
آن‌گاه کسی خواهد امد وبرای‌شما اينه شمعدان 
خواهد آورد.رسیدن به آرامش خیلی مهم است. 
آدمی که آرامش دارد.بهتر فکر می کند وبهتر تصمیم 
هی‌گیرد: شما آمروز آسیپ بد بريد قدیم‌ها در چتین 
اوضاعی»چهار نفر که در فامیل‌اعتباری داشتندو 
شیرین سخن هم بودند. بازن و شوهر حرف می‌زدند 
ومعمولاً کار رادرست می کردند. بهتر است شماهم 
این روش قدیمی را انتخاب کنید. 


پیغام‌بای‌روشنایی 


i‏ از:د کتر نوید خدادوست 


9 درظاهر شاد هستید وقدم درمسیر دلخواهو 
L2‏ جالب همیشگی خود گذاشته‌اید که آن رایک جور 
N‏ بازی یا تفریح هم تلقی می کنید. اما سخت در اشتباه 
ار هستید و نمی دانید که این حالت به زودی دچار تغییر خواهد شد و موارد 
بسیاری وجود دارد که اطر افیان از شمادلگیر می‌شوند و شما بی خبرید | مسئولیتی 
راهم که پذ یر فته‌اید به نقطه قابل تاملی رسیده پس شک ر گذار باشید و حرف مرا 
آویزه گوش خود کنید که چون دلپاک هستید خداوند همراهیتان می کند! 


فروردین 


ف‌ بازهم حر کتی روبه جلوبازهم آغازی بر 
¥ ۶ 0 یک جنگ شیرین و بزرگ. اما باز هم استرس و 
ا دلهره‌تمام جزء جزء سلول‌های شمارافرا گر فته 

و گویی در چاهی عمیق گرفتار شده‌اید و راه‌فراری ندارید در حالی که 
این شمابودید که می گفتید وقتی به خداپناه‌ببرید دیگر هیچ غمی ندارید ووقتی 
عشق هست دلهره‌جایی ندارد. پس قبول کنید که این روزهاهم می گذر ند و فقط 
خنده‌است که جای آنها رامی‌گیرد به شرط آن که به خود اعتماد کنید و با تکیه بر 
خداو با نیت پاک قدم پیش بگذارید. نیت پاک! 


می گفتید آن قدری که تلاش می کنید از 
۴ ##راحل کنم عمرم هم کوتاه می‌شود. آما هر دو موضوع به نوعی جادویی و 
شگفت‌انگیز حل شدند و در این ميان اراده خداوند عزیز بسیار تعیین کننده بود. در 
حالیکه شماوقتی آ رام می شوید هر چیزی راعامل آ رامش خود می‌دانید جز خدا. 
در مورد کاری هم که بر عهده گر فته‌اید خوشحال باشید و آن راسخت بچسبید که 


شراط بسن تا جوان مردانه تا سا بمب وی جماتة است! 


در فراز ونشیب ماجرایی مهم و تعیین کننده 

اج ۳ قرار گر فته‌اید وپیشنهادی‌هم شنیده‌اید وبنا 

به تصور خود تان مسیر رادرست هم انتخاب 

کرده‌اید و حالا زند گی اغاز شده است. اما من خیلی در این باره اطمینان ندارم و 

بیشتر ترجیح می‌دهم با فکر و آرامش عمل کنید تا... در مورد کسی که شب و روز 

نگران شماست وچون نگهبانی گرد شمامی چ ر خد هم یقین بد انید ا گر خطایی می کند 

از سر دلسوزی‌است وهیچ جز این نیست.راستی دقت کنید چون نقطه قوتتان را 
تبدیل به نقطه ضعف کر ده‌اید ؟! 


یکی از مهربانترین ودل‌پاک ترین‌انسانهای 
روی زمین این روزها در گیر و دار کینه‌ای تلخ 
شده کینه‌ای که می تواند همه چیز رابا خود ببرد 
و آشفته کند. اماچراچنین شده‌ماجر ابستگی به فشاری که شما تحمل می کنید 
واز نظر خودتان نباید می کر دید دارد و حالا امیدوارم به این نتیجه رسیده‌باشید 


1 


معتقدید خیلی سخت است! 


اگر فرام وش کرده‌اید باید به شمایاد آور 
بی‌باز گشت گذاشته‌اید و حالا بی‌هی_چ عذر و 
بهانه‌ای باید تلاش کنید تا آرامش راحاکم سازید.البته می‌پذیرم که شما هم باجان 
ودل تلاش کرده‌ایدامااین کافی نیست وبر خلاف ذهن شما گاهی باپذ یرفتن حق 
خود می‌توانید تلاش خود راتکمیل کنید یعنی بپذیرید که آنچه به شمامی‌رسد 
چیزی جز حق شمانیست.به همین ساد گی.البته شمافر دی راچشم انتظار هم 


بشاش و قبراق و سرحال, این چیزی است 
که به آن می گویند نمای بیرونی در حالی که در 
درونتان مدتی است که یک دنیا سوال بی جواب جاخوش کرده و از همه 


بدتر اینکه شما هم تلاش می کنید شبیه سوال‌هایتان شوید و این یعنی حر کت بد را 
بابدی پاسخ گفتن و خوبی را با خوبی در حالی که مقیاس ذهنی ما هیچگاه نمی‌تواند 
صد در صد درست باشد و خودتان هم دیده‌اید که بارها شده برداشت ما غلط بوده 
ام روی آن پافشاری می کر ده‌ايم. پس ابتدااعتماد کنید تابتوانید کاری کنید که به 
شمااعتماد کنند نه بالعکس! 


خودتان هم قبول دارید طولانی شده اما چه 

می شود کرد وقتی شما وظیفه‌ای بااهمیت‌تر از دیگران دارید و اين اصلاً 
چیز بدی نیست. همانطور که در تصور بودید تغییر پیرامونی شما می‌تواند بسیار 
سخت وجانفر سا باشد در حالی که خالا معتر ف هستید به نوعی خير هم بود اگر 
چشم باز کنید و دقیق ببینید. در مورد موضوعی که ذهنتان را مشغول کر ده هم بايد 
بگویم بز ر گترین لطف خدا به ما بر آورده نکردن برخی آرزوهای ماست. 


ذهنتان رابه شدت مشغول کر ده‌اید تاحدی 
که گاه خودتان هم اعتراف می کنید که کنترلی 


بر آن ندارید اما همچنان می‌تازید و به این دل خوش هستید که زند گی 
رادور زده‌اید واگر لحظه‌ای به حال خود رها شوید ذهن وروحتان در هم می‌ریزد. 
اما خوب می‌دانید که این تنها بهانه‌ای بیش نیست و مابه دنیا آمده‌ایم که زند گی 
کنیم.نه‌اینکه باهر توجیهی که شده‌ثانیه‌ها رارد کنیم. در ضمن شما چه بخواهید 
وچه‌نخواهید باید در مورد آینده تصمیم بگیرید وباجرات تمام آن رااعلام کنید 
هم به دوستان و هم به عزیزان. 


دیدید که بیهوده این همه برای خودتان 
مشغله ذهنی ساختید. امیدوارم واقعاً متوجه 

شده‌باشید که‌این شما بودید که مشکلات جسمی و در پی آن‌روحی 
رابرای خودتان ایجاد می کر دید. هر چند که خودتان هم متوجه این اشتباه نشده 
موضوع رابررسی کنید وهر کدام راهی که آینده آرامی رابرای شما رقم می‌ز ند 
انتخاب کنید و مثل هميشه عجولانه و بی‌مهابا تصمیم نگیرید. 


وقتی ت وکل می کنید و وقتی با تمام وجود 
تصمیم به اجرای تصمیم منجر به آرامش 
می گیرید می‌بینید که نتیجه حاصل می‌شود ولبخند بر لب‌ها می‌نشیند. 
من هم وقتی که به موضوع از فاصله‌ای بالاتر می‌نگرم به شسما اطمینان می‌دهم که 
وقتی به«او» تو کل کر ده‌اید یقین بدانید چیزی رااز دست نداده‌اید هر چند که 
جسمتان آرام نشده‌باشد. دوست خوبم! شما جز و انسان‌های صادق روز گار هستید 
پس یکبار برای همیشه هم با خودتان صادق شوید و ماجراراختم به خير سازید. 


عصبی, پردغدغه ونگران, آن هم در 

محدوده‌ای که خیلی تحت کنترل شمانیست. 

وه دوست نازنینم! کمی با دقت رفتار خودتان راهم زیر نظر بگیرید یعنی 
دقیقا همان رفتاری که در مقابل دیگران به کار می‌بندید واين کار باعث 

می‌شود تااز خود تان غافل شوید و نتوانید دریابید که چه چیزی تااین حد شمارابهم 
می‌ریزد. گذشته از اینکه تاهمین حالاهم همین شیوه‌باعث شده تا حد ود زیادی 
از حقوق خود تان هم دور بمانید و نزدیکانتان راهم متضرر سازید. اما يقین بدانید 


هنوز دیر نشده است. 


مب 
2۲۸ ۲ الاعات لی - 


ډد توبن و خط ذا کتو.جن 


کلمه ادنست 


۰ 
۰ 


همه جور ند 


#ټولستوی 


عجیب‌ترین‌ها ۰ کلمه زندان را که می‌شنوید یاد چه می‌افتید؟... کلمه زندان بار منفی دارد و آدم را یاد خلافکارها: 
دیوارهای بلند بارودار؛ زندانیان خسته و...می‌اندازد. البته این تصویر, تصویر کاملاًدرستی است.اما 


2 گاهی نیز تصاویری از زندان ثبت می شود که بامعنایی که از زندان در ذهن دار یم کلی فرق دارد. 
E‏ فکرش رابکنید که توی زندان‌هاءشمابتوانید با خانواده خود زند گی کنید و یادر شهر بگردید وبرای 


خود تان کار و کاسبی داشته باشید ویابتوانید غذایاعیانی سفارش بد هید ویاازجکوزی‌استفاده 
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اد ان هی داش کنید... گزارش زیر نگاهی دارد به عجیب ترین زندانهای‌جهان . 


زندان خانوادگی 
زندان «آرانجوئز» واقع در E‏ 
زندان‌های‌دنیاست که در آن سلول‌های خانواد گی 
پنج ستاره‌ای‌ساخته شده.در ودیوار این سلول 
باشخصیت‌های دنیای کار تونی تزئین شده و 
تختخواب‌های کود ک در سلول‌ها گذاشته شده‌تا 
وکا ا تاد دال هر رای ود 
در زندان زند گی کنند. زندانی‌ها برای تأمین مخارج 
فرزندانش ان می‌توانند درسویرمار کت زندان 
کار کر ده و در کلاس‌های آموزشی شر کت کنند : 


رستوران در زندان 
ایتالیا به علت‌های گوناگونی مشهور است: از جمله 
به خاطر زندانی به نام «فورتزا مدیستا». آشپزهای | 
این زندان غذاهایی می‌پزند که فقط سر میز غذای 
رستوران‌های چهارستاره دیده می‌شود. عجیب تر 
اينکه آشپزها, خود زندانی‌ها هستند . 
درسال ۲۰۰۶ در یک بر نامه باز پروری مسئولان 
زندان تصمیم گرفتند داخل فورتزایک رستوران راهاندازی کنند واز زندانی‌ها به عنوان پیش خدمت و آشپز 
استفاده کنند. این پر وژه‌باموفقیت زیادی روبه روشد ونه تنهامشتری‌های رستوران آن‌قدر زياد شدند که 
برای خوردن غذادر این رستوران یک هفته زود تر می‌بایست میز رزرو می شد. با وجود اینکه شام خوردن در 
این زندان برای خیلی‌ها کمی ناراحت کننده است و احساس امنیت کمتری دارند اما مشتری‌ها می‌بایست برای 
ورودبه این رستوران عدم سوءسابقه داشته باشند. میز. صندلی و ظر وف رستوران فورتز اهم به دلیل مسائل 


امنیتی پلاستیکی است تا مبادا زندانها دست به عمل خطر ناکی بزنند . 


بلکه خبر از سلول‌های تنگ و تاریک با میله‌های آهنی 
نیست و همه می‌توانند آزادانه در این زندان بچر خند. 
مهمترین نکته دربارهسنت پدرواین است که گر 
زندانی‌ه ابا یکد یگر دعوا کنند.ماً موران زندان‌هیچ 
دخالتی نمی کنند و این خود زندانی‌ها هستند که باید 


سلول‌های خانواد گی برای این ساخته شد که کود کان 
بتوانند در کنار والدین زندانی خود بز رگ شوند و در 
عین حال احساس نکنند زندانی هستند. زندانی‌هایی 


مشکلات خود راحل کنند. زندان سنت ‌پدرو به هشت 
بخش تقسیم شد ه. این زندان از منطقه فقیر نشین شر وع 
می‌شود و تا بخش‌های اشرافی‌ نشین ادامه دارد. در 
بخش اشرافی‌نشین زندانی‌ها دارای سلول اختصاصی 
, ۳ باحمام» | شپزخانه, تلویز یون وحتی جکوزی هستند. 

زندان با شهر؟ البته اجاره‌ماهانه این سلول‌های مجهز بین هزار تا 
زندان «سنت پدرو» از عجایب بولیوی است که 


آنهاآم وزش لازم برای تربیت فر زند داده‌شود. 
کود کان علاوه‌بر اینکه می توانند در کنار والدین خود 
باشند. از امکاناتی مانند مهد کودک وحیاط بازی هم 
استفاده‌می کنند. هر چند در زندان آرانجوئز امکانات 
رفاهی زیادی برای کود کان فراهم شده‌اما در این 
بین بحث‌های بسیاری درباره‌اینکه آیا زندان محل 


۰ دلار می‌باش داز این رو بیشتر زندانی‌ها در 
نزد یک به ۱۵۰۰ زندانی رادر خود جای‌داده.اما منطقه شلوغ وفقیرنشین زند گی می کنند.البته این 
این تعداد زنداتی‌ها نیسست که این زندان رابه مکفی زيراني‌هاهم پاید کرایه‌سلول‌هایشان زاپرداخت کنتد 
کج ی در و برای همین می‌بایست مثل افراد عادی در زندان 
رستوران: آرایشگاه‌ها وحتی‌هتلی که در این زندان کار کنند. بعضی از زندانی‌ها سبزی‌فروشی می کنند 
ساخته‌شده. آن رابه جایی شگفت انگیز ودیدنی تبدیل وعده‌ای‌دیگر دررستوران 


مشغول کارند. خلاصه در 
در زندان سنت پدرو زندانی ان می توانند در کنار ۱ 3 
خانواده‌شان زند گی کنند وبدون ترس ازدستگیر شدن مثل یک فرد عادی آزادانه 
توسط نگهبان‌ها, به خیابان که در حقیقت همان زندان ‏ در شهر می‌چرخد و کار 


است.بروند.خرید کنند ودرر 7 ستوران غذابخورند. ‏ می کند تاهزینه‌زندگی خود 
داخل محوطه زندان نه تنهاهیچ نگهبانی دید ه‌نمی‌شود ا 


دانش آموز ا دوم دای 


آمیررضا حمشدی ۱ 
دالش آموز کلاس سوم انتدأبی 

درس مر صاد 
فرسال تخعلی ۷4۱-۹۴ مجدل ۲۰ شاگرد مسار شناحته مده است 


پانشگر از اولا ۳99/5 یی خ 
معلم مر پونطه جتاب آقای حمیدرضا لطفی سر کار خانم اکرم سادات لا جوردیال 


اا زایا ۱ Ape‏ 
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پیام از شما چاپ از ما 
زیرنظر: کریم ملکی 
نوشتن نام فامپلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ همسر مهو بانج سعید چان ۲۸ تیر ماه بهانه‌ای بود تا نامت رابر ماند گار ترین 
ستون خوبی‌ها بنویسم و تولدت رابا افتخار به داشتنت تبریک بگویم. دوستت 
دارم همسرت طاهره سهامی -دا راب 
خز ال عوینم؛ ۲۷ تیر ماه امسال دهمین سالی است که ما سالگرد تولدت راجشن 
می‌گيريم. تولدت مبارک همسرت کیانوش رنجبران -مشهد 
#*مریچو مهن عرزین خواهرهای چون گل خندانم, بایت زحمتهایی که طی این 
سالها بی هیچ چشمداشتی برای من کشیده‌اید قدردانتان 
برادر تان سهراب نیکوییان 
آقار سول همسر مهربانم ۲۹ تیر چهارمین سالروز ازدواجمان مبارک دوستت 
دارم همسرت شعله رجب پور -تهران 
94 شیر ین عن بوچ دخت تاج ۲۷ تیر یازد همین سالر وز تولدت مبارک. از خدای 
بز رگ می‌خواهیم که وجود نازنینت را همیشه صحت و سلامت نگه دارد 
پدر عبدالرضا و مادرت سودابه شمشیری-ساری 
#5 حامد و بنفشه عوزین در تمام لحظات زند گی همیشه و در همه حال به یادتان 
هستیم ۲۲ تیر سالروز پیوندتان را تبریک و شادباش می گوییم 
مادرشوهر و پدر شوهرت مرتضی خوشرو-رشت 
#4 عزیز انمان, حامد و جدنفشه, ۲۲ تیر سالروز یکی شدنتان مبارک 
هاجر و هانیه خوشرو-رشت 
۶ امیر عباس‌جالن.نازنینم. امیدوارم گل وجودت همیشه در باغ زند گیمان شکوفا 
باشد چهارمین سال تولدت مبارک باباعلی ومامان افسانه محمدی-کرمانشاه 
۶ همسر عرز یز ج میناجان, وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من رالایق 
ان دانست و هد یه من به تو نازنین؛ قلب عاشقی است که فقط برای تو می‌تپد. 
عاشقانه و صادقانه دوستت دارم ۴ تیر سالروز تولدت مبا رک 
همسرت مجتبی محمودی -تهران 
۶ آقاشکر ۱. همسر خوبم ۴ ۲ تیر یازدهمین سالر وز پیوند مان مبار ک. امیدوارم 
همیشه سایه شما بر سر من و امیر جان پسر نازمان. مستدام باشد 
همسرت فرشته و پسرت امیر میرهاشم شیر از 
کرو زین همسی مهو باتوی ومهربانترینی توامید زند کی ماهسستی. 
همسرت نینا محمدی-تهران 
خن فجوو وه گرافانی اسف که شزاون فا رالایق آن دانست 1۸ تیر 
بیست و چهارمین سالگرد تولدت مبارک مادرت وبرادرانت رضا و امیرمحمد حیدر 


ر ض اجان تو زیباترین هد یه خداوند در زیباترین ماه سال بودی که با آمدنت 
عشق رادر زند گیم معنا کردی ٩‏ تیر سالروز تولدت راتبریک می گویم 
پدر و مادرت و برادرانت امیرمحمد و علی حیدر -تهران 
همسر مهر بام بهذا جان ای همیشگی ترینم, می‌خواهم عاشق توباشم, 
می‌خواهم از توجان بگیرم اگر لایق تو باشم ۶ مرداد تولدت مبارک 
همسرت هادی رفعت -تهران 
ینب عزیز چ دختر ناز قدم نورسیده‌ات (نازنیسن کوچولو) مبار ک. خداوند 
قدمش رابرای شما زوج مهربان خیر و بر کت و وجودش را سلامت نگه دارد 
پدر ومادرت ابوالفضل و ربابه مقدسی رشت 
۶ خو اهر عرزیزج تولد دختر گلت راتبریک می گویم. امیدوارم قدم نورسیده برای 
شما خیر و بر کت الهی به همراه داشته باشد برادرت سهراب نکوبیان 
۶ امیر ر ضاجاندریافت نمرات عالی در مقطع دبستان رابه تو تبریک می گویم. 


امیدوارم در تمام مراحل زند گی موفق باشی دابی تو سهراب نکوییان 
۶ فر ر ند دلبندج احسان جان»سالروز تولدت در ۲ تیر مبا رک باد و هزاران شاخه 
گل یاس تقدیم تو باد پدر و مادرت شفیعی و قاسمی 


۶ عمه صو لت و شو هر عمه عزیر: ۲۷ تیر چهارمین سالروز ازدواجتان راتبریک 
می‌گویيم؛ دوستتان داریم برادرزاده‌هابت رعنا و رفعت شریعتی -ساری 
6 آقاجعفر خوج دو ست مهر بانج دوستی و مهربانی ولطف شما هميشه شریک 
زندگیم بوده و هست از همه خوبیهایت سپاسگزارم دوستت رحیم وا 
۴ همسر خو بم هاجر عر یرم ۱۵ مرداد ماه سالروز میلادت مبار ک دوستت 
همسرت علیرضا و پسرت امیرمحققیان -اصفهان 
۶ آقای و لی ر حمانی. ۵۰مرداد سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل تبریک 
می‌گوییم .سلامتی شما آرزوی ماست همکارانت واحد ۶ تولیدی رحمانی-تهران 
۶ عسک ناج .یس عرایز ج قدم نورسیده‌تان (فرید کوچولو) رابه شما و همسر 
گرامیت (عروس گلم) تبریک می گوییم 
پدر و مادرت احمد و سوسن داوود بیگی-کرمانشاه 
یسسران عر يرچ امي مجتبی و مصطفی, تولدتان رادر دوم و ششم و ۲۷ مرداد 
یریک می‌گویم دوستتان دارم مادرت صد یقه عالمی -تهران 
امیر عزیرنج بهترین آهنگ زند گی من تپش قلب توست و قشنگ ترین روزم 
روز شکفتنت. دوست دارم ۲۱ تیر سالروز تولدت مبارک 
همسرت ساراقربانی-تهران 
۶ر استین عر یریس عر یر ۲۹ تیر چهاردهمین سالروز تولدت رابا ۱۴ هزار 
شاخه گل رز جشن می گیریم دوستت داریم 
پدر و مادرت-عباس و راحله جعفرپور -تبریز 
۶ عر وس خو بم, نعیمه چان تولد خودت و نوه گلم نیکان رابه شسما عزیز ودوست 
داشتنی تبریک می گویم و امیدوارم همیشه در پناه خداوند شاد و سالم باشید 
مادر شوهرت پری اسماعیلی -ایوانکی 
۶ بهار در مضانی دخت ازج قبولیت رادر سال ششم ابتدایی در مقطع دبستان 
شهدای ایوانکی که شاگر د ممتاز شناخته شده‌ای تبریک می گویم 
مادرت سهیلا-ابوانکی 
۶ همسر عر یز سعید چان, تمام حجم خیالم از تولبریز است خیالم کوچک نیست 
توبی‌نهایت عزیزی, ۲۹ تیر سالروز تولدت مبارک الهام کرمی-تهران 
امیو عزیر تلاش وهمت تورادر کسب معدل ۲۰ تبریک می گوییم و آرزو 
داریم در همه مراحل زندگی موفق و پیروز باشی 
دایی حمید و زن‌دابی نرگس ناظمی - تهران 
** سهین خو بح بر ادر مهرجانم ٩‏ ۲ تیر بیست و هفتمین سالروز تولدت رابا ۲۷ شاخه 
کل سرخ تبریک می گوییم خواهرانت سهیلاو سیمین حسین زاده-زنجان 
شادی عرزیر دو ه خو ب با شکفتنت زند گی ما معطر شد تو خوشبوترینی عزیزم 
۷ تیر دومین سالروز چشم گشودنت مبار ک 
پدرجون و مادر جون -رضا و فاطمه اسماعیل‌نژاد-زنجان 
شر رادو شیر ه‌جان» ۲۶ تیر چهارمین سالروز تولد شما دوقلوهای مهربان و 
دوست داشتنی مبار ک. دوستتان دارم 
پدر و مادرت امیررضا و شیما صمد‌پور-همدان 
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